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تصحیح | تر 


و چ رد ہن ا عم موم 


کتا 


۰ 


لب ها 


ار 


باعاحب‌الزمان ادر کی 
) بسمافدالر حمنالر جح 4 
عمل بابنرساه‌شر غه مجزیاست ثانا الأحقی عبدالکر یمالحا, 


E‏ محل مهر مارد 
بنرسالہ شرینة که جناب مستطاب نخة الملا ٤‏ 


حررةالاحقر عبدالکریمالحایری | لیزدی 


تاوقو 
سال شرف منتحب ال رسائل | 


ن و صلی‌ان عا 
کے واه می محمد و ئا ا 
نطاب »نتب ال ر سال که ار 


حا سیدابو القلے رنه ء 
پا برا م الامفہاز , 2 
72 ی نی کرات سعیه واجر ا 


٦ 
2 


الماد الملا و استادال حنهدین ےا 5 
2 اطبائی البزدی اناد شیر ۸ نا بالل فی‌الارضن 
دسالهایت‌در نهارن خوبی ا سکیف روت بود و آن 


ترتییی و با اینکه کمال اختصار 


عنام سلمہالله تعالی منتخب نموده اند صحیح ومجزی انت 


ج 


الكريم متع اة | 
بائد ومشتمل است بردو مقصد 


در اصول دین با اتاره بادله و اشحه بطوریکه بر هر عامی 
رودن ود و قل از شزدع درآن بدانکه هر ذی شعورے به‌جرد 
مکی در وجود خود با سار معنوعات میائد بداند که معنوع 
بخودی خود موحود نشده پلکه صاع قادر حکیدی که مسنجیع ججیع 
صفات کاله و ءنزہ و مبرا از سفات ص و احتباج ماشد او دا 
ایجاد فرموده و شور و سقول بت کہ او هم مخلوق دیگری 
باشد و الا تلل لازم ماید کن خو ووی فلل اخت روج 
صاع و من این برد و یر و سای خفرت ماج ا کف 
۔مینمائیم بچند دلیل که بهم عوام تردیك باد دلیل اول امول دن 
بنج است اول توحید وهآ نسم کی ا مرداه سام و 
بعش دلل ول 7 که اکن ور مرت میوه یب آمتب. رہ 


ا رول 
ISTE‏ آنکه ثر کت قص خدائی میائد و تھے 
خدابت سم آکه یمان سام از و ۳ 
اخار پوحتایت او نمودند | کر خداے کر ود ۲ 
منمود جهارم برفرض تعدد نکی از ۱۶۱ اک قادر باشد پر 
خدائی اورا کاملی مینماید یس باید دفع او 
تواند خدای عاجز عاجز خدا بست پنجم 
غسران فرموده که ثريك ندارم ا گر دروغ کت نقص 
8 اکر راست کفته مطلب ثابت است ششم 
» بابد بائد پا بودن محقق شود و لازم 
افو حال آنکه ادعاء نشده و | کر ادعاء 
۾ بابد و آن محال است واها صفات نویه 
- ادست پس علماه هت صفت ڈککر ۱ 
سفت امت اول قدرت دوم علم سوم 
بوده جم ابدی که همیشه خواهد 
ن سا 


ہنا بح 


-م و قدرت است و بعضی از 
و راذقی و تہ 
کہ ون سفات کالپ ات و خدا کامل است 
#۷ یا عالم از ان منزه و مر است جټد 


کس مود ام ال مرک ۱۳ 
: : 
جا ۶ سم دیدنی ودن چهارم لا 


واا 


1 جم یا جوهر 


ثعالی اه عن جميع ذلك 


. پمثارکت و اجماع که مماون یکدییگر بائند در رقع احتاجات 
خودشان و معاوت حاصل نمشود مگر بهامله نمودن با یکدیگرو 
معامله واقع نخواهد شد مگر از روی قانون عدل صحح ازجاب 
حقسحاه و تعالی چرا که اگر وا گذار اید امر ثانون را 
بخلق هر کس بر حسب رأی سخیف خود احتیار طرقیرا خواهد 
نمود و نظام عالم مختل خواهد مد ہپس بر حضرت حق -بحااو 
تعالی معین است ,که وضع قواین عدل نموده و بواسطة اسان 
کامل ده از جنس خلق باشد آن اخکام را خاق برساند که 
بتواتد با او الفت گرقه و تعلم آن قانون واحکامرا از اونهایند 
و بآبد آن شخص کامل و مضوم از خطا باشد دبسجزات وایات 
ينات ابات بیفس-2 خودرا بر خلق نماید تااذغان واعتقاد شوت 
و یخسره او نموده اورا در آن احکام صدیق کنند یا آکه 
مخبر صادفی اخبار جبوت او نماید ہس بدآنکه از زمان حضرت 
آم نا زمان خضرت محمد بن عداله اہن عد المطاب بنھائم 
بن عبد ماق خانم النبین صای ال علبه و اله د عرهم اجمین‌سدد 


: 


را خلق دادند و دين حشرت باقی ات الى القبامه وبوت 
رح ات است بس داد اول آنکه باقاق کافر و ملم 
E‏ گردی اتادیرا غرموده و دری تخوا نده و نتوشته 
۳ ت و ارساء او در هر علمی فرمایشانی صادر شند 
. تا.ی مباشد وصادر دن این خرق عادات 
٠‏ ران است دوم آنکه در حتایاه آسمانی 
دوم مارا کات داده شده چناچه در آیات 


نرموده و اگر در آنها نود خسم آنجتاں که 
و وو یی 


: 0 از رای وت ات | ست چهارم آنکه 
4 که فساحت و بلاغت آن عاجز 

5 در قرآن در مقام تحدی و ا 
EE‏ دیجم 27 در مقام معارضه بر آمدند و 
> سای و اخلاقی و ںا 


م0 


وا مات مت ان ات که قاض حکیم الم 


بود که 4 ی کلب او را داح 


قادر۔ علی‌الاطلاق بنابه وقوه یا بطریق دفع مفد دین را اید 
مم E‏ بدن جمري دبز 
قیامت مخدور و در موقف حساب خواهند. آمد ع بعش دلیل اول 
آنکه ظلم در بی آدم بتبار است و غالا جزاہ 7 دردیا داده 
نمیشود اگر دوز جزائی اد که داد مظاوم را از ظالم بگیرد 
لازم مباید که خداوند عالم سب ظلم‌نده بائد و ظام بر خداوند 
جل انه قبح است دوم‌وسوم آنکه خداوند حکیم تکلیف‌فرموده 
ندگائش را پاموری چند و وعدۂ تواب و وعید از عقاب فرمودد 
وچونکه آن صواب وعقابها بالمیان در دنا نیت بايد دوزجزائی 

بائد و الا لازم میابد ناو مطیع و عاصي و این قبح است و 
ایتا کذب لازم مبابد چھارم آنکه الفاق اهل هر مات حقه بر 
آن فده پنجم آنکه اگر نود بائد و يان نشده باشد خلق ہظام 
عالم را RES‏ تم توب وت خاسه 
حذرت دول ہنصوص متواترہ در قرآن بان نموده چھارمعدل 


0000000000 
و ضی ارا اسل مذهب شمر ده اہ بشش ل 
ج ات بر خدا روا ذست دوم آنکه ظام 
ا 
وت ۶ جو منماید چهارم إن 
حا خوہ فرموده او ا کک ا 
روما 
ER‏ و ۲ دك ۹ درابات نوت ٭طلقہ 
حر در اکا ولاک مطلقه و روم 


حق سبحان و تما 
ین حضرت 


دم میادد و هن کی غیر از آن - 
اظهار این پاین‌عدد نبودند و همچنین معموم ودند 
و عصمت ائمہ طاهرین برد تعام «سلمین محل کلام نیست مگر 
. فرقه ضاله خوارج لھم ال که عناد آناءوانح است دویم‌آنکه 

هر یك ان ایشان ادعاه امامت نموده اند قط و عسمت آنا مائم 
از دروغ گفتن ایفات است علاوه بر ,آنکه کملات و حالات 
و۔عبادات و مکارم اخلاق و محامد صفات ایثان که بتواتررسیده 
مقتضی صدق ایثان اسټ سیم اعلومیگه از انان رسیدہ بی علیم از 
خارج بوده و آن خرق عادت ات جهارمآنکه ازحفرترسول 
صو متواترہ امامت ايشان با۔مائھم و صفاهم ريده چنانچه در 
کتب مسوطه مسطور ات پنجم آ که معجزاتتواتره از هر 
کدام از آنا قل شد؛ که در کنب متضله: مسطور امت 


در فروع دبن است و ن احکام عادات و معاملات و فرالض و 
SAE‏ و فل احکام آنها دز کتب ورساال مفصله‌سطور 
است و عمدۂ غرض در این و حیزہ افتسار بر مھمات|حکامعبادات 
و مطلات و مواریٹ است که غالا مورد ابتلامی عمه ن‌مبباند 


از من دو 
دامن نموده 


ی براے ابقاء دی 


1 در ياق فروع دیق 


TG‏ ہے جر 


٦د‏ اتاد مداه الالی در اطراف عالم تشن است و اما احکام ۰ 


برد علاو از آنکه در شین کتب موطه سور استٴ 


مفرّدلا مناك مختصی از محفق انصارے مرخوم نیم تضی 
اعلی ان مقامه که خاثبه فرموده اندمتکفل احکام آن است کنات 


ر احکام عادانست و در آن چند مطلب است و قل از روع 
در آن بابد دانست که اسل وجوب قلید در حق غبر مجتهدین 
تقلیدی بست پس بابد خود مقلد بدلیل عتلی قطعی آثرا بداند و 
ر احدی مخفی بت کت ا کٹ احتهاد برتمام خلق واجب عینی 
بائد نظام معاش مردمان مختل می نود بلکه وجوب احتهاد مت 
ی از خلق مسنازم تیف مالایطاق و نسبت بعضی موجب 
ضرا کید و جرج شدید اسث و حال آنکه خداوند حل ان 
سفتی را از این امت مرحومه برداهته‌چنانچه وجول عمل )تاا 
در حق عوام ستازم آناست بس طریق عوام منحصربقلدانت و 
اسپ است مهمات مسا مالل فلبد یال شود در چند مللہ مله 


در صائل لد و احتاط " 


جو یچچ چھ چو وڈ کچ سا شس ا۰ے 
بدانکه شخص مکلف یا مجتهد است ینی صاحب قوه استباطاحکم 


شرعبه از مدارك مقرره آنها یا صاحب قوه مزبوره نت چاعامی 


. محض بائ یا مشتعلی که هنوز بحد استباط نرسیده بس ا گر 


مجتھد بائد عمل میکند باجهاد خود و الا باید تقلید کدی احتباط 
و ری مجتهد هم جایز ات در عمل خود احتالط کندچه نملا 
اجهاد کرده باشد در آن مله با ۵ و ۱۱ گر متجزی بامدینی 
میتواند بعضی از عباثل را بطریق نظر و استناط مٹھی نمایدقعطع 
ظاهری میتواند در خصوص آن سائل عمل باجنهاد خود کند 
و در آنچه قوه ندارد حال او حال غیر مجتھد است که بایدعمل 
کنند بد ی باط مله پدانکه افوے جواز عل )حال 
ات چه بزای مچهد چه مقلد چه در تهفت عکنیه چا مو وی 
چه احتباط مستلزم تکرار عمل بافد با باشد مکر در سوربکه 
حاط منلزم تکراسے شود که در عرف سدق تال کنند و 
آنرا بازیچه حساب کنند مسلة بدانکهحتاط چند قسماست زیرا 
که کاهی احتباط مقتضی قبل ععلی است مل آ که حك عمل 
مردد باد ماين وجوب و غير حرمت از استحاب با اباحه با 
تراهت بس هر انصورت : مقتضاے احتیاط آوردن آن عمل اعت 
وکا احتاط مقتضی ۷را ات مل آنکه عدل مردد باشدماین 
حرام و غیر واجب و گامی احباط مقعضی جعع ات نلآ که 


را با آن ای جا آورد e‏ 7 مه نز مواردیکه 


احبابل منکن نت مین امت 
ما ومک ہے ا ںا ن با شرطیت-چبزی و مانمیت 
آن در منک بل لکرار بت و مئل مالکه مرده باد ماين 
در سٹیر با دو مجنون يا ین صنبر و مجنون و نحوانها مسله 
بدانکه بز دادن عامی موارد احتباط دا در بسیاری مقامات در 
هبات سموت‌است زیرا کہ گاهی مختاف میشود باختلاف حالات 
و کفات ملا جراز وضو و قال ات مستمل در رقع حدث| کر 
محل خلاف الت و بحب ظاهر. احوط رط آن است لکن این 

ونتی است" که ڊیکرے که خالی از قص باشد داشته باشد اما 
او نی اند آن و خاك تبمم هم ندائته بائد احوط 
جمع ماین وضو ان آب و بم است و هم چنین احتباط ازجهتی 
ممارشم‌شود باحتباط از جھة دیگر مثل آنکه در" مك باشکه‌تسحات 
۳99 و کا سب است که | حتیاط 
است لکن در صورتکه وفت مضیق بائد 
وو خواندن آن مستازم وقوع فدری از نماز است درخارج 
وت لہ مین ات ب ار کے اینەوارد تقلہد کردن مسئله منی 


احتهاد با تقلید مثل دوران آم 


۱ ےم مرکا ملح ظط رر 
مچتهدش بمیرد میتواند بر تقلید اوباقی بماند چنانچه در حالحيوة 
او نمتواند عدول بدیگرے کسند قل از بلوغ با بعد از آن در 
جائیکہ مقلد بالغ نمیتواند عدول کند مله .جاهدیکه تقلید او 
را متوان کرد باید حامع الفرازظ باشد که امام زهان اذن داده 
پاشد در رجوع او بطریق خصوس یاعموم و اذن بعاریقخعوس 
در زمان غیت کری یت لکن اذن عدوم موجود امت چناچه 
در توقع مبارك فرموده واما |آحوارث‌الواقعه فارجوا فها الى رواة 
احادشا فام ححتی علیکم و انا ححالٌ علیھم و در احاد.ث کیک 
فرموده اند الراد عله کااراد علا والراد علا کااراد عایا هی 
و هو على حسدالشرك بال و نیز از حضرت عکیری علیه السلام 
متقولتکه فر.وده اند و اما من کان من‌الفقهاه مائ الفحافظ] 
لذینه مخالتا على هواه .ملب لاءر مولاه فلاموام ان یقلدوہ مئله 
اقوی جواز بقابر لقلید میت است ولی جابز یت ابتداه نقلیدبت 
نماید مسل هر کاه. ء ول کرد از "قلید مجنهد میت بمجتهد حسی 
جایز نت دوباره عود نتقلید میت و هم چنین جایز ست عدول 

از تقلید مجهد زنده بدیگری مگر در صورتیکه دومی اعلم بائد 
مسئله نقید اعلم با امکان واجب است غلی‌الاحوط در صورت عام 


جات و ہا عد‌عم مخاقت ولو اجا ۰ 
ات و ہرکاہ اعلم را نعناسدواحب است فدص 


7 فی است کا استباط او از دبگران هتر بائد باینکه مدأزك 
را می لت است در «جنهد برای صحت تقاید 
در ار ار چند جز اول باوغ دوم عقل سوم ذکودیت چهارم 
اتی «دری بودن پنجم عدالت ششم طهارت مولد ہفتم حفظ او 
ز سارن کنر ناند هنم اجنهاه هم وء پس یاه غابد 
بت تواند نمود بلی اگر در زمان حيو او تقلید نموده جایز 
ن اہ بر لبد او باقی بماد و اکر بخواهداجتاز 

اذ باحوطالقولین است دلی این احتلط واجب 

دهم آنکە اعام یی اسناد تر بائد در استناط 

آن بالنعل بازدهم آنکه مقبل بر دنا ناهد 

رف نائد در اوضاع دئوبه زاند بو متمارق 

ید بودن لم حاصل از اخیتاد با از شاع 

ن دهم چین اعبت بلی کنات میگ ا کا 

5 منمکن از عام نائد بلکه هرکاه ممکن نباشد تمیق 
۲ این چند هر ویکی از آنا محتملالاعلمية باقدباین 
ا اغا + مساویند یا او اعلم است در 


4 


ررم بر ہین او ال خرہ و بط کی له و مراد از 


ند 37 ین 
ور و اقات 7 ترك میکند افوے 
و اماده آن ات مله احتاط 
تباید با مراضات الاعام ۂلاعلم 
است د 


یم ما 
E‏ چها 
۷ ۳ ا رع ی 
مطلق دا ے0 بی جساین 

ر آن با بعد ازآن 


ار کنا 


احوط و ادای 


E 


3 مباید و هنوق 2۳ 


RE 1‏ آب ندارد به 


و یکی از بت آن 


است بس بر 


اند | 


بان غل بر اد جات را اه ا ۱ 


بالطل ده ابا حایکه 


یی جب باقد ومامی از عل ا 
کی مد رص سر 00 ات 


اده اند و در این سورت بهتر انتک اول وضو 
زل کد اما جاب وضو ویم هر دلاو وہ 
> مر جات غسل غیر نابت برای او زو داده و - 
ردو خواند فضو بگیرد پس وضو 


فسل هم يدا آورد حنانچه هرکاء از وضوه 


مم کند یکی بدل از وغو و دیگری 
ماک ونو وټم هر دو احوط ات در 


ت واحوط جع مارن هر دو است در دمدی 
ی جدم از مورت را شوید و جشم دا جره 
علارء بر خود چثم با موضع جرح و اطراف 
مدر عتده از اعضاء سححه را یز نمینو اند بشو ید وآب 
بهم »تبن امت و اگر حایلی در اعضاه وضو یا 


ند غير از جیرہ ماتد ثیر و نحوان که رقع آزس‌کن 


باشد با آب 


* شس راد کنیده خمد اعم از فلل ومح وترك 


ام ی 


ورا نوهد ےم 
ید آن خواهد آند چنانچه اگرجب باشد و ساع از غل 
بات اف کٹا شاید یك عم بل از غل لی اکر در این 
صورت تیعم بجاآوره ونماز کرد بعد محدٹئد بحدث اصغر ونماز 
مادایکه مانع ار غدل او باقی است براے نماذ های چد احوط 
در صورت تمکن از وضوء جمع ماين تمم و وضوء ات و در 
صورت تعدد, از وضوہ | کنفا بیکثیمم تصد مافی‌الذمه نماید واحوط 
از آن دو یمم است یکی یدل از وضوء و دیگری بدل از غل 
اما جایکه 4 سل لازم ابت و نه وضوء و ه پمم یں براے 
ا لد ۳1 کت 


IB EOE‏ بدانکه لن 
تن روی از دستتکاه موی بر ژتخ نب طول و آنچه دا 
E‏ ابا و وسطی تخب عرض دوم شستن دو دست 


از مرفی ان الگفتان سیم سم زی س رطورت کف فت 
از ری آب وضو یرنه که ای سح یل آید چهارم 


SS ے‎ 


در احکام وضوء 


از عرص جدر 


کا 
ورد جه اماب 


مر ایط دضوء 
تین هرا 
آن قىد قرت و آ0 


٦ 


4 ودواعی‌دیگز 


2 مطلب اول در طهارتن ۱۹ 
آب دیکر ہم ندافته باشد اقوست. تم انت با ریختن هردو ظلری 
آب احتاطاً در صورتيکة هردو آن قلبل باشند بلی اگر بکی 

شود که آب اول 1 


ر ندازد و 
غبل دجم 
آب فلل 
۱ 
ا 5 
1 1 
و هره اند ظاهر ا مت ۰ ۰ 
ب ندائنه- باند که 
۱ 
رو بر شوید و ہہ بو ی ہما بت 
سر را و بعد در باها مت 


بر احوط نقدم مسح بای جب بر بای راست 
و باهم جایز است هرچند هتر تریب ات دهم موالات با اينکه 
تاخر نندازد شس با مسح کردن عضو را بحدییهه بسب لاخر 


2 متصد اول در وضوء 


یکی از اعفاء 


جبع اعناء اه خشکیده بائد و 7 رطوت در 


بائد ظاہر] کافی اے و اما هر کاد بوا ا۔طه حرارت 
خعك نموده و بی‌دد 


سابقه باقی 
ہوا ا اد مثلا خشکده بائد ٠‏ یا خودش 
سحح إت ازدهم 


ن دگری او را وضوه دهد و 


لکن نت کند مبطلات وضو ش است اول 
و آمدن بول ودرحکم ۱ ی رطوت مشه اء 
دوم و سم ن امدر و ات 
نج هر حبز باه ع جه 
خدث ود و :ود اه 

وم ٭راموشی 


میدن انکدت بقوت از مقعد تا یخ ڈذ کی سه مرله و کہ 


امس ة کو م درغمل جنابت 2 


پدانکه : در حال تخا 5 


ای و عبر آن واجب ات بوثانیدن عور: 


از اظر محترم و حرام است رو قبله و پشت بقبله بول با غارط 
کردن و مستحب است بعد از بول استراه و أن عارت | 


از یخ ذ کی بدو انکشت تا سر ذ کر سه مره و فشردن 


حثفه سه مره و بدانکه استنجاء واجب یت 


گر برای جبز یکه 
طهارت بدن در آن واجب بائد 


در غل است و اضال راجه شش است اول ات ات 


دوم غل حض سم غل نتاس چھارم شل‌استحانه پنجم‌غسل 
٠س‏ مات ششم غل مت پس در آن چند فسل 


در ضل جات است بدانکه سیب جنابت دو 


یرون آمدن منی و در حکم آن است رطوت مثبته بیش از 


استبراء از آن بول کردن دوم جاع در قل برد اپ ہی 


چه منی یرون نبایدداز براے فاعل و مفعول و واجب است‌شل 


٦ 


اجزاہ فراموش عد. آن و ر کات احباط و ا گر در ين نازو 
ر کات احتلل جب دود احوط بن ات که بسد از غل و 

تم 
ایتان بر کات احتباط اسل نماز را اعاده گا و همچنن‌سجده 
هو لی الاحوط سیم طواف واجب اگر چه جزه حج و عمرء 
مندوون بائد پاک در طواف ساحب هم محه آن با حدث ا کر 
محال اشکال است ارم روزه تفعیلیکه در صوم يان خواهد شد 
و حرام ات از برای جنب چند چن اول مس اسم جلاله و 
سفات خاسه خداوند و همچنین اسماہ ینمبران واامه هدی‌وفاطمه 
زهراه سلام اھ عابهم عای الاحوط دوم مس کنات فرآن سم 
درنك نمودن در ساجد و لکن عبور کردن از آن ضرر ندارد 
و در وفت عور حبزی در آن تاره على الاحوط و همچنین 
ات | گر از یرون مجد چیزی‌بندازددر مسجد و ماحق,یشود 
بمساجد مشاهد ءشرفه معسوءین علبهم اللام و الحاق صحنآ هائی 
باکه رواق معلهر ناوم بیست چهارم عبور کردن از مسجدالحرام 
و مسجد حضرت رسول باه .عطاق داخل مدن در آھا :جم 
و آه ازایالات -جده باکه چیزی ازسایر سورهءسجدهنیزعای 
الاحوط و اما غل پس بر دو قسم است ازتساسی و رت و 
ادنماسی مشن اهر جیع بدن است در یکدنه عرفیه و احوط 


TR ھی‎ ۲ ٠ 
TEE دی ب د س ر ر‎ 
جات براے چند چیز اول شاز واجب غیر" از از مت لوم‎ 


وت طرف راست دا و عد طرف 


چپ را وغل در فرایط مثل وضوء است مکی آنکه ابتداه از 
" اعلی و موالات در نحل تبت وغسل جات کفایتمیکند از وضوه 


بخلاف باقی اغسال و بدآنکه هرکاه چند غلل بر او بائد مثل 
غل حض و چات و جعه و اسال آن و بقسد همه یکنل 
گند کالی است چنانجه 1 ریت یکی از آنا را نمایدمجزیست 
از بقیه | گر چه غير غسل جنات دا قصد کند علی الاقوی‌اگر 
جه احوط در این فرض ايان پقیه است 


7 ول وو 


در غبل حض استٴ بدآنکه خون حض غاب سپاه پارخ 


و گرم و تازه و با سوزش و جهنده ات و گاهی خلاف آم 


سوہ و غالب زان در ماهی پکعرته می ياد و اف آن سه 


روز ات و کتی از آن حضنَ نیست و بناید سه روز مستعراً 
کون بیند حتی دهانه وسط بی هرکاه مر باد حض‌نست 
بلی قرات ابره در ین ضرر ندادد و متهور اعبار کرده اند 
کمه روز متوالی اند ویس سه روز آمتفرق در ین ده روزا 


او 


14 _ مقد دوم در غل حیضش 
حیض‌نمید تاکن احوط در آن‌مراعات احیِاظ ات 
حابض‌واعمال مستحاشہ چنانچه‌در پاکی 
بجع ماین!حکام طاھر: 
بعد از بلوغ! و قل از 
٩‏ سال تمام نعدہ ۱ 

حون به یند فا 


مان مراءات احتباط شود 
2 اښ و عوطت بر یش که 


ی باشد ہیں خرن بیش از بلوغ. که 


ست حط 
وس 


ښست بلی اکر مه بائد بارغ و 
ت جض آن علامت باوخ است کا 
پنجاد :سال 


ال در غد و E‏ 
در فرثبه و بعد از دمت سراز ۳ 


نج دون ات و۱ کش ایی 
2 جس بشته نود یخون بکار 
شود پان قدری و ۱ 
7 بن اد داع کند و 1 
حون دوز سر اہ ہیں زمای برون‌آورد 
مه دا رف ازبکارت است و کر 9 
4 هر 9 1 113 ں٥‏ 
پاش ون یاو ۱۳0 کے ارو 
و فات‌الماده آنتکه ور کت + عبر ذات|لعاده 


ت تيز دادہ می 


1 . 
دو ماه دو ری 


می متسارے نون ر سر 
0- ۱ ۱ و حوں ند 
مه EE‏ 1 8 
ران و عددیه مار کے ا ا جا 
+ میلو تد مثل سی در ملا- اول سرن 
E‏ ول ود ٭ەیند از اول 


کی روز در 


شه باشند | 


د دا ذات‌الماءه 


بجع ماون‌ترو ۱2 


آنکه در یکماه پنجم بیند ودر 
هاه دوم تا چهادم یا تا ششم مثلا و | گر در عدد بان مل هم 


و در وقت مخاف او را اټ المادد عددیه میگویند و لکن در 


چقق عادة و قبه فقط و هم چنین عددیه فقط بنکراردو دنمه »جل 
اکال اچ مکر اینکه آنقدر مکرر وه که او را در عرف صاحب 
ادگ وید و غر ذات الماده سه فيم ایا مده است ينی اول‌حیض 
آست كة دیده با مضطزبه الت نی مکرر خوق دیده و لکن‌عادت 
برای او مقر نشده باکه دو دفعه مثل هم ندیده در وقت وعدد نا 
عادهعرفه برای او حاطل‌نقده بتکرار دوم در وقثه فقط با عدد فتط 
"یا تاه انت نی عادت خود را فراموش کرده است وقا یا عدداً ر 
با هر دو و بدا که ذات العاده و فته چه عدده هم باد یا نہ ه رکاه در 


ایام عادت يا در روز یش از آن خون بیند ب‌جرد دیدن آترا حرش 
رار میدهد چه عیفات حرضاشد یا 4 ہین | گر سهروز کدتر نقدحش" 
بوده و | گر کمیر مد نماز و روزه را که تر کرده قا ند واگر 
عادت عرفه در وقت برای او محقق نشدہ بائد و خون بعفات حیض 
نست احتاط گند نا سه روز منقضی شود و |ماذات العاده عددیه "نها و 
هم چین هر سه ف فان آلماده هرکاه عو ند ہی | گررضفات 


. حضا۔تحض قرار دهم مل ذات‌الهردوقیه والا احقباط کتد بجع 


٦ 


ما ین اعمال متام و تروله حایض تسه روز بس اکر مستدر شاد 


تاه روز حبض فرار دهند و الا ا۔تحاضہ و بد آنکه هر کاه در ذات ۰ 


اناده عدذیه چوقته هم باد با نه خون از دهتجاوز نکرد و کمشر سه 
زوز ندد نمام آن حیض است هر چند از عادت گمتر یا بیغ باشدبای 
| گر تجاوز از عدد عادت کرد احوط بعد از عاده جمم ما ین الروك 
حایض و افەال مستحاضه است س | گر برده یا کمتر منقطعشد نمام 
آن حبض است و | گر از ده تجاوز کردهمان مقدار عادت حیض است 
و باقی استحاضه و اما غیں ذات‌الماده عددیه جه متدئه یا مضظریہ 
باشد با ذات الماده وقته هر گاه حون او از ده تجاوز نکردباز 
نام آن حض الت و اگر تجاوز کرد پس مبتقدلہ و مضطره 
رجوع میکند در تحبض بصفات حیض هر گاہ خوها مختلف 
باشند ہیں هر گار بعضی سیاه باسرخ باشد وبعفی زرد رك باشد 
آن سپاہ یا سرخ را حبض قرار دهد اگر کمتر از سه و بلششس 
از ده نائد و اگر مختلف اشد با با اختلاف آنچه بصفات حیض 
انت کت لو سه با یشتر از ده بائد رجوع کن و عدد حرض 
بخویغان وڈ اکن همه مل هم بائند و اگر خویدان ندائته‌بانند 
وی هو نتواند مطلع شود بر عادت ایشان 
سی امت ما ین ای ند 2 7 ۹ 

8 کے رض را سه روز قرار دهد شرط 


زیاد تر از سه روز ات باعش روز را بشرط 


مقصد دوم در نل اتحاطه پ0 


آنکه ندانه زیاد شس یا کت از آن است یا هفت روز دا بهمین : 


. قرط وفرقیت ماین آنکه در یکماه جین بائد اینی. خون او 


تجاوز کند از ده روز یا در هی ماه چنین بائد و دز ذات الماده 
وقتەیز آقودقوی تخیر ما ین اعداد م ذکوده‌است‌هرچند حوط اخبار 
هفت است و هم جتن در ناك العدد و ام از نابذالوفت بائد یں 
رجوع صفات کنند و با عدم آن بهتر اښتکه عدد معلوہرا در اول 
ون اتا قرار دهد هر چند وی تحییز است در قراد دادن 
عدد را ما ین تمام ایام و اگر ءناسیقالوقت والعدد بائد من حیث 
الوقت مثل اسیقالوقت إت و من حبث العدد مثل ناس ةالمدد و در 
اینجا چند .له ات مْلهُ اول هر گ۔اء صاحب عاده شش روز 
مثلا نه روز با چهار روز خون دید و قطع شد واجب اٹ غل 
کند و نماز کند هر چند احتمال بدهد با منثه دائتہ بائد که عود 
۱ میکند و اگر عود کرد و برده یا کش منقطع شد احکام خض دا 
جاری ند در آیام خون دیدن ودب ایام پاکی در ین احتاط 


ک- بجمع ما ین احکام طاهره و خائض بس روزہ هائیکه گراقہ _ 


باید قضا کید و اگر عود کرد در ششم و تجاوز کرد از ده روز 
دهد و تہ را استحاشه و در پاکی ما ین 


. با ششم را حض راز 


ری ۳۳ 


۸ 


ات ای از داز هم از ۶ دعم عود کردتجاوز در صورت ای 
وا ی فقط ظاھرا مق ال ون فرار دادن خون بعد از شش 

اگر با عادت دای بات فك کپ 
الام باینکه مقداری 


روز را حاش 
در اقطاع وعدم اقطاع حیض واجب اعت 
از ڼه بخود بر دارد و زدانی صب کند ہس یرون آورد اگر آلوده 
فده ات از حش واگر آلوده است باقی است 

لام فل کند و نما زکند صحح بست هی حند 


معلوم شود که باك بوده مگ آنکه قصد قربت از او متمشی مده باشد 
و معلوم باك بودن او در هر حال سل و یا آنکەبرجاء پاکیجای 
آررد عمل‌را وہمدەعلوم ثودطهارت او مله سیم هرگاه بش از 
عادت خون ديد وستمر ماند تا بعد از عادت اگر مجموع ازده 
پل بت تام حض است و اگر متجاوز ات عادت او حض 
ات و طرنین و از عادت دید و در عادت‌ندید 
و بعد از آن هم دید و مجموع از ده ریاد تر نیت طرفین حیض 
است و در ایام با کی احتاط کبند واگ مقجاوز است هر ب از 
طرفین که بصفات حبض است حرض راز دهد و اگر هر دو مثل 


هم مساشد او 


ل را حض قرار دهد با بر احوط هر جند محمل 
است تحیز واگ 


دش از عادت و بعد از آن دید نفرائظ خیض 


٦‏ ےہ س 


مطلب اول در طهارت 1۹ 


در هر دو و ماين آن دو دوخون ده روز پاکی فاسله شده است 
هر دو دض ات مسْله جهارم هر گاہ ما ین دوخون کر هر 
دو جنقه و شرایط حض است ده روز یا ز بادتر خون‌هفت استحاضه 
ند باز طر فین را حض قرار دهد و وسط راکه حفت استحاضه 
است استحامه سئله جم در ٣‏ اہ یش از عادت خون بیند جفت 
حض و در عادت بیند ات استحافه و .جوع بش از ده روز 
باشد عادت را حبض قرار دهد هر گاه عادت متتارنه باشد و اما 
اگر عادت حاسله از لمیز باشد مشکلست پس در .هر دو خون 
مراعات اجتباط کلند و هم چنین هر گا« در عامت بیند جفت 
استحاضه و ہمد از عادت هم بینبد لکن حصفت حرض ومجموع یش 
از ده باشد بلی هر گلا ما بن دو خون ده روز پاکی فاسله نود 
در هر صورت هر دودا حرش قرار دهد مله ششم در اقل حیض 
شب اول و #ب آخر خادج است یی هر گاه سه روز و دوثب 
ا 3 وسط است خون بیند اقل حوض محقق ده است و هم 
خنین است در اکر حیض شب اول و آخر خارج است » گذارد 
در اقل‌طهر که ده ررز است واحکام حایض چندچیز ات اول اک 
جج ست از او نماز چه واجب و جه ماحب دوم روزه از ار 
صحیج بت اکن روزه وا<بی دا اد تا د ایدیم طواف واحب 


تا 


در غدل استحافه 
از ار بت و 2 
ا ا ممنوع است از ان و اکر جھلا پا نٹیا تاھم 
داخل فود وطواف کند باز صحت محل انکالت و محرمات حابض 
مثل محرعات جنب ات و علاوه حرام امت و طی کردن در قل 
مادامیکه خون او بافی است و بعد از اقطاع خون و قبل از غيل 
جابز است اگر چه فرجش دا نشته باقد با بر اون و احوط 
اجتداب ازو طی در دبر است ټز و هر گاه ازوج وطی نمود در 
حال حض زوج٤‏ خودرا هر چند کبز غبر بائد احوط دادن 
کفارہ ات و آن هبجده تخود طلای مک و کن در اول حاضن 
و ادف آن در وسط حیض و دیع آن در آخر آن و کقایت 


گندم بدهدبه ققبر از 


میکند عت آن ودر کئیز خودش سه مد 
اے هر فقبرے یك مد و هم جن طلاق حااش سحح تست 


مگر آنکه هر ہاو 


غالب باشد پا زوجه غدر مد خولا با حامله 
مجح است هر چند سل یگنت 
بائد و کیفیت غل حبض ترت) و ارئماساً مثل غل نا 
لکن کا 


ت امت 


ع 


فی او وش رونا RESEN‏ 
اي ار دسو یست یں بایدار برای مل اماز وذوهم بگیرد 


پیش از غسل یا بعد از ن و هتر پیش بودن آن اپست و همچنین 
رد یا 5 2 ۰ 2 2 
ست غسل تھا و استحاضه و سل مس مت و سابر اال مستحه 


۳ 5 
ما طواف مستحبی پس چون منوع ازهدخول ‏ 


9 


این جوز کند از عادت او زیادتی با کان متقطم دود نمام 
فاس است واگ از دہ روز تجاوز کسند همان عادنش قاسامت 
اوک کید کم استحانه اگر چه احوط در آن تمه جمع است بتروك تساه 
ا مستحاضہ بلکه اولی تا ہیجذہ روز جمع ادت و درغبر 
ا ا فات الماده اگر زره تجاوز کرد رعایت احباط ا هجده روز لرك 
5 شود و از برای اقل تهاس حدی نبت و گر اسلا در ین ده 
دوز خون نیندحکم نفاس ندارد واگر یگروز خون دید وقمامئد 
٭ همان یک روز غاس است واگر روزاولرسد وروز پنجم هم مثلارسیدوقطع 
هد آن دو روز قاض است و ہر آن سهروز پاکی ماين احتاط 
کند بجع ما بین احکام قساء و طاهرء و هم چنین هر گاہ 
اول و دهم یا نهم یا هشتم ما بینید اام طرفین خون اس است 
و دو پاکی ما ین احتتاط کند و آنچه بر حااش حرام و 
واج و مستحب و مکزوه است بر نفساہ نز چنین امت 


دز سل التحانه انت بدانکه انتحاض برامه فم انت 


دامن ا کے مت 
بے ۳ 
مر فرج مگذازد خون ان برد ولڪڪن سار ي چ 
و وان انت 6 خون در اٹ فرو دود و ازآن 2 
و کثیره آن ات کے از یہ بگذرد"و بکهنه هم برد ود 
قسم اول غل واجب ابت بلی برای هدب و 
چه افله یکوضوه لازم است و در قم دوم ہراے نماز ص جا 

غسل علاوه کند و اما اگر بعد از نماز صبچ متوسط شود برای 3 
نماز ظهر و عسر یکنل علاوه کند با بر افوی و هم چنن, 
ات هر گاہ بقد او نماز نهر و قل از اضر یا بعد از عصی | 
و قل از مغرب :یا بعد از مغرب و قل از عشاه متوسط شود و 


آ در احکام حال اجار بدانک واجب ات در آن حال“ 
٭حتضررا بر پشت بخواباند و پای اورا دو بقبله نمایندو مستحب 
است شهادتین و افرار أئمه طاهرین علهم‌الملم و كامات فرج را 
تلقبن او نمایند و لها و چشمهای اورا بر هم گذارده ودستهای 
7 او دا بکفند و مومنین را اعلام کنند براق تشیعم و تعجب لکنند 
در تجهیز او مکر دو صورت احتمال اثتاا موت او که واجب 


در 


0 4 وه ثمایفثہ « ای نماز ۱ ۰ 
انا در قسم سوم نه غدل علاوء نماید یکی برای نماز عبی و یکی است تاخیران تا یقین بعوت او و مکنروه ات که حاض و 1 
برای نماز ظھر و عسر و یکی برای مغرب و عثاہ اگر جمع ی ت درآ تحال عاو اد ِ 


کند ما ین ظھرین و عثالین و اگر جمع کندو فاصله یندازد 


لے میم 
نز در غل دادن میت و حر آن ند 


یس داجب ادن برای هر نمازے غل علیحدہ حنانچه احوط‌آن 


: ۱ 
است که جد از ضل ووضوه مفازرا لاخ نندازد و اهتمام نماید کا ات بن : فصل اول 1 
در حفظ نمودن خود از بیرون آمدن‌خون اک متضرر نمود آن کٹ بدانکه غل میت واجت کغائی است که بر همه مکافین EF‏ 
و بهتر اک وضودا بز غل مقدم بدارد و جایز ات و طی : اد 2 و واجب است و مر کاه یکنفر بعمل آورد از دیگران سافط ات و 


نمورن ۔زن . مستحاضه اگ اعسال سلوليه را بجا آورد : + ا لا و ادلی سل دادن وهر است نست ہزات خود و در غجر زن ۳ 


27 0 a. 


۳۹ در غل میت است 
اولی بان اولی بمبرات است ا گر وصبت فکرده باشد ک شن 
معبنی درا غسل دھدہو الا وصی مقدم ابت بر آنها على الاقوی 
و احوط استندان از وت وطقات ارحام بتریب طقات ارث 
ً اد حاک, شرع مقدم است بر غیر و یهد 
ن وتمام آنچه ذکر شد درتکفین ونماز برمیت ودفن 


1 فصل دوم ۱ 
اور یس وی 
ل آنکه ای عشر ی باشد دوم ممائاث 
ردن و مرد بودن در صورت وجود ممائل و الا 
بل دادن یکی ازهحارم ولکن احوط عدم نظر 
ی است و بودن غملہ است از زیرجانه لکن 
7 جارم مطلقا جایز بت بلی جایز است در تحال ۱-تباز 


هر .او 1 1 
د دهد و بپالمکس و احوط نظر دکردن 


مطب اول در طهارت ...مب 


در احکام آنِ پدانکه واجپ استم ازاله نجاست از میت 

یش از فلا و کی ابچ شین هر سر یں از درز 
۷ری و و و ید ہے بد او 
شروع در ِغضل او و واجب است پوخابدت. عورت اورا از نا 
محرم و احوط آنتکه میت را در حال غسل مل محتضر پا 
بقنله وا اند 


7 فصل چهارم . . 

3 وت غل دادن او بدانکه واجب است سور کی 
نیل بدهد بترتیب اول آیکه کی او سدر باشد دوم آیکه در 
او کافور بائد سیم آب خااس ۳ حون غلك دادن میت است در 
ر.يك :از اغتال بهسل رتب چنانچه در غدل-جابت گذدت 

۱ و فرطت. در هر یکی اژ اغسال نت ردن «قادن شروع در 
آها و اگر هیچ آب هر نشود سه تیمم بدهند میٹ را بقصد 
هر یٹ از آن تة غنل علی‌الاحوط و در ثیمم و در صورت امکان 
عمل آوردن تم بدست میت احوط آشنکه جع نماید در عمل 
آوردن تیمم بدست خودو بدست میٹ مگ در صورت عدم اکان 
که پدست خود بعمل آورد سوم قصد ما فی الذمه نماید چنانچه 


- در احکام کو و تا ای امت یج 


کش ہی ہی وی یں ے جا 1 
مکنش ات که در پم اول قمد ما فی امه نماید و احکام 


یمم خواهدآمد 
a‏ ہہ I‏ انکه ای ات :۰ ۰ 
احکام بعد از غسل بدانکه واجي 
در احکام ب نج a‏ 
مد( غل حو کون و آن مسج بردن هت ج 
۱ ۲ ۳ اس 
سجود اوست بکافور و کافی کے سے و 
مخاوط کردت حنوط از تربت حضرت سبدالشهداه علي 2 
3 شد 
برط عدم استهلاك کافور علی الاخوط بلی اکر بت یم ۲ 
افو کے مطلق پت خوش را نزدباك او نبرند ا 
و اکا 


رازہ ےوہ اکان وه سیم 
در تکنین اسواجب است کفن نمودن میت دا به 
و آن مراهن و للك و لفافه است که آنرا سر تاسری ماوق 


بارحه 


براه نگ از ثانه نا نعف سافرا بوشاند و افضل 


نت و در نك آنکه ما ین اف و زانو دا فرا 


د و افضل آنکه ما ین سنہ و قدم اورا فرا گرد و احوط 
آنتکه زاید بر قدر واجب از مال سنار از ورله ناشد و در 
1 


لغانه آنک‌طولا آهدر بلند بائد که در دوسر او را توان بت و 


9 عرضا آنقدر باد که بر روے 


اول در طهارت 7 


۳ هم یفتد و لك رامقدم بر یراهن 
٠‏ و یراہن دا مقدم پر لضاف بنده و معتبر ات در کفن چند 
. فرط اولءباح بودن آن دوم نجس بودن آن سوم حریر نبودن 
_. آن چهارم پوست نودن آن اگر چه از ما کول اللحم و مذ کی 
. بائد بلکه احوط آننتکه از مو وکرك ماکول اللحم ناشد وکدفن 
زن بن وہو است مگر آکه شوهر فقبر باد و کەن واجب 
بیرون میرود از امال مال میت اگر چه مبت مدیون باد و 
تحب مؤکد است گذاردن دو جرید؛ تر با میت از ,چوب 
تخل با امکان والا اولی عدر و جد از آن ید با اار و اگر 
هیجکدام ممکن ثد هر چوب ری کافی است و بتربت نهادئین 
و.اساه ائمه را بر او بنوسند 


۱ مبحث جهارم ۱ 


در نماز بر اوست بدانکه واجپ احت کف اي نماز بر میت 
سلمانی اگر چه مرتکب کاش بوده باشد حتی طفلی کا شش سال 
او تمام شده باشد و نماز بر طفل کمتر از ثش ساله مستحب است 
و جاین نت نماز بر کافر و شرط است در صحت نماز ای 
عشر ے بودن مصلی و باوغ شرط صحت بست و از طفل ممیز 


کو یو ر 


۳۸ در احکام نماز بر میت 

نے ۱ 
EEN‏ ا ںا رہ 
که اعوط اکتا رین مہ ین ن است جسلوۃ طفل ممن و آوردن 


نماز است بقصد احنباط و جایز ثست تناز مت بدون اذن وای 


چه فرادی و چه بجماعت 
وکیفیت 5+ 
نماز آن ا کات کند وہنج تکبیر بگوید وبعد از لکیس 
بو بد و بتر آن است که بگوید اشهد ان لا اله اللہ 


وحده لا ثربك له و اثهد ان محمد اعده و وصوله ارسله بالحق 
بر و نذیرا ین بدی الساع؛ و بعد از تکسیر دوم صلوات بر 
محمد و آل او فرستند و هتر آنتکه بگو ید اللهم سل على محمد 


و آل محمد و ارحم محمداً و آل محمد کافضل ما صلیت و 
بار ات و ترحمت على ابراہیم و ال ابراهیم اگ حمید محید و 
صل عا 


لی جمیع الانیاء و المرسلین و الشهداه و الصديقين و جمیع 


عبادالل السالحین و ہمد از تین سام دغاه از براسته 


و هتر آکه بگوید اللهم اغفر لامومنین و الموه‌نات و المسلمین 


و الهساءات | 


ات ابع بنتا و ينهم بالخ 
مجیپ الدعوات " انك علی کل شی قدبر و بعد از 


هطب اول در طهارن ۳۹ 
به اللهم انا لام مه الاخیر] و انت اعام به متا الم ان کان حع 
قزد فی احسانه و ان کان مستا تتجاور عنه و اغفر له اال اجمله 
کی سس موا ری 
برحمتك يا ادحم الراحمین بعد بگوید اه اکبر و اگر 

زن باشد ضمیر ها را که راجع بمیت است مو و 
نماز ميت شرط است نیت و قیلم و قله ز بودن سر بت 


سمت 
یمین نماز دار نی چه بجهت طول صف جماعت بالفعن‌در 
طرف یمین او ناقد و۲ گر بت داعکس گذارده باشند نماز 
باطل است حنانجه ثرطست به پشت خواباندن میت را در آحال 
و اگ ات تواند 
همه فرادی نماز کنند مگر کایکه بعد مفرط ما ین آنها و حنازه 


REET کن‎ 


ر در لماز بر مت صفوف متعدده باشد مدکل | 


صىحت ےم 


در دفن میت بدانکه | واجب است دفن نمودن .بت را بوجوب 
کفالی بنهویکه ,ماب نمایند اورا زیر خاك بقدریکه محفوظ 
مائد جه او از ضرر حیوانات درنده و بوی او از انتشار وواجب 
است او دا ,هس رامت و رہ تبله بخوابانتد و حرام است نش 


7 در قیمم_ سی میں کت سح 
0 ڪب مو ظط مسطور 


ETE‏ بقامات که در 


آوردن بت و تقل بمقامد مشترفه رجو 


است و بجهت ê‏ 
بر کنند جنانجه حرام است سیلی بر سورت زدن و تہ ی 
قارب و جه غبر آنها و 


آن و کندن و چیدن مو چه در »موت 
و بدانکه 


٠‏ نمودن رخت در غير موت پدز و برادد 
امجوان مالس هه کنند و دفن کنندضرر ندارد 


۰ 2 01 ¥ ث 
و یدانکه مستحب اٹ نماز لبلة الدفن و آن دو رکعت ات در 
از جد از حمد آیة الکرسی بخواند و در ر کت دوم 
ےی 


که ده مره سوره انا انزلناء بخواند 


اللهم صل على مجید و آل محمد وابعث 


ام آن شخص را بجای فلان ذکر کته 
فصل شام | 


باق واخ ات عل کیو ان 


ا بمد ار سرد عدن و 


| فصقم | 


اغسال ستحه است و شمردن آنها موجب تطوبل ودر 


ر است و غاد جعه ستحب م و کد است 


| کر خوف داثته بائد که روز جمعه آب پدست او اید قد 


عطلب اول در طھارت 4*۱ 


یم آن 
روز جمعه آپ بدست آورد بو 
ج آوردن و وقت آن ٹا ظهر جمعه است و اغروں جممعه رقم 
۳ فی الذمه بجا آورد و قضاء 3 ۶ غروب ر نوز به جایز ات 


روز بنجثنه جاز است و ای 


۱ مقصد ۱ 
۱ 2 

827 است بدانکه مشرو E‏ تیمم در ه مقا اول یافتن 
آب بقدزیکه کفایت کند از برای وضو با غل لان اگر در 
بیابانی باد که احتمال پدهد درقحمتی از آن آب بائد اگرس‌کن 
شود فدص کن خودش با الیش در زمن نا هموار ةدر 
فان یکت پرئاب و در یاہان صاف بقدر دو تیر پرتاب در چهار 
وٹ او هر 213 وقت تك باشد یبا ترك فحص تمم او عحح 
است بخلاق آنکه‌در وسەن وقت لیمم کل بدون تفاحص "که باطل 
است مگ آنکه‌در واقع آب:ودہ کابر فرض لفحص نمیافت ودر اینصورت 
با فرض امکن از قصد قرت بنفات و نحو آن تيمم او صحیح 
است ہا بر افوی دوم آنکه بترسد بر هس .یا عرض با مال ممتدیه 


گاهیواهد بآب برسد سیم ترس ضرراز استه‌مال آب مثل ناخوشی 
و اءثال آن چه بترسد از حدوث آن با از طول كيدن با شدت‌آن 


در گاه تکایف او یرہ اشد چهارم ترس از عطش بر خود یا 


رز 


در تيمم 


طاب کد از کیکه آئی باو بخشد یا روند بر او منت گنذارده 
شود که تواند لحمل اورا تمابد عادة ششم توقف دائتن تيبل 
آن است بر دادن جمیع آنچه در زد او هنت با قدر ب تهج 
بحال او برساند بخلاف آنکه ضرر بحال أو نباشد اگر چه بقیمت 


گزاف بائد که واجب ات بههد هفتم می وقت ات ازطلب 


کردن آب هشتم لنگی وفت انت از اعمال آب نهم واجب 
بودن استعمال آب موجود رفع خث و احوط در این صورت 
آنستکه اول استعمال آب کند مد نم ناید و آ تیچ به آل 
تیم کرده مشود چند چبزاست اول خاك خالص دوم سنك سوم 
ريك چارم زمین کچ قل از پختن و این چھار در بك مر له 
ات گر چه احوظ حتی الاقدور تقدیم لاك است و گرا ھا 
نائد یمم کن چیڑزے کنه در آن غار بائد هر کاه نکن 
ناشد گابدن غار اد جع شود و الا لازم ات و اگر آن‌هم 
بائذ اگل ا گر تواند او را بخشکاد و الا لازم است و گر 
آنهم ناشد افوے سقوط نماز و قضاه آن میبائد | گر چه ا-وط 
انان بماز بی وضوه میاند و فتاه آن ین وحقبقت تیمم سه چیق 
ات اول زدن دو کف دنت است با هم برزمین یکدفعه | گر 


سح 
بر انان یا حبوان محترم بب اتعمال آب جم آنک هرگاه 


و و و ی 


بت وھا دزم سج کرت بدو کف هت با ہم تام يشاني 
ون زو رکه هو ٹا دو ابرو و طرف بالای دماغ با 


ماعات الاعلىفالاعلى عرفا و احوط عدم انقراح اساببع است و 
لازم نت اجراه ھر یك یں محل | گر چه احوط ات سیم 
مم کردن لام بت ت دست رات را از که دست ٹا سر انگشتان 
یکف دست ب و بعد از آن بشت. دست چپ را بدست راست 
و شرا بط صحت یمم بازده چز است اول تکلیف بودن تیم نه 
غلل یا ونوه دوم ماج بودن آنچه بآن تیعم میکند مگر آنکه 
مجور باد سوم پا بودن آنچه بآن نیعم مبکند وم زوج بغبرآن 
اند که از خاك بودن هلا یرون رود و | گرشته بائد بعبهه 
محصورہ بهر دو تمم کند چھارم باك بودن اعفاه تيمم پنجم 
زائل کردن حاحب از ماسح و معسوح ششم م نا 
دروضوه گذئت هفتم اتداہ اذا علی فلا علی هتم تریب بنحوی 
که ذکتر شد لهم موالات عرفی دهم مباثرت که خود تم 


کند با اکان یازدهم آنکه تیمم بعد از دضول وقت نماز باشد 


۲ 1۹ «تصد چھارم در مطهر ات 
1 و اجزاه آها | گرچه روح در آنا حلول نکرده باشد تم شراب 


کا مر مت کند؛ که در امال روان افد و آب انکور 2 ۶ 


که جرشیده و هنوز الان نشده اکی مک ناد ا رل 
است خوردن آن مادامبکه لاان نشده بائد ولی اقوی آن است 
که نجس نبت در سورنیکه انش جوش آمده بائد هر چند 
اباط جواز اعت واماً ! کر بخودی خود با بواسطه کرمی‌هوا 


جوش آمده باشد احوط اجتناہت و ۱۱ آب مویز ظاھرا حکم 


ن حکم آب انکور ان و انا آت خرما بجوشیدن نه نجس 


دهم فناع که از جو گرفه اشند و الا حرمت 
م نبت ا کر مکر اعد بازدهم عرق لب 
تر اجات خوار قل ازاست سرام آن که 


مشرد وه < 


مہجٹت دو 1 
بدانکه ارت 5 ۳ 7 


"+ می کور تست چو چیزاول علم بآن‌دوم 2۹ 
باکه عدل واحد بنا 


این ذرال و 
داد دوالید سیم ثهادت دو عادل 


۱ احوط 

وله و 3 

مظه و مك کفایت لیکند مکر در رطویت امعتي. ک 

بو هو 5 و ھی ده بعداز 
جا مع می ی بل ان ےم طرح ما ا 

3 بک مشود چنانچه ات 


سس لس سس 
در احکام تحاسات است پدانکه گرطنت در عحت نمازدر 


حال اختار باك بودن ظاهر بدن وموے کا و تحوان وااس 

مدای که مانتم نه الساوه باش و هم خچنین است آنچه همر نماز 

گذار ات ا گر چه بان ستر نکر ده بادد بلی در ل‌عرفچین 
و بنداژیر جامه و جوراب و امثال آن که بننهائی یوان عتر 
عورت آن نمود فرط ست و محمول متجنن که بقدر سالر 
امد یز ضرر ندارد و همچنین خون فروح وجروح نا زمانیکه 
حوب فده و عاهیر بان با لاس از آن با دیل آن که نوع 
ءشفت دارد معفو امت در نماز ا گر چه زباد باشد و هم چنہن 
خون مات و فد و هر ون که در ظاهر باند و | گس 
اقا تن کن اوت باد اعوط اتبٹابت منگر با وجود حرح 
شخصی و هم چنین است بو اسیر پلکه واسبر زز و همجن فو 
ا نالا کین ون و وروچ ارک کت ازدرهم 
بائق ا ج تاس و استحاضه و نجس الين و مله 


متصد چھارم در عطهران 


کی آنا معفو بست باکه در خون غبرماکولاللحم غبر از نان 
یز اجناب خالی از فوة پست 


با مطلق است که بدون قید آنرا آب مینگوند یا مضاف اس 
شل کلب و آب تند و آب ندرا و دفع حدث و ازال‌خث 
ان یدود و بعلافات نجاست نجس میشود هر چند زیاده‌از کر 
که جس اعلی با مساری با آن باشد و آگر موضع 
بائد ۲ جر بان در حال ملاقات مثل آ نکه از کیلاں 
در دست کافری بر بز ند پي بخاست آن سرایت نمیکند 
باغلی و آپ سلق بجقم ات اول آب لزان دوم آب ری 
سویم آب چا چهارم آب ایسناده که بقدر کر با 


بائد پنجم ایتاده که کنتر ازکر بائد ین بدانکه آ‌باران پر 
حال باریدن دز چک چار بست اگر چه ثلبل اید که 


باشد بشرط ۲ 
ملاقات اسفل 


ای 


زیاده ازآن 


نجس نمی 
پر نجاس و بال مکند آب‌تجص 
دا با امتزاح علی الاحوط و غیر آں از زین و جمه و قبری 
دا ک منجس بائد باریدن پر آن ج از زبال عین نجاست و 


شود بعلافات نجاست عدم تفس 


اک دوشد از زمین غیں چاه 


دد و عصن در آن لانم بملاقات تج.است نجس نمیشود 
و با 

ماداسکه طم با رنك يا ہوے آن PORE a‏ 
mE 0۳‏ 
2 آن زائل ده باشد پالصال آپ جارے ۳ 8 و انات 
ین امتزاج ol‏ واما آب جاه ہس و زی 
عو بس اہ ہے تہ ہی رہب 
باعل افتائن چیزے ذر آن شی 4 ھا ہے 
امت و تفسبل نے کت و تطھیر ان کت 
تجاعت آب چاه 3 ںا به ممزوج شدن‌آب‌خارج 
4 خن ران را خر کر که ب وزن ست 


میرفی وجات مساحت باوجب 


اقوے۔ اعبار 


مقدار بت 
و ا آب ایتتادا 
جیار ان شاه الا یت مقال پا وت کت 
وج 4 ور تیه وت نم طول در 5 الام“ 
وی یکدپگر چهل و سه وج 
کش و و 
ا بملاقات |نجاست :نجس نمیود 5 
سی مت س تا 0 ےه مز له عان نجس است 
1 او مود دق رش و از فسا ات 
مه متیر ت ندود ا از 

گز چه متقیر نم 


و ثم 
ڪه حاصل ضرب آها در 


آن نشده بائد و تجاست تعدے ازمحلنکزدہ 


» از صدق استنجاه سرون رود و :جات خارحی 


ر مانجس از 


هت ا نرا دو مرنه جه لاس بائد چه غیر آن و کفات میکند 


بول باب قابل معتراست 


ر نشده بائد یکمرته آب بر 


مطلب اول در طهارت ۰۱ 


صن جات بشرط آنکه نجاست آن حداضل ده باشد از راه 


رفتن .برزمین نجس‌علیالاحوطسیم آفتاباست وآن‌پاك میکند ز 


بحش‌گاند مد از زائل هدن عون 


ھر که تایدن آن را 


تجاست و 


الق غبر سنقول بزمین شل عمارات و آلات معله ]ن و آنجه 
در آن لصب نده ملل در و جره و مخ ول درختها ومیوهای 
که در آن است و ظرفهالیکه در زمبن بناگذارده 


بن رد 
آن خالی از وجه نیت | 5 


چه احتباط خوب‌است 


واما در با کندن خصبر وبوریا یا ثاہش آفتاب افکالاست جهارم 


مسته‌عبال شدن نجس بچیز بل مل مبدل شدن مراب بر کهو 


خا کستر عدن عن نجلت نجم ان ل ات ملل خور 


در سل و اماں آن رفته و حزه بدن اومحسوب 


ا-لام هفتم تبت و آن در چند جا ثات ات اول هر کاه کار 


مبلمان شد طفل او شم او باك مشود بدر مسلمان شود با مادر 
شا و 4 


دوم ظرف قراب بمد از ستخنل شدن, آن اہی که‌سوم 1 


| بآن غسل مبدھندا و هم چنین؛ خرقه 45 بر ووی اوست در 


حال سل دادن و ست غسل دهنده کنه بقم میت 


در غبر دت از ساثر بدن و لاس غل دهنده تامل ۱ 


من ات و همچنین ۷ کشدن اطراف چاه و دلو وطناب وسایر 


0200 


٦‏ مقصد چھارم درمطھرات _ یں 
آلات نرح ہرکاء چله بنیز نجس مده علوم یت و992 
اے ههتم غایب آندن مسلمان یل حکم مشود با 8 بدنو یاجامہ 
وی ری و مها از توابع اوست هرکاه عالم جات آن 
بوده و احثمال هر آن داده دود 4 احا کند" آنرا فا 
بشترط فه‌الطهاره با مکاف بودن او نودنش از اشخاس بنعبلات 
فهم زائل مدن عبن نجاست ازباطن انسان مال باطن دماغ و گوش 
و جدم وفرج و اشال آن و همچنین از ظاهر بدن هر حبوان 
و همچین از مخرح غابط با فرض عدم تمدے بنك با کل هنهو 
نحو آن از چیزهائیکه زائل مبکند عین نجاست را بشرط آنکه 
باك باشد و بايد کمتر از سۀ عدد ناد علی‌الافوسه 

و هرک بسه عدد اك نقد علاو هکند تا زا 
حصول طهار 


ل شود و در 
طهارت باستنچه با-تخوان و سر کین محل اثکال است و 
استجاہ بان حرام است چنانچه حرام ات استنجاء بانچه محترم 
در شریعت دهم اعتبراه کردن حبوات جاست خوا حلال 
اوشت است به‌قداریکه از صدق لال بودن خارج شود و بهتر 
ا اء اعت بانجه منعوس است که پا ید بول و فضله 
۱ + و در یر ما کول اللحم و در جزء غير ما کول الاجم احوط 
جذاب است پازدهم یرون رقن خون متعارق ذییحه که پاك 


میکند خونی دا که" باق مانده لکن خوردن آن خون‌حرامات 


على الاحوط دوازدهم جدا دن شاله و آن باك کننده اس 
رطویتی دا که بافی میماند بعد از فشردن 


۳ 


در اقام نماز هاے واجپ است پدانکه در زمان غیت‌نماز 
واچب هفت است اول نماز بومه‌نجکانه دویم ماز آبات سیم‌نماز 
طواف داجب جهارم آنچه. بنذر و عهد و یمین و اجاره واجب 
میشود نجم نماز والدین که از آ نها نوت ده باشد از دوسه 
عذر پلکه ملق على الاحوط که بر ولد | کبر واجب است 
ششم نماز جممه که واجب تحیزی است ما ین آن و نمازظهر 
در روز جمعه نا بر اقوی هتم نماز بر میت و نماز های مستحبی 
بسبار است ولکن اقتصار می شود بنوافل بومه د آن هشت ر کت 
نافله ظهراست که یش از نماز ظھر بايد خوانده مود و هشت 
ر کت افله عمار است که یش از نماز عصر میخواند و چهار 
ر کت الله منزب که بعد از نما مغرب میخواند و دورکت 
اللہ عا که ا دا و ره کوند نشته مد از نماز فا 
مخواند و اتلد نز ابق ات و هفت ر کت نله هب که 


اد متضد چھارم ذُر٭طھراٹ ایا 


۱ وت آن بد اد هب رووا ار ال سے 


AE کا‎ 5 

TE‏ روہ 
EE‏ است 

رت داو اوی انت که مد راد فلع و وک ای 

من ا سوره.توحید مه اهر ية و ممودین هی" کم 
ریز حب الت در ان قوت ی بش این 269020 
فرج که لاله الا انه الحلیم الکریم لا الہ الا اه الملی افلم سبحاق 
ا رب السموات السع,و رب الإرضين الع و مافین "وم نهن 
رب العرش" العظیم و سلام على المرسلین والحمدھ زب المالمین‌است: 
چهل تفر مژمن را دعا کند نچه زنده چه امردہ :بانکھ وید 
اللهم اغفر افلان و اسم مژمنی را ذکر کیند: ہمد ازء ان" اهفناد 
مرنبه ب گوید استلفرالٌ دی و الوب الله و بعد ازان هفتك مره 
استففر الق الذی لاله الا هوالحی‌القبومدو الجلال والاکرام لجع ظاعی ' 
و جزمی و اسرافی علی نی و انوب اله و هفت مربه هذا 


مقام الماتذبك من انار و بگوید رب الات و لوب ی وی 


ما صنعت و هذه بدی حزاه ہما گت و هذه رفتی خاضعه مسا 
ایت فها انادا بين بديك فخذ لفدك من, تفسیالزضا ّى ترطی 
اك اليك العتبی لااعوذوس‌صد مرنه .كويد ااہڈو المفوودو رکت 
افله صح است قبل از نماز صح بجا آورد و ایز است قبل از 
فجر بعمل آورد و این‌نوانل را هن دو ر کت کلام بجا اورد 


ڪه بض نوافل را بجا آودد و نی را ترك گند ولکن تا 


اک نت 

و اکنا بحمد تھا میتوان کرد بدون سورہ و قوت وجایزاست 
بتواند ترك نکند و در نف الله نظهر و عسر ساقط اسم و 
اما نافله عقا را اگر بقصد قربت مطلقه خواند ی عب آست: و 
لکن توافل آدیشگر سافط نیت و ما آحکام نماز پس‌درآن چنه 
محث ات“ ا ۱ 


در . مقدمات نماز .و آن چند چیز الت اول.ذفت غناحٹن 
و اود وقت اهر زوال آلب است از دائره صف الهار نا بقدر 


اد نباز عص بفروب شرعی مانده و وفت عصر بعد از مقدار 

اول هن اس از. زوا تابغروب هرعی 3 احوط. آنینکه ناخیر , 

ننداژد از -قوط فص و وفت لماز مغرب از وقت غزوب‌شرعی 
< ات نا مقدر اداه نماز عشا ضف :شب ماندة و احوط آن ات 
که یش از زوال حمرہ بجا تاور چتانچه اولی. آن است کا 
تاخی ندازہ از غروب شفق. کم آخر وت فضیات آنم یت دا 
حرکاه خسیا نا با تسیا بحهلا از نصف غب نما زو تخد 1 
افتاد فبل اذ طاوع آفجرواجاست اق ہاں کے ادا عو 


کسی وت بتک 


حمره مشرقه است ودراینجا چند مثله ات مستلة نا بقین بد 
وقت نکند نماز امبتواند بجا آورد واعتماد بمظه نکند بلی شهادت 
عدلین "مر است و بعید نت جواز اعتساد بر اذان يك عاقل 


عارف ہوقت بلکە لار کفاية تفه بودن مؤذن است بلسکه دوں۔ 
نیست جواز اعتماد جخبر دادن عارف نیز ولی اولی‌آن است که . . 
سرکند تا یقبن حاسل نماید و هرکاه اعتعاد بمذکور ات مود . 


و نماز کرد بعد ظاهر شد که تمام نماز قل ازدخول وفت بوده 
اعاده کند و اگر معلوم فد در اتا داز دقت دا ال مده اک 
چه قل از اسلام باشد اعاده لازم بت متلا گر کی .ثفول 
اماز عصر یا عقا شود پیش از نز ظیں با قرب نبا یں 

ا گر متذ کر شود در حالیکه در نماز اند انوھ و 
پش عدول نماید اگر دروقت مختص نوده و | کز بعد ازفراغ 
باند | گر نماز عشا را مقدم دانته است مجزڑے: است و ند از 
آن نماز مفرب زا جما آورد ر ۱ ر نماز عمر را مقدم داشته 
است بر ظهن احوط اتان بچهار رکت ات بقصد مافی الذمه 
بددن تمين ظهر وعصر مسّلة جابز نبت تار نماز از وقت و 


که فجر حادق وہای اقب وخ وفك بت زطلو ‏ ۱ 


واج 7 
نمازش اداء است مسّله حا ادت اتان ماز میتی قبر از وائل 


مره در وقت فربضه عای‌الافو ے دوم از مقدمات ناز قله دناحتن 
است بداکه واجب ات نماز های واحبی را رو قله بجا آورد 
بلک استقبال مع است در نآزهای مستحی نیز بای جون لماز 
مدوب را سفرا و حضراً جابز است در حال راہ رفتن بجا آورد 
در این حال استقبال درآن متیر نیت و مراد بقبلہ آن «کانی‌است 
که کمه در آن واتع ات و ءحاذے: آن ازتخوم ارض تاآسمان 
مام قبله اُست و محاذات عرفی کافی ات ودر اینجا دو مسئله است 


مسّلة واجب است تح بل عام باستقمال برفرض اەکان و فرق نبست 


ما بین مکہ و بلادبمده و عرگاد ممکن‌ناند تین آن بقرن واجب 
است تحصیل مظله بان الاخرے فالاخری و علامائیکه مین شدد 
برابه لشخص فاه لاد در علم هیئت اسباب حمول مظنه است و 
جایز است اعتماد نمودن بقبلہ: بلاد مسلمین مادامیکاخطاه آن ظاهر 
شود و ہرگاددرجائی کن نود تمبین قله ع) وظا واجباست 
تماز دا جھار مره بچھار جهت بخواند اگ وفت موسع بائد و 


۸ مبحث اول درمقدءات نماز 


ہم امک و 
اکر وقت مضیق باشد هر قدر کہ وقت گنجایش دارد بجا آورد 


اگرچهیگمرته‌اند رجهت ک؛بخواهد کانیات مسلة دوم هرگ اد 
بعد از تشخرص قله و ناز ظاهر شود که در حال نماز متوجه 
شاه نوده باکه بشت بقبله بوده‌نمار شرا اعاده نماید اگر وت افی 
بائد وقضا کند اگر باقی اند و اگر ظاهر شودکه قله در جاب 
داست یا چپ او بوده اگر وفت باقی امت اعاده کند و اگرباتی 
بست احوط ناه آن است‌واگر معاوم شود از قله ماحرف بوده 
ولی :دست راست یا بدست چپ‌نمبرسد پس اگر در ائاہ لماز بر 
آن مطلع شود فور رو بقله کند ونمازشرا لمام کند و :از 
صحح است و اگر بعد از نماز معلوم شود اکتفا نماید )آن سیم از 
مقدمات نماز تحصبل طهارت بدن و لان از تجاست خنی‌الاد در 
آنچه مغو انت و هم چنین طیارت از حدث چانچه در مت 
طبارت گذشت چهارم از مقدما 

و بلند نود 
اینجا 


ت نماز ماج بودن مکان نماز وبت 
ن مونع سجده از جایایسنادن مگر بکلفتی خت و ور 
جند مسئلہ است مل واجب ات 
نماز در مکان غصبی باطل 


باشد با 


جات نماز غعبی نائد که 

است بلکه بايد نماز باذن صاحب مان 
ٹن صرح + اذن ضنی یا ادن فحوی یا وضای ار ا 
ہی در اجاده کی است ادن مستأجر مشراست 


تچ + ی 
اپ 


مطلب دوم دراي 70ہ 
مستله واجب ادت تمام مکان نماز باك بائد از جاستی که بات 
0 مصلی با لای اوتوات گند پس ه رگاه آن خدك بائد و 
نجاست آن سرایت نکند لماز در آن صحبح ا.ت مگرجای -جدهک 

۱ 5 آن نجس بائد مازصحیعزست هرچندخثك بائد بای ساحب 
است تمام مکان باك بائد ھمئْلة حوط آن ادت که مرد وزن هاوی 
یکدیگر نماز نخوانند و هم چنین زن یش مرد در عقب او ناد 
3 حال نماز | گرجه افوی جواز و محت لماز هر ره ۲ 
کراهت و فرق بت ماین زن محرم و غير آن و کرادت مرح 


میود بودن حاثلی که مااع دیدن بائد بافصل مان آن دو بر 
١‏ کو ماف است نماز را درم‌اجد بجا آورد در 
یی اعت که ئواب یکنماز در جدالحرام برابر استاہامد 
2 نماز و شواب یکنماز در سجد یغمبر موا و آله 
ابر است باده ہزاز نماز و در هريك از مجد ای و سجد 
کون برای ثواب هزار ناز است ودر مسجد جام برابن عدناز 
است کا مد جل راان ست او و ودر ممجد بازار 
2 28 است و لماز نزد حطذزت امبر امین عله 
اللام معادل است با واب دوت هزاز: ننار ولی مستجب ٥‏ 
زن نباز را در خانه پفواند که اففل است از سجد پلک | 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


نماز دز کلتی اکر بنواند یرون ان ندلز کنا د هم بن نماز 
در جایکه کی رو بروی او بائد بخدوص زن پا مقابل چراغ 
با آنش افردخه یا مقابل مصحف گ٥ادہ‏ با کتاب پاکاغذ که ا 
آن نایان بائد وه‌چنین مکروه است نماز درخاه‌ک» مست کتند. 
با مك یا نورات در آن باشد و مکروه است نماز در فریشان 
کہ است برابر مصلی‌ستر؛ بائد و مراد از آن دیوانی 
3 حائلی "ا که مبان مصلی وان ؛ش از دو یا سە فراع اندو 


ا گز عصائی در برابي گذارد کانی ات بنجم از مقدمات نماز 


و یر کا مار ہوم بدری ات مگر ددی و دو دست تاند 
آن وظاهر دوپانا ساق واما باطن دوبارا یپوٹاند و لکن اکا 
و سیه تا بالفه ,یا 1 ۳ 
13 


گنا : 3 
سدار عصبی ناند 


E AA 
یدن “رد تردن واجب نیست و باید لاس ناز‎ 


و ازبوست ميته اشد و 
دوشن شائد بلڪ مته و 
از ناند . 


از اجز 
7 ز اجزاء حرام 
حر 

ر7 حرام وك بز همرا 


مبحث دوم در اقامه و آذان 11 

پلی اجایز ات نماز کردن با ہوست خزو سنجاب و کرك آنا و 

باید لباس مردان از"ابریشم <اص نائد چنانچه احوط اجتاب 

است از سحاف حریر در جامه و ئ لا باف ناد چه در حال لاز 
و جه در غیر آن باکه اسکفتر طلا در دس تکردن‌بلکه مطلق‌زینت 
کردن بطلا تاب نیت ازبرای ايثان معاقاً واما براے زن جابز 
اث امور مذکوره حتی در ناز و باکی ثست بر مرد پوئیدن 
حریر خاص در حال اضطرار ودرجنك وبدانکه هرگاه جورای 
در باه نماز کذار باشد: که وشاند بشت پا وساق را اححوط 
اجتناب و اقوے جواراست ۱ 


مییحث دوم ۱ 


بدانکه مستحب ات در نماز ھاے یومبه اذان و آن هار 
مرته اق اکر و هرکدام از امهد ان لالهلا و امد ان محمد] 
رول ای حی علی الساو: حى علی التلاح حى على خبرالمسل ال 
اکر لا اله الا ال را دو مره بويد و بمد از آذان اقامه 
ار و آن مثل اذانت در فصول مگر آنکه دو مرتبه الله اکر 
آزاول ویکمرته لاله الا از آخر آن ذرآن یت ود از دو 
مره حی علی خیرالسل دو مربه بويد قدقامت السلواۃ واحوط 


1 مبحث سیم در واحبات نماز 
عدم ترك فا ات از برای مردان در ار موارد قوط آن و 
افوی اشن اط طبارت ات در اقامه و اما ایستادن وحرف نزدن 
نت درآن | لرحه احوط است 


مخت ہوم 


ست و.آن بازده ۱ است اول بت و مشراشت 


مل چنانجه در وضوء گذدی و 
از "ان 


تماید با متردد شود در 
زاء نماز را در ایال جا ناورده و ءفسدی 
اورده .شمان شود ۸ بر ,کردد از هماحا نماز را 


ش سحیح ات دوم تکییردالاحرام و آن کفتوه 


ن شبن و با عجر از «نشستن 
و فون و با,شذر ان بر ,هلوی چپ 
آن جشت لوا لا ل محتفز بسدانکه قیام دز حال 


رام و متصدل 
ںام و ب کون رکن:است ون خال فرابت واجب 
رحال فلوت م 

جب دت وواجب مت ,درآن ایتق راز 


ہا امکا 
1 ن چھام و پنجم ترات جمد ویک ورد نمام در. 


عبحث سرم در واجبأت نماز بل 


ید تیا و در آدو رکت آخر مر امت ما ین 
حمد تھا یا فتن -,حان اک والحمدت و لااه الا وان اکر 
یگدفمه على الافوی وسه مرته علی‌الاحوط وبدانکه واجات فرات 
چند. جز است اول ادا نمودن حروف را از مخارج خودطورب» 
م‌تاز از پگدیگر بانند و صدق آن حرف بکند دوم حرکت و 
سکون و تشدید را درست ادا کند سیم وتف بح رکت بلکه وعال 
بسکون هم نکند علی"الاحوط چھارم آنکه بسم ال الزحمن اارحیم 
رك خی ال مار و سی د حزه آنهاست مگر سورة براله و 
احوط تعِین وره اس یش از ما و هرگاه سور ممه راآوقت 
گفتن آن قصد نمود همان -وره را بخواند و اک ار بخواهد ۔ورۂ 
دگر بخواند آن بسم ال اکتفا نکند پتجم ہر سورۂ خواند نا 
بتعف نرسّده میتواند عدرل ناید بیورۂ دیگر بلک تا از ع 
تجاوز تموده ظاهرا متواند نیز عدول نماید هگر سورۂ ,نوجد او 
جحد را بلی اگر کلم با آي را فراموش نودمپتواند ,عدول 
-حدهکندمعاقا د شدم آکە۔ورۂ سجده واجادار را در نازداچبی 
تخواند و در افله کان است و در آن بعد از فرات آیه -جده 
کنند و برخیزد و:ناز را تمام کند و اما در ناز واجی اون 


کوش گند آیه جد رایاۓ3] وان جد از لماز سجده کننه 


ن 


e سک‎ 


۰4 


ارا ایت ا 
و سجده کنند و احوط اعاده اصل د 
تسدحات ارہس را در رکنات اتاگ با استقرار بجا آورد و با 


امکان هشتم آنکه مرد حمدو سور دا جر رکت فول ت۱۳ 
مترب و عشا و سح بلند بخواند و در از ظهر و عصر آهسته | 


و دو رکت سوم و 


و چهارم از هر نمازے آهسته بخواند چه‌حمد 
چه نسحات و مناط در بلندسه وآهسنگی ناهور جوهر صوت و 
عدم ظهور آن است و اما زن پس در مواضع اءفاف آهسته‌بخواند 
و در مواضع حهر مخیر مگرآنکه اجبی صوتش را بشنود ومتحب 
است خصوس بسم ال را بلند خواندن. درموضع اخفات نهم ارب 


مبان حمد وسوره و هم‌چنین مبان اجزاء آنها دهم موالات و فاصله 


2 


ہیں 55 و دعا و قرآن یازدھم قرات را عحیح 
ناه کید رامواقی باد زی 7 انان سمعه و .اگر ندا ند 
نیم بک 
دارد دهم چنین الم E‏ ۳ را و و افوی حواز 
اث 1 

قرا حمد و سوره است از روی فرآن و لو در فرینۂ معلة) 


و احوط اقتعار است بر عہوریک منمکن نشود از حفظ خواندن 
با بجماعت یا بمتایمت قاری بلکه احوط 7 


ترك است 1 7٦‏ 
نی ج وا 


ی کی بعد از ريدن بحد بد پا و ب 


سبحان اله سه مرته یا سبحان‌ری‌العظیم وحمدہ یکمرنهدومطأنه 
در حال ذکر چهارم بلند کردن سر از رکوع پجم طمأینه درحال 
قیام هنم از واجات نماز سجود ادت و واجیات آن هفت است 


اول آنکه منحنی شود بحدیکه ماوت شود جای بشانی باجاے 


پاهایلیکه بست و بلند بودن آن بقدر کلفتی خدت ضرر نەارد 
دوم گذاردن هفت موضع دا بر زین و آن بشانی و د وکف 
مت و دو زاتو و دو سر انگشت بزرك پاها اس سیم آنکه 

انی را پر ما بسح الجود عليه ببگذارد و آن زم و اجزاء 
آن است که غیر «مدنی و خوردلی وپوشیدنی بائد و حایزادت 
سنجود بر کاغذ ولی در هر حال باید باح و باك اشد و مایت 
میکند پا کی مقداریکه لازم است گذاردن بر زین هر چند 
اطراف آن نجس بائد ہس ہرکاد قدرے ازمهر باك باشدوقدری 
نجس بائد ضرر ندارد هرچند احوط این است که تام آچه 
یشانی بر آن قزار میگیرد پا امد چهادم ذکر است و احوط 
در آن سه مرته سبحان ایا یکره سحان ربی الاعای وبجمده 


1۹ مطالب دوم درنماز 


گذاردن هفت 


است شحم طمائنہ است در حال ذکر ششم بافی 
: میں شار) حار است ع 
| ذکر تمام شود بلی اخندار] جایز غیں 


۱ 4 
عضو است بر زمین 7 


ن حرکت دهد در غبر حال ذ کریا بلندکند 
از سجده اولی بلکه بعد از اه هم 


سیم که هد ندارد آن را 


واجات نماز نشهد ات و واجب 


وط گفتن است بنحو متعادف 


دوم صلوات فر 


نان بعد از شهادتین و بايد همه را سحیح 


اداه نم ابد سیم ترتبب ما بین کلمات آن بنحو متعارف چهارم 


موالات مبان کنلمات 


ن نحم آنکه نسته اد در حال هتد 
ن نهم از واجات نماز سلام است و واجات ان 
چهار است اول آنکه دگوید السلام علنا وعلی عاد الل الصالحبن 


اللام علیکم و احوط اضافه و رحمە اللہ و برکانه است وجایز 


ین دو هرچند بهتر كفن هر دو است 


ن السلام عايك ها افی ورحنة 
ر حال شسته بعمل آورد سیم آنکه 


نکه با طماننه بائد دهم از واحجات 
بن هرک عمد جزلی را که ناد 
باطا 


ل است و حکم سهو بان خواهد 


در واحبات نمازاست 1۷ 


شد بازدهم موالات ینی بی در بی بعمل آورد افعال نازرا و 
فاصله شود ماین آن بسکوت طویل بر وحهیکه از صورت نماز 


گذار یرون رود 


اح است اول لكيرة الاحرام دوم نام 
در حال تکبیرۃ الاحرام سیم قیلم متصل ب رکوع چهادم رکوعنجم 
دو سجده وس هر گناہ شود با زباد شود عمد] یاسهواً 


نماز باطل است مگر در تماز جماعت که در آن تفعیای‌است 


چت نجم 
: ا 


در مطلات نماز و آت. چند چیز است اول حدث اسن 
چه | کر وچه اصنر دوم منحرف‌شدن از قله 4.4 بدن‌بطوریکه 
بشت او بقله ود یا انحراف برسد بحد یمن و یناز عمداً و 


نله یا بار وفلاسهوا 


سهو] و جهلا و اما انحراف بما ین یم 
رر ندارد سم آمین گفتن بعد از حمد گر درحال تیه چھارم 
لکلم کردن بدو حرف و زیاده با يك حرف فهم‌معنی عمدآتیر 


از ذکر و دعا و قرآن بلی هوا ضرر ندارد جم خاء قیقە 


+ مطلب دویم در نماز 


مر ۳ 
حم گریه کردن ازجھة غبر خدا و گریه ازخوف خدا از اتل 


عبادات است و احوط در گربه بر مصبت حضرت سید الشهداء و 
اهلیت علبهم السلام آنکه در غبر ناز بجا آورد هفتم خوردنو 
آشامیدن در غبر آنچه اتثنا شده هشتم هر فیل منافی که محو 
کند صورت ناز را مل جتن و دست بدست زدن و آمثالآنها 
هم دست بر روی دمت دینگر گذاردن مگر در حال ته دهم 
عك در عدد ر کمات در غبر آنجه خواهد آمد یا جزلیرا در 
حال ثك بجا آوردن گر آنکه بجا آ ورد برجاء یقین حال بر 
او بعد از اتقال از آن که در انصورت ‏ مض ثیست یازدهم زیاد 
کردن جزئی را در نناز عمداً بقصد جرت یا کم کردن آن 
هر چند ر کن نائد 


موحت شش 
ا E‏ ۱ 
در شک 


یات نماز. اعت و بر آن ند فل ات 


| فصل اول 7 7 


بدآنگ رکه کی فك کند ور 
و داخلشده بائد درفءلیکه بت ان ان وش 


۹4 


جیزت از افعال . نماز 
اگر چه مستحب بائداعتا 


نکند ثل آنکه فك -کند در تکیر 86 


ادر ارکان و مبطلات نماز 3 


ید از دخول در قرات با 

فك کند در قرات بعد از داخلقدن در قوت یا ر کرع پر 

اگركك کنددرآبه بعدازدخول درآ دیگر 75 در کلم مدازد خول 

در کامه‌دیگر اعتا نکندعلی‌الاقوی بلی‌ه رادرك کند در رکوع 

در حال سرازیری ازجهت سجده مادامیکه ید سجده ترسیدہ|حوط 

آنتکه بر گرده بایستد و بعد رکوع کند و نماز را تمام کد 

و بعد از آن نماز را هم اعاده کند و هر گاہ فك کند در 

مجده جد از برخواستن یا بعذ از دخول در تشهد اعتنا نکندبلی 

هر گماہ فك کنند در حال براخواستن بر گردد و اتان کند او 

گر غك کند در تشهد بعد از برخواتن اعتا کد و اگر در 

حال برخواستن بائد باز اعتا نکند علی الاقری پس فرفست در 

ایتخصوس ما بین -جده و تشهد بلی احوط در تشهد نیز بر گنتن 
و ایتان آن است بقصہ فربت مطلقه و ۱ گر شك کله درچیزی 
از افعال نماز بیش از اینکه داخل فعلی دنگر شده واجب المت 
آنچه را کته فك نموده بجا آورد 


ىك در اعدد ار عات تماز های واجی در ین نماز بعد 


1 


ی ۱ 

دویم در نه اح کا یں 
از اک ك یا خی یت 
بائد معلل موحي بعلان نعا نار است و اگی جلا ر کی 0 
تی سا ال ا اه ی وا 


از جتن :| 
نه سررت اول عك مان دو وه مد از سی برداشتن تن از سجده 
دوم اس پا را بی سه گذاره و ساز را تمام کیٹ بعد از آن 


یگر کت نماز اباد با دو ر کمت ناته جا آورد بلکه هم 
چنبن ات هر گاه دك بسد از تمام شدن ذکن واجپ در سجدۂ 
دوم باشد ہس آنچه دکر مد بعمل آورد نمازش صحح است‌ولکن 
ارلی آننکه در ایتصورت مد از اتا نماز احتباطل اغاده نند 
اسل نماز را احاباطا و این احتباط در همه نقامات لبه ک+حکم 
منرٹپ بر اکمال سجدتین است جاریست دوم شك ميان سه وچهار 
در جر جا باشد چه در قیام و چه در رکوع و چه در سجود 
آن‌و چه در ین آنها با را بر چهار گذارد و 
نناز را تام ګند و دو ر کبت نشته یا یکن کت ایتادبجا 
آورد -بم نك مبان دو و جهار است بد از | کمال سجدتین با 
را بر چبار گذارد و نماز را تمام کند ومد دو رکت 
نماز :اط ایتاده بجا آورد چهبارم مك بیان دو و سه 
و چها, است بعد ازا کمال سچدلین با را برچهار گذارد و س 


4 بو از 
و ج از 


9 تج دك ميان 
چا را 7 چهار بگذارد : 


1 ‌ 
قشم مبان چھار و نج است. کر قیام می شبد و اك او بر 
٠‏ ره ہاو وچ و نم ان جر 


. برای هر يك از قیام يجا و اذکاریکه گفه دو ۔جاۂ نهو ی ۵ 
پیک آورد ۳1 ر این سجدہ دوج فروش ند که قیام دا می عکد ٢‏ 
وی E‏ رہ ات م. جوم 3 


ا یہ ج ا بر میگردد بك دو e‏ آنء ان 


ا SEE‏ 
ن جارے ات هم شك مبان بنج و نش اسن در حال فباء ی 
نشیند و شك او پر میگردد بثك میان چبار و E‏ 
سجدین و حکم آن در این ۽ جاری ات وبدافته کتبرالدك در 
او نار با در اقلا و کات پر آنایکه کرادت فد 
ام خود اتماید و بنا را برصحت 081117 نماز احتیاط ‏ 
پر او واجب نت و هم چین وف ندارد ثك امام پا ماموم با 
es‏ مد از فراغ از نماز و مد 
اذ رت ندارد و با را یہ ہیں باه مه 


ا 


و نماز احتباط فورا شروع کند در نماز احتباط و واجب است 
در نماز احتیاط نیت و تکييرة الاحرام و قرائت حمد و رکوع و 
دو سجده و نشهد و سلام بترتیب اماز ولکن سوره و قنوت‌ندارد 
و قرات حمد را باخفات بجا آور د حنی بس ال را بنا براحوط 

و بدآنکه اگر دك کنددرر کات اماز افله مخبراست‌ماین 
با برافلیا اکشر مگراینباه براکثرموجببطلان باشدیی‌بناتگذارد 
بر اف پس هرکاه شك کند که یک رکت کرده یا دو رک 
«خبر است و | کر عك کند ؟.ه دور کت کرده یا سه‌رکت 
بنا دا بر دو کذارد و تعام کند و ١‏ گر هك کنند درر کیان 
نماز احتباط در کول ہس هر چند مشهور مبان علماه آنرا مثل 
نافله دانته اند لکن معکل است احوط آنتکه نا را بر اقل با 
:گن دارو و تام کند و بد آنرا اعاده ګنر و بعد از آن 
اسل نماز را اعاده کند و اما اگر مك کند در اجزاء نائله 
با نماز احتباط ہیں حکم آن مثل فریضہ ات کہ | گر در مل 


که در آن شك کرد و ناه گذارده بدون فاصله منافی مان آن 


+ یازرد و ا گر داخل جو بن اعدم بگذره 


. بدانگه ظن یا متعلق بر کمات است يا بافعال (اما ) نان 


3 متعلق ب رکنات ہس در حکم بقین است بچه در لماز دو ار کی . 
وتا رکش و چا در چان زکتی چه در اولین از آن چه 


در آخیرنین ہس ملا هر گاہ نداند یک ر کت کرده یا دورکت 


,+ و مظنه او باحد طرفین است نا را برآن گذارد و لماز ارسعیح 


است و نماز احتباطی لازم ست و هکذا در صور دینگر و اگر 
از اول اس قك کند در اينکه پکر کت کرده با دو د کت 
مثلا یا دو ر کت کرده یا سه ر کت ومد از تروی فك اوبدل 


شود بظن باخد طرفین باز عمل کند بظن خود و ا گر عکس 


بائد باینکه اول مظنه بدا کند باحد طرفین و بعد مبدل شودغك 
حکم شك جارت کند از بطلان در موارد بطلان و بناء برا تس 
در موارد آن پس مدار در ضور ت اقلاب بر حالت دوم است 
فك باد یا ظن بلکه اگر ظن باحد طرفین داشت بعد ظن او 
منقلب شد خن بطرف دی-گی پا را بر ظن‌دوم گذاردوه‌چنین 
0,1 ثك کرد ما بن دو وسه و با را برسه 
کذاشت بعد دك او منقلب شد بشك ما یں سه و جار یا بك و 


جو کم یك عم جاری کا ی قور5 ۱1 
چھار گذارد و غل خك سه و جه بل آورد و درصورت : 


دوم حکم هك يك و دو جاری کند که بطلان نماز است و 


هکذا در سای اقلابات, و هر گاء جات مرددی از برای 
حاسل شود و نداند که شکست بان با گذاره یں آنشکنت 
و حکم دك جاری کند مثلا نمیداند یکرکت کرده یا دو 


رکت و شکدارد که آبااحد طرفین رجحان دارد و مظنون‌است .۰ 
یا نه حکم ثك جاری کند پس نا را بر بطلان گذارد در 


سورت مفروضه و | گر نداند که سه رکت کرده یا چهاررکمت 
و شك کند که آیا سه رکت بودن مظنون است یا نبنابکذارد 
بر اینکه مظلون نبت و حکم مه و چهار جارے کند وهکذا 
در سار صور و اما ظن متعلق بافعال مثل آنکه نمیداندیکچده ‏ 
کرده است با دو سجده و مظنه او بیکجدہ است بابد و سحده 
و نمیداند که حمد را خوانده با نه و مظله دارو ak‏ 
ہس در حکم یقین بودن آن اشکال است و باید مراعات احتباط 
7 کدند و مختضای آن در بض مور الحاق بك است و در بض 
۵ د الحاق يقبن و اعاده نماز و حاصل مطلب اينکه یاظنمتعلق 
ست بل فرات و نسیحات و اذکار که که زاده آن مضریماز 


مس سس ی سس ر 


نرا بخواند چه مغلله بخواندن داشته بائد چه 

دک از دول در موره یا تتوتدك کند 
: ۱ نه و مله او بخواندن بائد بگذرد 

ما وا او نخواندن بانداز ¦ 

"بر گرده بخواند و هکذا در سایر آنچە از این قیل است و ٴ 
اما در صورت دوم ہس س | گر در محل است و مظنه بنکردن‌دارد 
کر مثل آنکه شك دائتہ باشد و اگر مظه بکردن دائتہ 

28 اج 1 عبل بظن. کند و‌ مد نمازرا 


اگر مه E‏ فا اج او یش 


3 و و‌ ا نماز را 7 2-2 dan: e‏ 
۔ہ کرده یا 


اس وی 


۷۹ در سهوبات نماز : 
ام نده ات و مظه او این ابت که بك سجده کرده يك 
سجدۂ دیگی بجا آورد و نماز او صحیح ات مثل صورت شك 


و اگر مه دارد که دو سجدہ کردد عمل بظن کند و داز 


از اعادد گند نماز را و اکر بعد از دخول در قیام با تشهد 
مظه او بکردن دو سجده باشد بتگذرد و داز او صحبح است و 
| کر مه او بنکردن باشد بر کردد و یک‌جده دیگر بکند ومد 
از اتمام اعاده کند نماز را و هکذا در سایر افعال مثل ر کوع 
و عو آن 


در سهویان است 
بدآنکه‌سهویات متعلقی است ب رکت‌یا اجزاه رکنی بااجزاء 
غبر رکی و ایشا با زیاده است يا بنقميه پس اگر زیاد کند 
بک رکت يا پشتر دا نماز او باطسل است مطلقا و اکر هر 
یکر کت با دا ناقص گند و بعد از سلام متذکر شودیس 
اکر یش از ابقان بعنافی عمدے و سهوی مل حدت و استدباز 


ت مثذ کر ادود برخیزد و بقبانماز را بجا آورد وسجدهسهو بجهتلام 


بجا بجا آورد نماز ار صحیح است و هم چنین»۱ کر بعد |زاتان 


بمنافي بائد که عمداً ضرر دارد و سهراً ضرر ندارد مثل تکلم‌در 


| فصل پنچم إے_ 


مطلب دویم در نماز ۷ 

این صورت اتیل برححبہ و چیه را بجا آورد ودوسجده سهودیگر " 
بجهة تكلم کرد بجا آوره و کر بعد ال حدث و استدبار و 
پا سکوت طویل ماحی صورت نماز منذکر شود نماز اد باطلاست 
و یکاہ آزیاد کند,رکی دا در نماز نماز او باسل است و اکر 
زیاد کند جرءغیر رکنی را مثل فرات یا يك‌سجده يا تشهد و 
نحو آن نماز او صحبح است ولن‌باید دو سجده سهو بجهةزیادنی 
بعمل آورد و اگ همان ند جزئی را ہیں | گر متذکس 
شود پش از دخول در ر کن بعد ب رکردد و تدارك کند وجهت 
زیادیها سجده سهو کند چه شی رکن باشد چه غر دکن ملل 
آنکه یش ان دخول در رکوع و بعد از قنزت ملا بقین کند 
که حمد زا نخوانده برکردہ و بخواند و با یقن کند که دز 
دو سجدة یا يك سجدہ از او فوت مده ب رکرددو بجا آورد و 
از .برلی زیادتی هر يك از تبام بحوال ال و فرانه با یجان 
سجده سهو کند و اکر داخل در رکن بعد شده پس اکر منسی 


* درکن است نماز باطل است مثل آ نکه بعد از دخول در ر کوغ 


یقن کند که دو سجده از ر کت پیش فراموش‌نده و هم چنین کر 
منسی رکوع باشد و منذکر شود بعذ از دخول در سجدۂ دوم بلی 
هررکاه منسی ‏ رکوع بادا و نتذ کل ,شود در -جده اولی یا بعد 
از آن و قل از دخول در سجده دوم بیدا یت صحت نعازیس 


YA‏ در سهویات نماز 
ES‏ اود وا براے سجنڈ زیاد شده دو 


ج سهو کند چون از بررکنتن و دال کردن SSE‏ انم : 7 


یاید و لکن معذاك احوط اعاده نماز است و -زاواد لبس ترلاین 


احتراط هرچنه واحب انت و | گر ماسیجزہ غبر رکنی باشدومت ذکی ‏ 


شود بعد از دخول در ر کن بد نمازباطال نیت بلکه بچھت ان تیم 
سجده مہو بجا آورذ و دیگر چیزی بر او بت بلی | گر منسی تشهد 
با سجده واچه باشد و ,تذکر شود بعد از دخول در ر کوع بايد 
بعد از فراغ از نماز اول فضاء آن شهد با آن سجده را بجا آورد 
و بد دو سچده هو ہد و نماز اد صحبح است و در اینحا 
مه مسئله باقی مااده مسلة اولی آنکه گر ترك کنند کر رکوع 
با -جود را و منذ کر شود بند از سر بی داشتن از رکوع پا 
سجود نمازش صحیح است و نمیتواند بر گزدد هر چند داختل 


در کن بعد شد« چون محل آها فوت شده است ہس باید سجاه _ 


سهو_بجهه یقیصہ ERE‏ موا سجدۂ واحده 
از رکت آخرہ یا تشهد را و بعد از سلام متذگر 


شود احوط 
1 70 

سے اب انتست که سجده سهو بتصد مافی الذمه بجا آورد و 
تشهد و سلام بخواند بقصد احتباط ر بعد دوسجده سهو قصد مافی 


وا اون کت آخ6 و مد 
1 از سلام متذکر شود احوط این است که بر گردد و ایتان گند 
او نماز را تمام گند و در ۔جدۂ هو بجهة زیادے تشهد و در 
سجد؛سهو بجهت سلام بيجا بجا آورد و بعد نماز را اعاده کند 

۰× مل سوم هرگاه در نماز مستحبی زیاد کند جزئی دا هرا 
و نماز او باطل بست هر چند رڪن باشد و جد؛ سيو همر 
او نس و اگی ترك کیند جزئی را و متذکر :ود در ااه بر 
گردد و آنرا بجا یا ود هر جند داخل در رگن مد شده بائد 
و بجهت زیادنها سجد سهو واجب نبشود و اگر متذکر شود بد 
مت از سلام پس اگر رکن است باط اہت و اگر غر رگن امت 
کک بر او چیزی نبت و بدانکه هرگاه در حل نشهد ثك کند که 
3 یا تا کی یا رز 

نا گذارد که مهد نماز است و نازرا لمام اکند بعد ۔جدہ 

۶۶۰۷٥‏ اجنين انت حکم در سجده و اڪر 

در حال تبتیپ شك کند که آیا سجده سهزیکه بر او واجب بود 
بجا آورده یاه باید بعمل آورد 


5 مبحث هانم در نماز ایات 
زمین اگرچہ باعث خوف ندود چنانچه واجب مشود ببب وزید 
ادهای ند و رع 3 تادیکی :دید و رعدو برق غير متعارف 
وغر انها از حوادث آسمانی از اموریک‌نوعا باعث خوف معارف, 
ناس بائد اگرچه ار رسد و آن دو رکت است در هر رکفت 
اج ر توع و دو سجوداو تفصیلش آن است کات مبکند و تکبیر 
میگوبد و بعد از آٽ حمد و سوره میخواند و رکوع میرود 
و ذکر رکوع مبگوید و سر ازرکوع س مپدارد و حمد وسوره 
میخواند و قوت میخوا ندمنجباز ر کوع میرودبعد از ذکر دکوع 
سر بر میدارد باز حمد و سورہ میخوائد ورکوع »یرود و جداز سس 


ژں اشن از[ 


ن باز حمد و سوره و قوت میخواند متخا و 
رکوع مبکند و بعد از نبام از آن: باز حمد و سورء میخواندو 


بر کوع میرود و چد از قام از آن: باز. جمد و سوره میخواند 


و برکوع جرود و بعد از قیام از آن دو سجده بجا مپآورد و بر 
مخیزد حدد و سوره میخواند وقتوت میخواد مستحاً باز برکوع 
»يرود و هسم چنين تا نچ رڪو ع تمام شود رو بعد از قیام 
از رکوع پنجم دو سجده بجا مبآورد تشهد میخواند.وسلام میگوید 
و جابز است بنحو دیگر بل آورد و آن چن است ک‌د 
از تکیرة الاحرام حمدتمام بخواند ويك آیه از سوره انا انزاله 
را بخواندوب رکوع دودو بعد از سر‌رداثان ازآن آبه دوم انا انرانا 
را جخواند د دکوع رود و همچنین لا نج رکوع عمل آید بعد 


رگەت اولی‌یکحمد و یکسوره 
بل آید و بعد از رکوع نجم دو سجده 
رکت دوم قل از رکوع یکحمد بخواند 
کند ماین نج دکوع و نماز را تنام کند 
دیگر ہم مکن‌است و وفت تماز کسوفین‌از ادا گرتن‌است 
تمام منجلی‌خودلکن احوط آنه موخر ندارد ازوقت شروع بائحلاه 


و اما نماز زازله و مایں آ یات آسمانی که مخوف بائد نا آ خر عبر 
اداه است ولکن احوط عدم تأخیر آ ن‌است ازوقت آیت و هر کاء طا 


شد بر خسوف و كوف در وقت و لرك کرد نهاز آیات را عمداً 
یاسھو] واجست قضاه آن | گر چه نام آن نگرنتەبائد ولی | گرهطلع 
نشد نا تمام منجلی شد بعد مطلم شد ۱ گر لمام آن گرفته نشده بر او 


قضاء بت و ا گر لمام فرص گرفته بائد واجب.اس قضاء آن 


و جا است نماز آیات را بجماعت بخواند پس ا گر در دکوع 
اول امام ر درك نود متابمت مینماید مثل جماعت در نماز بوبه 
و قرات از او سافط است ودر غور روع اول احتباط در ترلاقنداه 
است واین احناطترك شود ونماز آبات دو ر مت محسوب‌است 


.یی هرکاه فك کنند درد هده رکمات ندازش باطل اعت و | گردد 


رکوعات از هر رکمتی یا اجزاء مك کندی‌حان او حال یوەیەاست در 
آجه گذنت از احکام آن و همچنین احکام سهو و لذکر دد 


مخل پا بعد از مخل و غیں آن در آن جاری است و همچنین 
کم EE‏ ا کے و 


در بقبہ نماز ہاے واج است و آن چند قم است اول 
نماز قضاه است بدآنکه هرکاه ترك نماید نماز واجی رابااجتماع 
ثرایط وجرب آن میات با از او فوت دود بجهت خواب با 
فراموشی یا فاق طهورین باشد با بجهت منت عدن بچیزیکه از 
جاب تخود باشد واجب است بر او اقضاہ آن نماز بخلاف نماژیکه 
از جهت حض با غاس از او ترك شده که قضاه آنْ واجب نت 


رگ در تمام وقت خایض یا متاه چوده و الا )گر طافز 


مقدا 


٭ھر یابد 
4 و دا هر وفت چه من ول وج و چا آخن آن و 
ارك نماید اذاه را واج است قضاء آل بلکه اگر مقدار یکر کت 
۱ 

دا از آخر وقت دریائد دون عذرے از اعذار مذگورہ واجب 
اعت روز نماز و ادا خواهد بود و | گر ترك نمود »سب 
کردہ وقضاءآن براو واجب است‌و داجب اسٹدرنماز ھاےقضاء یو 
همان نرتنی که از اد وت شده چا آو 
را نداند على الاقوی و خا 


آورد | گر ج رن 
مل مشود ترتیب آن بتگرار نماز پس 


ر از او فوت کت 
روز قتا آورد و همچنین | کر نماز ما بسار 
ان کت ا تريب آن را نعیداند آقدر تاز قفا کید 
: بل کا آنچه بر او بوده زیت اء و مد آمدہا گر 
اران ستازم ا یا و حرج نشود وال وجوب ترتیب تکرار 
٦‏ ساقط ات انت و واج زت د مقدم داشتن نمار قشاء دا بر ادا اگز 

: چه احوط تقد وا حون اتا یکنماز 
ال و | ی نار کان زوو اشد و مش در انمام و 
وا عق فرت استا بس ا کر ناز فر فوت هده باید نمزرا 
را تفاء تمد | گر چه در حضر باند چناچہ اگر در حضر 
فوت ده تماما قا ناد ١‏ گر در سفر باشد و گر کی ۳ 
اول وقث منافز بوده و در آخز وقت حاضر بالمکی بعید نت 
که مخر بائد در قضاه آن ما ین قسر و انام گر چه احوط 
اختباران است که در آخر وش تکلیف او بوده و بهتر از آن 
جمع است دوم نمازیکه فوت ده ازیدر بل مادر ہم علی‌الافوی 
وافوت آن+بب عذرے بوده بلکه ما علی الاحوط واجب 
است بر ولی تساه نماید آن را E‏ یسا 
و برادختر او واجب یست و شرط نیس حاشر بودن و بالغ بودن 


کات کا 


5 ٭ در نماز قضاء 
آن سر در وقت فوت پدر و | گر میت پسر نداشته باشد با دآشتهباقد 
وی بدون عذر نماز از او فوت شده احوط استبحار کبار ور 
است نبت حسه خود از تر که و ا گر وصیت کرده ,باشد کر 
نمازهای او را استیجار نمایند از ترکه او یرون کرده می شود 
از کٹ تر که اوسگر آنکه وره امضاه نمابند که درایتصورت 
از اسل تر که یرون می شود و احوط امضاہ کبار ایشانت 
است از حسه خود بلکه بد بست که مطات) یرون کرد شود 
ا مال و ۱ گر ولی ببرد پیش از ابتان بقضاء نناز هماع 
8 2 بے بردلی اد قضاہ نمودن آن و بر باقی اولیام میت 
اول : : 8 کے د جاب است از برای ولی جار نمودن 
: ے ر E‏ نمازبت ومعتیر است در. آن ترتیب بنحویکه 
ا ا بتکرار بائد چنانچه در قضاء داز خود گذفت 

وی سفوط تریب است در صورت مشقت در آن 


زی نماز استیجاری بدآنکه ناک است بر شخصکہ |١‏ 
3 ۹ 3 : چن 
د که از های میت را بجا آورد ایتان گند بهرحه بآن‌ماتز 
وا و و 3 +هرچه بان‌ماتز 
بت مستحبات د کات آن | گر بر وج چ یت 

ا مود ستحق اجرن میں ا یہ اون 
میک نود و حر است ازن ا و 909 
حير شود که نمازھاے مرد رابجا 


مطاب دویم در نما 


آورد و هم تین بمکس پس زن در نماز ہائے <هریه میت مخیر 


است ما بین جھر و اخفات ۱ گر چه نماز براے مرد باكدچنانچه 
بر ءرد من است جهر در آن ا گر چه برای زن بائد 


در نماز جماعت است بدآنکه نمازهای واحتی را جماعت 
کردن مستحب و در پومیه مؤکند ادت خصوس صبح و مغرب 
و عا که مو كدت است ونقول است که ناژ باعالم برابر 
ات با هزار نماز و با سید فرشی بابرا است"با صد نمازوشدد 
جمات فضیات آن همان مقدار ژیاد مشود وجعدد مأمومین‌ضاعت 
می شود واب آل و در نه_-از جه با اماع فرایط حماعت 
واب ات و ا گی گی حمد و سور اودرست تاقد وسکن 
۱ ات در وقت کفایت میکند او را درست 
با چماعت کردن و | گر ممکن شود او 


وقت و ماتد آن من است برای 


بائد او دا تصحح قرا 
کردن آن و فرادے 
را درس گردن: بجهت" کی 
او جماعت کردن و اگر ممکن نائد او را یچ وجاعبح‌فرات 
در اینصورت جماعت واجب یت وبا آنچه متمکن استازقرات 
میتواند نباز را ججا آورد.ولی احوط جماعت کردن اٹ پافل 


لت وی ۰۰ دعس 


۳۹ 


a‏ در نماز جماعت 


سے ی یی و 
عددی‌ک» جماعت بآن منعقد مبشود دونفر است يکي اما ودبکرې 


ماموم و ماموم واحد | گر مرد بائد متحپ است که در چان 
باست امام بایسند و ١‏ گر زن باند در عقب او بایستد و مرل 
است موافق یودن نماز امام با مأموم در جیثت و کیفیت پس‌جایز 
کردن بوبه دا نماز مت یا عجدین یا آیات و کې 
اما موافق بودن در عدد رکنات داجب بست پس‌جایز است‌اقندا 
نمودن جاض پمسافر و م-انر بحاضر وقضاء را بادا و مکس 
طواف تومه و بعکس خالی از اٹکالا 
يست و احوط :۔ رل ادا ات در این دو صورت و هم چتین 
جاییز است کسیکه نمازش را فرادی خوانده است‌آن نماز را اعاده کند 

است و اما نمازیکه احبااً بجا مآورد ادا بات 
اقنداء پآن ‏ 


از بست عا 


بست افندا 
(ile‏ و جواز افتدا نماز 


بجهاعن پلگه مستحب 

لی الا حوط بدالافوسه | رج نماز ماموم 
هم احتباطی بائد و شرطت در امام جماعی چند چینز اول عقل 
۶ بلاغ سوم ایمان جازم لهارت مولد ینجم مرد بودن گر 
ماموم مرد باشد بلک احوط مرو وین ات ام ششم عدالت 
یی ملک د کفایت میکند دد احراز آن حسن لاهریکه کاو 
ود موجب واوق د اطمینان ندود على 
بودن امام هر کاه ما 


نوعی از وجود آن بائد و( 
لافوی هفتم اہستارہ 1 ا 
مین ابستاده باعنر ہغتم 


۹ 


۱ تواند تمام قرائت واجب را 
ریت قرات او بس هرکاد امام تواند تمام قرات واج 
یح بو پا ی سروف یا لکد يو توا 

ر آن اقا يست هم بودن حابل ما ين ماموم 
باهد از آن اقتداء باو جابز ليست هم اب ھت 
و پاسف پیش که مانع دیدن او بائد مگر آ: خی 

باصف با ۱ : ۰ 
نم دور بودن مأموم از نے ا 
: ایستادن امام یا عبف پیش زیادہ از يك او ری 
2 ی از طرق تصل باشد جف متصل بامام یازدهمبلندترنبودن 
کک ا یک وجب یا زیاد تر 


ای بقدر ماله یعنی 7 
جای امام از اے ماموم : ارد و ابا جات ماەوم 


ادیب باشد ضرر ندا 
الحمله ہت 5 آ3 3 
بلی اگر فی الج اش نز ضر رندارد مد 
م ۴ 7 است از 
ز امام واحوط مؤخر ہو ا«وم 
5 ھل دنمأموماز 7 مناعت 
و تا باشد ویدانکه واجب اعت پر @ 
امام | E‏ یش ای ۱ ات 
3 ن3 3 کے۱ 
کردن 0 بل ناخیر است واما در اقوال پس لكيرة الأحرام 
پلکه احوط ناخ 


هر قدربلند تر بائداز 


آن واجب ست اکرچه 


رکنوع با کی : فراست 
ودر نماز احفائی در حال فر 


جوا اشتعال پا تن 
و و اجوط سکوت مطلق و کوش دادن بقرات امام است بلی 
اگر 9 نماز جهری ماموم قرات با همهمه امام را بشنود واچ 
ترك فرات و اگس بهیجوجه يشود اولی ہلک اخوط 
قرات حمد و سوره است آمت و اگر امام در ققوت باهد و 
ملوم یریم گفت ستحب است بر او متابمت ادن 
٣م‏ جوالدن فون د همجتین در نشهد نیز ,متایعت کتد و شتن 
ود نجانی در حال ہد آملم آل 


ن بلند کند و 


ط است باک دو ژائون خود 
۱ در دکت دوم خودش قرا راا 
ر حه دد ماه 
8 عری دوه ۳ 
ند رانا تا کک کٹ 
موخواهدبعد از سر د اما مان 4 
د نمازش را تمارک : لت یی 
و دند چناچه هر جاے از نمازجماعی بخواهد 
مل مت او اینحال محل تا 
لان عدر .. 
سوہ د نز جایز است در صورتيڪه از اول 
۰ هر چند. +لان ا ات و ار اما وا 


ل میدا 
1و تراد 
7 نماز سلوم شد کہ کائی پاپ ا کت 


+ جواهد 


2 
ست ہلک ید 


بدانست. و برد 


بوده نملزش صحح ند نے 
ند و هرگاه اموم هوا بیش از امام رکوع رفت ذکر د 


ات و اگر در ین نماز همد قصد اقراد 


رز احتیاطا بگوید و اگر کٹ و برگدت هنوز بقیام نرسیده امام 
کت تام را بجا آورد و پر کوع بر گردد و بعد احباطاً 
تاو رنه نکن فاد واه نت وگ سیر یش اد 
امام ازرکوع ہر دائت ای رود گر قدری 
ا و اشم ربز ادد اد هم 
اک ضرد ندادد و ۳۰ سجده در 
تابت کردن 


ان فقم لب | 


چنیسن ات 


در احکام لماز تمس و اس بت ہدک واجب است در 


پت ۳ ۰ کت 
و رر شر ا ماد ہا ا ہے نے ِ 
آخر آن ت شرط اول آنکه آن خن وق 
۾ ات چه رفن بتهالی با ینف 


کی دو وطن و 
رفن و تن باقع کا 


7 


مبحددهمدر لماز تصر واتمام 


٠۰0001۳1 2...‏ 
آن و هر فرسخی سه میل اسث و هر میلی چھار هزار ذداع 


ات بذراغ دست ہس اگر سفرا وکتر از مقدار مذکور بائد 
ار چه‌کمی کتر بائد موجب فصر نیت واک فك دافته بائد 
کے آیا باین مقدار هست باه قصر نکند ددم آنکه اینمقدار را 
قصد مات طی کند پس هرکاه مثلا عقب کریخته میرود و 
نیداند بقدر مات مبرود با 4 قصر یت اگن چه زیاده از 
این مقدار هم برود بلی در برگشٹن اگر بقدر مسافت مزبوره 
هنت قصر کند سم آنکه فصد مسافت رامستم بدارد و متردد 
نشود تا آخر م-افت ہیں اگرقدری از آئ را که کمتر از 
ماف میائد بقضد سافت رطی نمود و مد متردد فلا در رقن 
یا بر گختن قصر ایت و گی باز قصد رفن لمود بس 3 
یه قدر مسافت است قصرکند و الا احوط جع الت خصوصاً 
ہرکاہ فدری را بدون قصد طی شردہ باشد چھارم آنکه قطع 
سفر لگند یکی از سه چیز ټول بقصد اقامہ در جائی تا ده رو 
دوم برسیدن بوطن خود سوم بماندن در جالی مي رو بل 
ا اقامه دا روز بشرط آنکه محل ردد پڪجا لاد تی 
کت از e‏ دد یکی و بس آن در مکان دیگس 

لم :سار قمر است قطع نخواهد شد بلی ضرر دارو 


ارج شدن از یجول یں کو ا 
3 ر تردد ولو بقدر کمتر از مساقت پمزم‌مراجت 


ar 


سس تھا تیگ رد یایند 
در همان روز یا شب آن اروز بعدکہ عر از صدق بودن در 


یکجا سی روز مترددا" خارج ود که در این سه دوزت 
حکم سفر که قصر کردن باشد قطع میشود و واجب میشود باز 
او اتعام نماز پلی اگر کی قد آقامه ده روز در جالی نمود 
و یکنماز چهار رکمتی ادائی خواند بعد عازم شد که قل از 
ده روز بر گردد یا متردد شد باید نمازهای خودرا تا آجا است 
تمام بخواند اگرچه بخواهد همان روز بر گردد بخلاف آنکه 
نماز جهار کی نکرده عزم مسراجمت‌نهود یا متردد شد در 
اقامه که باید قصر کند اگر چه ده روز در آ نجا هم بماند 
بددن قصد و کبکه قصد افامه ده روز را در جائی نموده اگر 
در بین ده روز بخواهد باطزاف آئجا برود که کمتر از مسافت 
بائد و يك شب آنجا بماند و بر گردد بحل اقا خود احوط 
جمع است در وقت مراحت و ایام مکث در محل اقام اگر آصد 
لهت هه رود شازد و اک از ارل دنت امه فض او رفن 
و ہرگنتن در همان روز بائد بدون ماندن شب ضرر ندارد و 
باید تنام کند علی الاقوی والاولی و احوط در اینصورت بلکه 
صورت‌ابقه نپزجمم. است ما إن‌قصر و اتمام د اگر دراینسورت 
برود و شب هم پماند احوط جم ما ین قمر و اتمام ات 
و ہرکاہ از اول قصد اقامه عازم باشد برخروج از محل ترخس 


تام بخواند بلی ١‏ در نها سفر کننددر غیں عمل‌خودمئل آنکه 
بزاے ال 
نان رد هر وت اق ا و 
آها نفز کردن امت اگر حه در ائاه سفن اول ۱-۵۲ حاصل 
شود ونقطم مشود وجوب اتام بر آھا بماندن ده دوز در وطن 
+ تاد اقامه باند چه ناشد پس در سفر اول بعد از اقامه ده 
ز در وطن وحوب فصر سن است و ها اگر ده روز در 
وطرے انامه نمود اگر قاد بوده‌حکم آنحکم اقامه‌در وطن 

کر ناسد نوده کفات نمودن انامه ده روز بد ون قسد 


اترڈ شود درنفر اولآن‌بجمع ما بین‌قصروانمام 


غلی یش آمد که‌سه سفربی ددبی نمود بدون آنکه 

فرر اشنل خودقراردھدباعثلمام کردن درسفر نمبشود قشم آنکسفراو 

بائد مثل غلام که ازآفای‌خودفرار کند ومئلآنکه‌برات‌دزدی 

عات‌ظال برودویااینکه تسداوآزآن‌سفراوصل ترك واجب 

باشد مل آنکه سضر کند بقصد فرار از دین واج و اما اگر 

سەر کپ خر مین ڌر یا انمام صلوة که واجب 
حا سجداعظ قي 


مطلب دوم در نماز 
ده بائد بذر ہس وجوب اتملم در چین مارے ساو بت و 
اظهر وجوب قح است و هم چنین امت اگر سفر کردن از 
براے صید لھوے بائد که در این صورت نیزواجب است انعام 
و مناط در وجوب اتمام حال عسیانت پس مادامیکه عاصی انت 
تام کند و هر وقت عاسی اشد قمر کند ار چه مبقی 
بمقدار سافت اشد هفتم خروج از محل رخص در خصوش 
وطن پآنکه اتمدر از شهر دور شود که دیواد هات آن ناپدید 
خود یا اذان شهر را نٹیود و احسوط لحقق امرین ات و فرق 
یت در این فرط مان رفن وبرگفتن و اما اعتار حد رخس 
در بلد اقامه محل تأمل است بلی اگر در وقت رفتن بجالی دسید 
و مك نمود که بحد تراص رسیده یا نھ در آذجا نماز را تام 
کند و در وت بر کنتن در همانجا قمر کند و احوط حم 
77 لاا و مدا از عطق درا راجت مت 
گر آنکه در چهار جا اول مکه دوم مدینه سوم مسجد کوفه 
چهارم ای عضرت نبداللهداه که در آها مخیی است ما ین 
قصر و اتمام هر چند احوط قصر و اقل الام است اما دوز 
مرها برد ی اک صد] دی سفی از دا تم بخواند از 
٤‏ جهن CL‏ ماد ۳ 


نہیں 


٦ 


ا مطلب دوم درنماز 1 
ور افرائط روژء و آن چند چز ات اول عقل ہس اگر 
در جزلی از نهار دیوانه بائد روزه اش صحیح بت قضاء هم ندارد 


ات و اگنر در جاک اه عدر» كرد فد و بایدر" 

بخواند قصر کند از 7 رز کی 

5 کت از روت حبل احوط در این صورت اعاده 

ت و هر که حک را انید آنت ولی فراموش کرد را 

بودن قسر ارا پر سافر با مسافر بودن سخ E‏ 
افر بودن خود را و تعام کرو 


بعد از نماز متذ ۳ 
از نماز متذگر هد اکر وت باق مت 4 
واگ وت کت فنه ما۳ E‏ اعاده نماز کند 


دوم اسلام سوم ایمان چهادم خالی بودن از حیش و تاس در ثم 
روز جم سافر یودن بسفریکه کلف او, قمر است در 
نماز بلی ه رگاه قبل از زوال از سفر مراجت کرد بو طنیا ببحل 


سفر نمود یمد از دخول 
اقامه رسید و هنوز افطار نڪر ده روزه اوصحیح است و هم چنین 


وت و هنوز نمازش و نمام نخوانده تا از حد رخص ۸ 

احوط جمم ما د 3 ا 
از اش بن صر و اتمام است چنااچه اگر مراجت کرد 
۱ غر و بوطن با محل اقامہ رید بعد از دخول بت 
دا تخوانه نز خول وقت و نماز 


کر گاء‌عداز زوال سفر نمود روزه اوصحرح است وبدانکه جائزاحت 
اجتیار] سفر. کردن در ماه مبارك رەضان اما در باقی اقام روز 


احوط جم است ۵ : 1 
i‏ ہی است و اکر در هر دو صورت نبا واجب مین ثل قضاا مطیق با نذد ن و ال آن پس اجو 
ما 1 


از اوفوت شد احوط در قَضاہء 


او ذز جع است 


8 مطلب ہوم ۱ 
دراحکام روزءیدا کر 

¢ دوزہبدا کهروزءعباراست ازاسالد کردن‌از 

2 ٹرعی از چزھائیک وکر پ5 

1 می شود ودر 


بلکه اقوے عدم جواز سفز است و اگر در سفر بائد و دوزه 


طلوع 


۳ ا ف این بودن ہی اکن خرر بلکه 
آن چند 


گرتن باعث 


حدوت امرض یازیادتی مرض شوددوز 
زد شر یی طقل ود که دی اه 
ن رفو داد ایا کت او ی 


۱ 


۸ در احکام روزه مر 
خم حل لوو رند پر وا ل 
شی دوزه او محح ایت و هم چنین دند ا 
هرکاه عاجز بائند از روزہ دک رگن روژه بر آها بت جنانچه 
الپ کی در ده دارد که سبراب نمیشود و نمیتواند ترك آب 
خوردن لماید 'در تمام روز روزه براو بست و در نمام این‌صود 
مذکوره ماعدای سورت ایل که خوف ضرر برخود بائد بدل 
از هر روزی تصدق نمابد ہمدی از طعام و در تعام صوردروقت 
لمکن قضا نمابند واما بلوغس فرط صحت روزہ نیست‌علی‌الاُوی 
بلکه فرط وجوب است مل سایر عادات که اقوی صحتآن 
است از طفل ممیز 


م<ت دوم 
ای فی در رووہ ۵ اس2 از ای کک ہیں 


میشود و کافی است در آن اينکه در شب آن روز قصد اواین 


باشد که فردا روزه بجا مآورد قربة الى الله و لازم است مین 
| گر متبن نائد و اینکه ردزه را حض اثال امر خدا بگیرد 
بلی در دوزه استبجاری قصد تحمل از غیر هم لازام است واگر 
تواند آن ده چیزیکه می آید تملا بذهن بسگذراند باکه‌همنقدر 


لیے 


ماه رمضان آن است که شب اول ثبت روزه ثمام ماه را ښاید 
وھ شب هم عای حده نیت کند وهر گاه نت را فراموش نمود 


قیل از زوال متذ کر شد فور] نیت گند کافی است و ه رکه بد 
از زوال متذ کر شود به روز را امساك گند و لکن روزہباطل 
است و هم چنین است سایر روزه هاے واجب چه ففاه و چ‌غیر 
آن که قبل از زوال اگر منافی بعمل باورده تجدید نیٹمیکند 
و بعد از زوال فوت مشود وقت آن اما دوزه ستحبی سوقت 
نیت آن باقی است تا پیش از غروب و در وم الثك معتبر است 
نیت روزه آخر شمان پس گر روزه قضاه یا نذر با کفاردواال 
آت بر او بائد معین است یت آن نا پنماید و الا بت دوزه 
مستحب بماید و ا گر هر وقت از آن روز معلوم شد که سا 


رمشان ات فور] تجدید بت کند روزہ اش صحبح امتوا گر 
بوم العك را به نت ماه رمضان روزه گرفت باطل است‌وهمچنین 
در کا دب در نت کند که هرکاه از رمضان آست از آن 
و الا از آخر شمان محسوب شود بازهم صحح یت اگل چادر 
این دو صورت معلوم ود که ماه رمضان بوده و هرکاه در ین 
روز بت خروج از روژه نموده بالفمل یا قصد ریا کرد و بع 


ہہ رد ہہ ہا کے باطل ات و اس ا 


غود نمود بقصد روز« روزة رک 


مات بد اضر بکم ا گر ان مره هد نموده بجا 


ناورد و روزه را باتمام رساند اتوی صحت ات 


بان انچ بابد از آن اساك نمود و آن دا چیزاست 
ازل و دوم خوردن و آشابدن است عمداً و فرق ليست ما ین 
ما کول و مفررب متاد و غین ماد | "کی چه ہملل فرو بردن 
بقبه غذایکه در بن دندان مانده است با آشامیدن از دماغ بائدو 
باطل نببشود روزه بفرو بردن آنها سهواً | گر چه مقصر باشددژ 
خلال کردن ولکن احوط خلال کردن است چنانچه احوط قضاء کردن 
است هرکاه خلال تکرد و جایز است جائیدن طعام براسه طفل و 
حبوانات و چشیدن نمك آش و امثال آن مادامبکه عمداً چیزی ازآن 
فرو نرود و اولی و احوط ترك آ نها است و هم چنین جابز اسث 
مشه‌شمه کردن برای وضوء بلکه حك شدن هم و مستحب است بعد 
از آن سه دفعه آب دهن را جمع کند و یندازد وا گر بدون| ختبار 


یا غفلة یانیا) آب مضمضه فرورفت بس ا گر بجهت نمازواجی 


پلکه یا سنحبی بوده چیرے بر او نت اکر چه احوط درغیر 


وضوء برات نماز واحبی قضاء روزه است و اگی بنوان عف با 
خکندن بوده قاء لازم ات و" عابر است سوا نمودن روزه 
دار بلک مستخب است ولکن مسواك بیرون‌نیاورد مادامیکسوال 
میکند و اکر یرون آورد آن راخشك کند و دو باره داخل 
دهن کند و الا آب آنرا فرو رد و اما بلع ودن اخلاطس 
و سینه | گرچه مبطل بودن آن معلوم نيدت مادامیکه از لبپرون 
نامددولکناحوط تركآناست بلکه این احتباط‌ترك شود | گرغفای 
دهن يايد سیم جماع ات که مفسد وموحب فشا و کفاره است 
یا در قل یادبر برای فاعل و مفعول | گر غمدباشد و اماسھوا 
با نانا ضرر ندارد لکن ببحض تذ کنر خود را خلاس کند 
چنانچه باحتلام روزه بالل نمیشود و جابز أست. برای او أخیر 
غلل ز هم چنین جاییز است استبراء نمودن ول و مسجات از 
برای محتلم در روز دوزه چهارم کذب بر خدا ورسول وائمه‌هدی 
علبهم السلام مباشد و احوط الحاق حضرت زهرا و بافی انیاہ و 
اوصباء علهم السلام ات و مخص است بطلان روزه بحالیکه‌بداند 
کذب امت و بنگوید و الا مطل نبت | گر چه در واقع قذب 
بائد و غلط خواندن قران و دعاه سهواً ضرر ندازد پنجم ارنمای 
ا که مطل و موجت:قضا و کفاره است خواه نعامسس 
و بدن او زیراب برود پا سز تھا | گر چه موه سس یرون 


۱۰ در احکام روذه 
بائد وچه ملافذسر کنوده بائد باه وچه روزه واجب‌باشدیاسنحب 
بلی اگر بدفمات هردفعه بعضی ازس راز یزاب کندضررنداردچنانچه 
| گریدون‌اخپاریا بافراموشی‌روز» بابخیالآنکه فرونمیرود فرورفت 
یا آنکه آب زیادی و سرخود ریخت که تمام سر را فرا گرفت 
ضرر ندارد و ۱ گر در آپ مضاف فل کلاب و اسال آن قرو 
رفت افوی عدم بطلان و احوط اجتتاب است و هر كاه عمدقصد 
غل سر زیر آب نود در روزه رمضان روزه و غل هردو 
باطل است بلک | گر درحال ماندن زیراب هم قصد غل کند 
واما اگردرحال یرون آمدن هم تسد غل کندظاهر محتبضل 
است بخلاف روزہ واجب مین غير رمضان که غل او درحال 
فرو بردن سر باطل ات و در دو صورت دیگر صیحح است 
و اما در روزه واجب غیر همین روزه ش باطل و غل او در 
هر ه صورت صحیح است و همچنین است در دوزه مستحبی 
امود« درروزه واجیمدن 
ن ببحض تذکر و اختبار فی الفورسر را 
یرون آورد و ا گر در اینحال قصد غسان کند غل او یز 
حح است ی | کر صبر نماید زیر آ پ اختبار] روزه اش باظل 
می شود شم رایدن غبار بحلق که مخرج خاه اسن و انق 
و ترجب ققاء و کفادہ است | کی عمدا بامدا گر چه آزشار 
غیر ی باشد جا بر اعوط و فرق ایت ما بین غبار حلال مل 


جذانجه | گر درحال غبر عمداً رلمای 


چه رهضان و چه ف 


د دا وع ار است وود راخ 
آ که ه رکاء خود را حفظ کند بتحویکہ باید و 
مد ظاهر شود که فرو رفقه ضرر ندارد و احوط اجتناب‌ازدود 
و بنار غلیظ است چه از قلیان کنبدن و حو آن بائد باغیرآن 
بلک خالی از قوت نیست هفتم فی کردن است عمداً و آن هم 
عای الاقوی موجب قفا و کفاره است و ا گر بدون اختبار قی 
کند چیزی بر او تست وا گر ضرورت اقضا کند فی کردن 
٦‏ را دیگر بر او حرام یت ولی مفسد روزه است و هر کاه بی 
ا ار فو با اکا زر وراد ا بطق اد ویر گزدد ضرر 
ندارد و ا گر در فضاہ دهن اید باید آن را بریزد و ذرر 


ات هشتم اخراج منی ازخود نمو۔ن است‌عمد] خبر جماع‌هرچند 
بملاعه و .ملاسه یا تقیل یاا«لبله خود بائد. بشرط آکه قصد او 
انزال بائد پا عادت او خروج منی باشد واما مجرد ملاعهیاملاسه 
با نقبیل بدون خروج منی موجب طلان صوم نیت بلکه | گس 
قصد او ا'زال باشد یا عادة او خروج می بائد مذ كورات و 
منی خارج نود نز بطلان صوم معلوم نوست 
و ہمچنین | گر عادت او ننوده و قصد انرال هسم ندافته 
" بائد و منی نیرون آمد موب بطلان یت ۱ گر چه ا-وط قضاہ 


۳3 


متسد 


اتاو بدآنکه ابی کی در روز روزه محتلم شد مثلا میتواند 
عمدا ترا کند پوق اک جه بقین داهته باشد رو 
دن با است بدون 
و کفاره است 
و جامند مکروه ادت بلکە احوط اجناب است دهم 
اه بر جابت است عمدا تا طلوع فجر و آن ہم حرام و نفد 


آنحه در مجرت مانداز می نهم اماله کر 


ضرورت و آن حرام و عفد روزه و موجب ا 


روزه و موجب قضا و کفاره ات و ابن مختص بشهر رمضان و 
وفضاہ آن است و در باقی اقام روژه ثات ہست و ملل بقاه بر 
جنابت ات باه بر حبض و تفای و لکن اقوے در آن پوت 
اه است نه کفاره در خصوص ثهر رمضان و در غیر آن حتی قضاہء 
آن شوت قفا نز احوط ت و در حکم تعمد بقاء بر جنایت است 
خوابدن بقصد غل نکردن بابا عدم قصد آن و دار نشدن تا دح 
و انا اکر از آن خواب اول یدار شد و دو:بازہ خوابید بقصد غل 
کردن و یدار نفد تا سبح قضاتها بر او واجب است و این دوخواب 


ہیجکدام حرام نبت اگر چه احوط ترك خواب دو 


م است واما اکر 
بیدار مد دیگرحرام است براو خوابیدن و | کر عسیان کرد وخواید 
و یدار نشده قذاء براو لازم است:و احوط کفاره است‌نیزو اما اکر 
جنپ مد وغافل شد از جنات با از 2 Tl û‏ 5 

و غافل شد از جنات با از غسل کردن یا آکه فردا واجب 


است روزه بکیرد و غسل نکرد بر او چیزی نیست | کر چه احوط 


قشاه است و | کر ممکن نشد از برای جنب و حایض و تاه غل 


کردن واجپ است یں آآنها عم کنند و بد از یمم احسوط 
یداد بودن الح صرح ا گر چهلازم بست و اما مستحاضه‌یسی 
صحیح است روزه او و.توقف نداردصحت روژ او بر غبراغسال 
واه بر او بلکه توقف بر اغسال هم محل تأمل است و اکن 
ترك احتباط شماید خصوصاً اغسال آنا ریه و شب گذتتهواحوط 
آن است که مقدم بدارد ضل سحیح را بر طلوع فجر اگر 
چه اقوی عدم وجوب آن است 


مسحت جهارم . 


در نان چزهایکه موجب قضاہ تھا مبعود و آن چندچز 
است‌اولآ نکه‌یش از فحص از صح مفطرے عمل آودد و معلوم 
مد که ضح بوده قضاہآن روزه واجب است AE‏ تفحص مود 
و مطمئن شد بقاء ٹب و کثف خلاف عد هی چند مثھور گنن اند 
ناه لازم نبت لکن لرك الحتباط نشود دوم آنکه اعتماد نمود 
ۆك کیک گفت شبات بعد کنف خلاف شد قضاہ لازمات 
ی 1 ا خر داد کله صح انت و او گمان وخی ود 


E‏ در احکام روژه 


بت تست 
و سلوم شد که سح بودہ قضاء لازم است بلکه | گر یقین هم 


و است بعد معلوم شد که صح بوده اح وط 
قضاء است چهارم | گر کی خر دهد که مغزب است‌وخودش 
قدرت بر ملاحظه کردن نداثت و افطار نمود بعد خلافش ظاهر 
هی بر او واجب است و | گر قدرت داشت و ملاحظه‌نکرد 
هم لازم است مگر آنکه مخبر عدل یا عدلین باشد واگر 
بجهة ابر بودن اعتقاد کرد که مغرب شده است و افطار کر دبعد 
مطو دک رژزه بوده ا 


ا سے 


در افا 

) ددزه داجبه و آن هفت است 3 

ك .۰ 1 ۳ است اول ردزه ماه 
رت رمصاب دوم فسضاہ آن 

000ای او سا پوت 
8 روز ارہ بدل هد در ع تع نجم ۲ 
بدل بدنه ده هجده ر 
داجب شود ښذر و هد و 13 

7 یمین هف 
بارك رمضان و آن دو ماد متوالی 7 


واجب |۔ 

جب ات بوجوب تحیزے ما ین آن 

مڪ عق ۳ 
:ن و روزه کنارات ے د عنق و اطعام مت 


م روزه که 
ردزه کفاره افعار ماه 


.و هر کاه مریص افعطار نمود و مرخش 


: منور و اند و اگر معذر نوده اند احوطت و 
مراد وصبت کرددیا غیر. ہے تبرعا از جائب آنها بجا آوود از 


او کی وت یھ سور ها مرخ 


ا قدرت بر گرفتن ان نداشت ت تا مرد قضاء آن لازمنیت 


باقی ماند لا رمضان :ا بده 
قضاء از او ناقط است ولی بدل ھرروڑے یگمد از طعام کفارہ 
بدعد و احوط قضاه کردن است اما عذر دیگر مئل سفر چنین 
یت پس باید قشاء بگبرد و احوط کفاره است نیز بدل هر 
روزے مدی‌ازطعام و اما هر کاه عذرش بر طرف شده و قدرت 
" داشت و.نکرفت تا رمضان د کار است و بابد فضایش دا 
برد هی وت کله بخواهد و پدل هر روزت مدے از لم 
بدهد و هر کاه جند سال بر او بکذرد و .یمد قضاه کند همان 
یك کفاره سال او اول کافی است 


در احکام زکوه TT‏ ا 


مقصد اول 
.7 ا دی ات مبحث اول بدانکه " 


2 پدانکم 


1۶ در احکام روزه 3 


وت زکوة بدن که فطره باند بجند شرط اول بلوغ دوم 


عتل و عدم اغماه سیم آزاد بودن و ابن سه شرطهم شرظ وجوب 
است و هم شرط صحت و اما اسلام شرط صحت است له وجوب 
چنانچه غنی بودن شرط وجوب است نہ صحت و.غنی بودن متحقق 
«بشود بمالك بودن اخراجات مال خود و عیال واجب الفقه خود 
ایی بائد که بتدریج آن ساب اا آنها را 
بگذرائد و وافی بائد و گر چنین نائد ققیر است وہر او فطرو 
واجب نت ولی متحب است و اگر یکصاع. یتر نداته باغد 
ادلی آاست ک + بدهد از بات فطرہ یکی از عبالات رد 
که فقبرند و ار بدیگری بدهد و او بدیگری 216 عالات و 
اد میخواهدیکی از عبالات بدهد بافقیر اجبی 


ممحت دوم | 


ار بائد جه واحب اللفقه او باشد یانه بالغ باشد یا" نه بنده باشد 


اا 
زاد و ھمچنین »همانی ک از الات او مصوب نود ذر <زء 
ر ری 


آخر ماد نان کی شوال ظا دود او اکر مهبان کته 
نا ۰ 
کرد ند و یدن می خود مهب وا ۱ ا 


e 
واجب است دادن زکوز 2 فطره ازبراے اور وهر که عال‎ 


فو ا موب ون 
با قیں فوهر است وه او ب فق است و هم چنین است غبر 
ژن بر سایر عبالات او 


۱ مبحت‌سوم 


در جس فطره و مقدار آن و زمان و جو و مسرف آن و 


_ درآن چهار فصل است 


6 تست 


درحس آن و آن چند چیز ات اول گندم دوم جو سوم 
خرما چهارم مورز :جم كشك دشم شیر هفتم عدس و نخود و 
امتال آن و اجوط افتصار بر چهاد اول است و افضل خرما 


و مویز است 


دز مقسداد آن و آن يك صاع است و قدار اوصاع‌ش 


صدو چهارده متقال و ربع .لقال صیرفی است از تسام اجناس و 
دادن قیمت کافی است 


سوه 


ای خر زو 9ج 
PEE‏ 


دو 
ا 


ما و مقصد اول در زكوة بدن 
1 فصل سیم ١‏ 

که و اجب نود قطرہ ات بغروب گردنآفتاب روزآخرماء 
مادك رمسان و اولی جدا کردن آنست در ثب و"احوط عم 
تخیر است از تناز عبد از برای کبکه بماز عد حاض میٹود 
و اگر جدا نکرد تا.بعد از ماز احسوط آنت که همان روز 
بقسد قریت مطلقه بدهد و قصد اذا و قشاہ نکند و اگر جدا 
نمود جابز است تاخبی دادن غقیر را براے انقطار مستحق مسعینی 
۳ فصل‌چهارم | 
در مسرف آلست و آن فقراء میائند و اولی آنکه اقارب 
دا بر غیر مقلم دارد و همسایه را بر غير اقارب و اهل عسلم 
را بعد از ایثات بر غیر آنهاو عدات در فقیر ثرط ست 
ا ار چه احوط است و بهتر در زمان غیت ا.ام عله اللام دادن 
17 


یا ا و 7 +23 
پرنده فطره انکه هائمی نائد مک 


بمحتهد است و فرطت در 


انکه فطرہ دهنده هم ہائمی باد و مکر در صورت ضرورت و 
هم چنین شرطست در فقبریکه قطره میکیرد واحب الفقه فطرة دهند 


ناشد و جایز است زن فعلرء خودرا بشوهر قفیر خود بدهد و 
1 


احوطٌ آنت که هر ققیری کنر از یکساع ندهد مار کے 
زياد بائند فقراه کہ بهر يك يك سر فطره نرسد 


آیعه گذشتن سال در آن متس است و در غیر آن وقت عاق 


زکوة بن آنکه غاسی غسب نکرده باد بای | گر لوقف 
داشته باشد امکان تصرف در آن بر دادن قدر قلیلی از مال 
و ندهد احوط دادن زگوٰه آن مال است و اما اپ بدون دادن 
مال سکن بائد گر فتن از غاسب جد از گذشتن زمانی 


.ى بالفمل واجب ليت زكوة فرش و بل آنت هی گاه فادن ابر 


یم باشد ه تصرف در عبن و زکوة قرض یز قرض گیرنده 


وٹ نہ پر دهنده و پدانکه. متبر پست در وجوب زکوۃ مال غنی , 


و باکه بز مالك تاب واجب امت کو نرا بدھد اگ چه 
وافی باؤنہ سال او ناد و هم چئین قرش دارست ماع زکوة 
یت پن اگر شخص مالك صاب بشد و معادل آن یا زیاده فرص 


۱ متصد دوم در ز کوة مال 
داشته بائد ‏ زکوة دادن بر او واجب‌است و اگر زمنی رااجاده 
دهد نله ز کوة بر مسناجر زارع استہ 
مننحت ۵وم ۱ 
ESE ۱‏ ہیں نے 7 
در آنچه زکوة آن واجب است و آن نه 'چیز انت اول 
| طلا دوم قره و در این دو شرطست آنکه مسکو بائد سیم 
گوسفند چهارم نر جم گاو و در این پنخ غرطت گذشان 
سال و متحقق ومستقر مشود بدخول ماه دوازدهم اگر چه آنماه 
از سال اول محسوب است و باید در نمام :سال مستقر بماد والازکوۃ 
آن واجب بت و در کو ود و ثتر و کان شرطست در تمام 
نال چرنده بائند در علف صحرا و معلوفه نائند و مدار بر سدق 
اسم سائمه است اگن چه کاھی خزئی از مال مالك خورده بائند 
نحویکه از سدق سائمہ خارج نود و معلوفه بودن .تحفق میشود 
به خوردن جیزیکه مملول باشد و در اولاد آتھا اعتار بحال مادر 
آهاست و مبده سال در اولاد وفت زائیدن آن است‌و قرط است 
در ثتر و کاو آنکه کار کن نائد مثل آب کی و آسبا کردن 
یں ور بر صدق عرفی است که آنها دا کار کن 
وید خر ضا سال عم گندم عم چو عم مویر یم ا 


مطلب چهارم در زکوة ir‏ 
فرطت در این چهار آنکه مالك آنها را بیش از وقت وجوب 
مالك بائد چه بزراعت وچه بیع و اشال آن واحوط اعتبارصاب 


است قل از اخراج خراج سلطان و .وه زراعت و مونوع 
کردن آنا محل اثکال است بلی آنچه دا که از عبن این اثباء 
میرند ضرر مالك و مستحقین هر دومی ود وزڪوة آن بر 
مالك واجب ست 
. 
وج ہوم 
در صاپ اھا است و در آن چند فسل است 
EERE EDETE‏ 
در صاپ طلا وقره است واز برای هر بك دو عاب است 
ماب اول طلا بانز ده مثقال صیرفی است و صاب دوم سل 
و در صاب او دیع متقال وئمن مثقال صیرفیکه نہ نخود میخود 
باپد بدهد و درتصاب دوم عشر مثقال ثرعی پدهد و نساب اول 
قره صدو تج مثقال صبرفی است و صاب دوم يست و بك مثقال 
صیرفی است و در نصاب اول نقره دو مثقال وج من باید بدهد 
و در صاب دوم نیم مثقال عیرفی و دبع عثران و فابطه کله 
آنکه هر وقتِ بمقدار نساب از طلا وقره رسید وبلا رفت چهل 


۳1 077 اوقات قلبلی زیاده داده و در حکم. ز کوة 
طلا و تقر« است ز کوۃ مستفلات و مال النجار 
قصل دوم 
در گوسفند بنج نساب است اول جیلوز کوةآن بك گوسفند 
ات ۹ پان 3 ۶ھ 7+ ب۶ ۳ 
اک موم سدق مت ی و زکوة آن دو گوسفند است سوم دو ست 
و يك و ز کو: آن سه کوسفند است چهارم ۔یصد و بك و زکوۃ 


آن چهار گوسفند است:پنجم چهازصد و زکوة آن و هرچه بغتر 
شود هرصد گوسفند بك کوسفند بدهد وکوسفندی‌را که ی 


مدهد اگر بزبا شد باد داخل سال سوم شدہ بائد واکر کوسفند 


مش ب-اشد سال را بابد لام کرده بائد 


د سال دوم شده بدهد هفتم س 


داخا 


ی و شش و زکوة آن يك شتربکه 
۱ ل درسال سیم شده بدھد هعتم چھل ونش و زکوة آن وك شتری 
4 داخل در سال چهارم د ده بدهد نهم شفت و يك و زکوة آن مك 
خل درسال پنجم ۲ 


1 : شده بدهد دهم هفتاد وشش وزک 
ربکه دا خل سال سوم شده بدهد باز زدهم 


نود ویك دز کوء آن در 


بت کاب ا ےہ بل 


کک 
شتریکه داخل سال چهارم شده 


- در تصاب ات ارب 


بدهد دوازدهم صد و یٹ و 


يك پس زکوة آت وهز چه ریش قود در هر ینجاه هشر يك 


آ۷ تری که داخل در سال چهارم دہ یا دز ہر: چھل یکشترسه 


که داخل سال سوم شده بدهد و آنچه قل از بلوغ بساب بابین 
تشابها است در آن چبزی بست و متبر است در شتریکه برای 
زکوة میدهد باید ماده پاشد 
| فصل جھارم رت 
در کاودو'صاب ات اول سی دوم چهل و مد ازچهل مخیراست 
در اعناد سی باچھل اگر اعتبار ھردوممکن بائد مثل صد ویست 
و اما اگر اعتبار هر دوممکن نبائد پس »مین است اعتار نچه 
فراگ کرلان درآن بیعتزمیائد پس دزهرسی يك کاو یک‌اله چه‌نربائد 
کی ماده و درهرچهل يك کاو ماندکه داخل سال 
صل ڊ ید ا ا 
در کاب غلات ادبع از گندم و جو و ویز و ا د 
صاب ھا ڪي است و یش از رسیدن آن وود وجب یست 
و آنچه زائد باد اگر چه جزلی بآئد زکوة آن واجپ ات و 
آن سصدصاع ات و آن مطابق است با صدو چهل و جهار 
من بوزن شاه الا <هل و بنج مثقال عیرفی و بن ریز دویست و 
هثت من الا حول و نشج متقال زہور و بہنار حقه جف 


شده بدهد 


۳ 


کہ مصدوامیٰ و مه مقال طعت تخود اسف هشث وژنه و چ ل 
و نیم الا پنجاو هدت مثقال وثلث ثفال تبرق و بحقه اسلامبول 
که دویست و هشتاد تال است و يتت و هنت وژنه و ده حتا 
و سی و بلج مثقال است و مقداریکه باید اخراج نماید در غلات 
غقل ات ار قر آب دادن محتاج مرح و لأت آب کی 
نبائد و آب نهر خودش در آنمی دة یا باب بازان عمل امد 
ونصف عشراست اگرنختاج چرخ الات آبکٹی بوده و اگر باشر کت 
بوده و بعضی اوقت محناج بآن بوده و بطق اوقا نوّده سه 
سبع عشر بدهد وماط ضدق وز کت عدم ل است نه مساوات و 
اغلبت پس با فرض صدق ش رکٹ سه دبع عثر و با غایه احد هما 


ت 


مسا 1 1 
کین دا اگل ک سی ادعاه ترس و صدق وکتب آن 
معلوم ناشد احویط استءلام حال 


او ات بتحصیل ظن غالب فقراز 


کہ در ایی مس او و کرد 2 


اول د دوم قراز 


و مراد از فقیر در مصرف زکوۃ فطرء گذئت -وم کایکہ جمع 
زکوة میکنند چهارم «ولفة قاوهم جم در آزادی بنده هائیکه در 
شدت باشند ششم قرض دار ان هفتم مطلق خیرات از قبل ساختن 
مدرسه و مسجد و رباط و پل و اعات زوار و حجاج و امثال 
آن هشتم اشخاصیکه غربت افتاەد اند و بچاره میائند ودر ولات 
ا بشرط آنکه ممکن شود از براے آنها 


قرض گرقتن 


بدانکه میات پر کن از کوء را نزد محتهد عادل درز زماغمت 
وشرطت در زکوة دادن‌قصد قرتو کافیست قصد قربت نمودن )لك 
زت دادن آن وال رک اناف ب‌شاند ی و جب انح که یك 
فش کمتر از صاب اول طلا یا تفہ ندهد بلکه احوط است مگی 
آنکه آن مقداریکه بابد اخراج نمود کمتر از مقدار مز بور باشد 
و ایز است آتمدر بفقبر بدهد که غنی شود 
ا ۰ ۱ 
ظا لحم | 
تست ۳ 


در احکام خدس است و در آن دو مبحث امت 


در آنچه < بان تعلق میگیرد و غرابط آن و در آن 
دو فمل امت 
تال جيهي ,۾ - | فصل اول ٠|‏ 

بدانکه چیز هالیکه خمس بان تعلق مبگیرد هفت چبز است 
اول مالی که از کفار حربی در جهاد بدست بايد هرکاه جك 
باذن امام ٤‏ باشد و همحین هر مالیکه از کفار حربی بدزدے 
یاحبله از تصرف اپغان یرون یاورند على الاحوط ولی داخل‌در 
فوائد و ارباح است ا کی نک وضع مونه سال امت 
ددم معادن حتی نمك وگو گرد سیم گچ چهارم چیزهائیکه از دریا 
خرو دفتن در آن یرون مبآورند مثل مرجان و مروارید و آنجه 
بغبر فرو دفتن از دریا میگ یرند داخل منافع مکاسیست که ما بد 
ا از مسلم بخرد واگر هه باو نماید خمس‌ندارد 
و خمس نعلق میگیرد بین او ششم مال حلالیکه مخلوط بحرام 


دہ و لمیر آن ممکن: بائد هتم ام مکاسب سب از تجارت وصنایع 
و جمع انواع اکتا 


سال چه | 


ب و زیادنی eT‏ ندارك نموده از پر ۰339۔2 


از خوراکی بائد با غیر آن د هم چنن زبادلی انم 


نون و مت ی و خرید ومقصود اوزراعت بوده 


نه فروش یا اسلا قصد منفعت نداشت ولکن منفمت غیرعینی دراو 

اور لا گر 

11۳۳۳۳ ۱ 
در شرایط آنها تک 07۷۷۶۶793 

کنچ آنکه بد ازرنع نموه ا-تخراج آها قیمت بقه جد نصاب 

یی از قدین رسیده باشر و صاب نقره صدو بنج نقال سبرفی 


ی و در طلا پانزدہ مثقال مزیور است چانچه در باب باب زکوة گذدت‌و 


ہم چنین درعوض‌شرطست که بعد ازاخراج مؤنه آن قیمت بقیه مقدار 
سەربع مثقال صیرفی طلا بائد ودر ملق خدس ہمال حلال مخلوط 
بحرام مر است مجهول بودن قدر حرام و مالك آن و کفابت 
مبکند خلت آن دای خی او اه علم اجمالی‌داشته اک 
بزیاد تربودن حرام ان خم لکن در انصورت زائد را صدنه 
بدهد على الاحوط و اما گر مالك و قدر هر دو معلوم باشد 


مب درخ 
سا همان قدر بمااك‌آن بتهد و 91025۱ دا بداند و مالک 
اد ند از ا ازءالك تصدق دهد آن دا ازجاب مالک 
چه بادات بدهد یا عوام و حاجت باسیندان از خا کم شرع 
بت بلی احسوط استبذان و دادن ببس سادات است مگر با عم 
ان آن مالك مجهول و ارگ بداند مالك را و نداند مقدار 
را قدر مثیقن را بدهد کا فی است مگر آنکه حالت سابقه معلومه 
ازید باشد مل آنکه مبداند مثلا ده لومان از مالك نزد او بوده 
وف آن را بنا داد« و نعبداند بازهم داده با نه درایتصورت 
با عام تراضی بسح صف دیگر که تعام بذج لومان است بدهد 
و ثرطت در تعلق خمس بانتفاعات و ارباح مکاسپ آنکه بعد از 
دتم خرح سال و عبال خود چیزے زیاد آمده باد | گر چه 
جزلی بائد و در خرج معتراست مبائه روت برحسب حال خود 
بس | گس زبادنی اید از مبانه روی آن زیاده بر او محسوب 
شود و خمس زیادتی را باید بدهد بخلاف آنکه 1 برخود 
تك گبرسه کند که احوط در آن خمس دادن است و داخل 
دود در موه سال اد ون کر و ا 
شیف رک ولان وتك و ۷ک ہ9 
محتاج بان است اکر یقشاع در ین سال است و همچین 


از موه است صدفات و هدایا و خرج ناح و ضبافت وسقرطاءت 


رات و حج مستحبی و همچنین " چه لازم شود بر او بنذر 
آن و کفارات ا گر در آن سال بر او لازم فدہ بان 
وهمچنین اخراجات حج واجب | گر در آن سال متطبع شوه 
چنانچه اگر بتدریج سالھا جمع شود آنچه در سال آخر هم رسد 
داخ موہ آن سال اعت و | کر ادر آن جال اژ ارفنعی سذور 
 "‏ باشد ہر او محسوب نمیشود وخس آن واجب انت بلکه | گر 
معذور نائد و ععیان) تأخبر بندازد خس آن را بدهد با بر 
احوط ۱ گر جه پولش تلف مده باد چنانچه از مونه آنست اداه 
دین وخسران آن سال | گرچه مئل غرامت انلافات بافد وهمچنین 
۱ گنر از سالهاه -ابق مهیون افد و ] آن سال قدرت بر اد 
آن ندافته بخلاف آننکه :گر در یکی از سالهای سابق فاد 
بوده و نداد« که از موه محسوب بست على الاجوط ۱ گر چه 
از دست او رفه بائد و ۱ گر کسی میتواند اخدراجات خود را 
از غیر منافع ماسب ومزارع بکذراند مثل آنکه ارٹی باو رسیده 
ادلی بلکه احوط وضع آن است از غير ماقم و ابتداه سال ادا 
شروع بکتب است در مکاسب و حصول فائده است در غبر آن 
و در اینجا مراد بسال تمام شدن دواژده ماد قمری است .و شرط 
EER‏ در وجوب خمسش در ارباح مکاسپ صاب و له اقضاء سال 
بلکه ابمجرد حصول منفعت گنر چه کمی بائد خمن واجب 


2 1 2 


ون جابز است اخیر دادن خمس 
خراج موه از آن یخلان سای افنام که وجوب ادن خمي در 
و فورے است وتأخرآن جایز بست 
سس a‏ 
۱ میحت 4 | 
درفت ومصرف خی : خموثرابط آن ودرآندوفصلاست 


۳ ۳ 5 
در ر فست ان و ان بشش قم منقم میشود سه سهم ان از. 
امام عليه إلسلام و ان در ايمسر از حضرت صاحب الامرعجل اه 
تمالی فرجه میائد و سه سهم دیگی از ایام وما کن و ابن! ليل 
از سادات است و حرط است در صحت خمس دادن قصد قربت 
چانچه در زکوء گذنت از مالك با وڪيل با وسی او مکر 


در آ نچه ذمی مبدهد از زینی که از مام خریده است و لازم 
است تین انجه مبدهد از سهم امام عليه السلام و غير ان و در 
نه سهم مال غير امام تمین مر بست و اگر خمس را تین 
نمود و بدست مجتھد یا فقبر داد جایز نست عدول از ان 


و سن ا فصل دوم E ۶ E‏ 


درشرابط 81 دح شرطست در اصناف غر از امام عايه 
اللام چند چیز اول مومن اتی عشری بائند اما عدالت در انها 


+ از اولاد هام بائد ڪه جد حشرت 
رسول ی اھ عایه واله مبائد از جاب پدر نه از جا مادر 


تھا سوم ققیر بودن ایتام وسا کین و منی نقیر گنت ت و فرط 
است در ابن السیل بیچاره بودن در آن پلدیکه خمس می گیرد و 
قسمت کد ودن ماین این سه طایفه شرط نبست و احوط آنکه 


زیاده از مله سال ]تھا ندهند در صورتیکه دفعة بدهند و اما اگر 
عدریجا دادند تا باندازه سال هد زائد بر آن جایز یت پلکه 
جایز بت در ابن السیل زیاده از حاجت باو بدهند و اول سال 
ققبر رسبدن خمس انت باو و فرق ینت در وجوب خمس دادن 
ماین زمان حضور امام عله السلام و غبت اد عجل ال مالی 
فرجه چه در سهم آن حضرت چه سایر سهام وسابر سهام را بدون 
اذن محتهد موان داد سادات و اا سیم امام عليه اللام سس 
اختبار آن با مجتهد عادل است | گر جه غجر اعام بائد و مصرف 
آن قمه مصرف سادات است یا عض از مصارف دیگر که قطع 
برضاہ امام در آن است پس | گر بدون اذن مجهد بادات داد 
احوط آن است که دو باره بدهد از ہو چه دور بت باه‌ضاه 
محتهد | کتفاه بان بتوان ود اگ در محل خود دافع شدہ 
بائد و | گر ممکن نائد رسایدن آن بمجنهدگو له حفظ امودن 
آن تا بمجتھد برساند جایز است خودش با عدول مومنین از بات 


1 6 ARIS برعهدویمنی‎ ۱4 


مرقوم بادات بدهند و سید نبتواند ملغ گلی خمی را بجزنی: 
سالحه کند و تضیم حقوق سادات را تعاید بلکه از فطع ظر 
از ضیع جون حق‌نخی ندارد معالعه آن وحهی‌نداره.لی | گر 
بنحو دستگردان مالك بضوان خمس بدهد تا آنکه ملغ کای 
طابکار شود و سید بقرض مالك دهد و بجزئی معالخه کند و 
ارل ہمجن فعدت داشته بائد این داخل در تضییم حقوق است: 
و جایز بست بر کسیکه باید خمس بدهد. خمس مال را بر ته 
نگیرد و تصرف در آن بنماید مسگر باذن مجتهد عادل و ۱ گر 
از سید فقبر طابی دائنه باشد و خمس بر او واجب شود مبتواند 
پاے او حساب بکند از بابت سم 
و همچنن است در زکوة بلکه رد مظالم نیز | گن چه احرط 
اذن مجنھد است, در آن و هرکاه خمس را یسید داد با مضه فقرا 
و مد معلوم شد. کہ ققیر نوده | کتفاه بآن مشکل است احوط 


دو بار« دادن است 


سادات و اعلام او واجب تست 


ہے 1 دراحام نذرو عهدویسی ] 


ودر ان چند محث است 


در احکام نذر و در آن سه فمل ای 
| اصل 1 


در سینه نذر و آن چهار قم واقخ مشود اول انک ملا 


دوم آنکه ملا ب‌گوند ان شوفی مُریضی فاقة على صدا عشرین 

ارھا) و آن را نفر شکر گویند سیم آنکه مثلا بگوید ان ترکٹ 
صلوة اللبل فا علی‌صوم یوم وآن را نذرزجر مینگویند چهارم 
آنکه بدون شرطۍ ابتداه لا ب-گوید له علی صیام ثهر و آن‌را 


عربی هم بگوید منعقد میود 


در چیز هایکه در نذر کننده معتبر است و آن چند چرن 
است اول تکلیف باوغ و عقل دوم قصد سیم اختیار ہس نذر عبی 
و مجنون و هازل و مکره منعقد نمیشود چهارم اذن مولی و زوج 
نبت در عد و زوجه در جر هائیکه منافی اداه حق آنها بائد 


" نر لبرع میگویند و در لام اقام اگر ترجمہ آنرا بزبان غیں_ 


ہج راکش وین ہی ہے ہہ 


مک اکتراط است و این سه طایفه اگر بدون 2 ی اس 
از آن مولی یا ازوج یا بدر ایشا نمودند صحیح ات 
89 7 این و ابضاء مادر س مدخایت در اعقاد نذر فرزند ندارد 
ر اگر تھی نماید پدر و مادر:اذ عمل منحل مبشود ظاھراً 
و لا ااام بق انوی عدم اعبار آن است و نذر کافر منعقد ات 
هر چند نذر عادت گند زیرا که عبادت از او بواحطهُ مقدوریت 
اسلام مقدور ا۔ت 

ووسود سے ات 
CEB 2‏ در عتعاق ندر دو چیز اول آنکه آن فعل با رك 
باشد دوم آنکه راجح /باشد که توانت آن کار را 
بجهة خدا فرار داد و فرق نیت در متعلق نذر آنکه فعل واجب 
با مستحب بائد پا ترك حرام و مکروه و فرق نیت در انقاد 
نذر ماین آنکه روزه روزمبی‌را نذر کند ملا یا دوزه یکروز 


متدور او 


را بدون لین 
وتات دب از برای او در آن روز افطار و نفی تردن و 


ا در نذر معین واجب است روزه همان روز ا 


۸ ۱۳۷ 
3 امکان رجوع بوطن یا صد 
: براقوی وآن دوز دا دوزه بگرہ بلی 
ا 1 دوزه آن دوز دا مفر] و حضرا سفر جایز و 
اقامه با دجوع بوطن واجب یت چنانچه در صوم گذفت باک 
2 5 2 7 1 72 
2 اکر وی حفر وب اجب می شود و برمر 
Es 1‏ 
رح ار نرك کرد روزه آن دوز دا واجب است ناء 
91 فاره نز 1 1 
0 ا نیز و اگر مانع شرعی برای او پدا شد مئل 
1س ام فرش مو عو شد با سا هد ہیر 
شطراری قضاء ت نو 
تھا داجب است و اما در نذر مطلق ہر وق 
آورد اداء است اش 3 


| مبحت دوم | ۲ 


LENE‏ سی تا 
1 در یمین است و آن عضادت است از قسم یاد نەودن 


۱ انا ام که فعلی را بجا آورد یا ترك کند و نعقد نمبشود 
خی اسم خدا و صینه آن جين لفظ عربی نزشعقد مبتود ومتی 
امت در آنکه قم میخور د بارغ داع کرای دی 
در ٭تعلق قسم مقدور بودن آن و اذن ٭ولی بلکه اذن زوج در 
! نچه منافی حق او است و اما در تأي متم زوج در غیں آنچه 


است با 


1 
ا‎ 
1 
١ 
1 


۱۸ 0 ۱ 
مافی حق اواست ت محل نابل است و پدر باه پرآنچه اناد 

دہ ات باشوور لکن موم بت بل با م زوج ویدر مد 
ینود و از برای ایشان است حل آن | گر بدون اطلاع وات 
سز و احوط استذان است و سر ت در متعلق آق رجا 
ہیی قم برضل یا ترد ہل هم مه الت و وای ر ا 
تخلف نمود کفاره باید بدهد 


بدآنگه حلال میود و طی کردن زن بقد دائم و نقطع. 


۰ اج 
ع E2‏ 5 و بملك یمین و بتحلیل و اول و دوم وجھارم محناج بعقد میاشد 
است و مر ات م آن سر ات بر 7 2 و متیر امت در عقد ایجاب از جانب زن و قول از جاب هرد 
ا چون اس نکاح شدید انت لازم اس در آن احیاط پس مشر 


4 ات اسوم نهر متا ت حن زوین و صداق و ماضی بودن اہجاب و قول و صد 
: له دزي له وتات اک A‏ 
غير باشد و تریب در ایجاب و قتول و آکه دو نفر. مباش عقد 
بافند بن | گزخوہ زوحین ماش قد بانند ژن.بکوید انکحنك 
" سی على السداق المعلوم بس بلا فاصله مرد بکوید قات النکات ۳ 
انفنی على الصداق یا آنکه زن بکوید زوجك غسى على العداق ۷ 
الم ذکود پس:مرد بگوید قات الزویج لفسی على السداق یا زن 2 
نید ری نی هو یی ابید ی میدب 7 


ا الصدق ببشرین 
“ مشود و بدا 
الک 


ددده هن ریسان ۳۱۵ 


مه دراحکام نج 


کچ ی یو ا روہ 
لا ا ا زن بکوید انکحنك تھسی من 
نز ویج 


هك بالمداق المذ کور پس مرد بکوید قلت انح لنفسی ان 
سیت 
وا سک و یک ہت سے یہ وک 
ہیور ںاو ماق سو ہت مو رر ۱35 

مضوط باشد ہیں هرکاه زوحین عتد را جارے نماند زن بکوید 
متك سی فی المدة المعلومة بالبهر المعلوم بس مرد بلا فاصله 
بگوید قات التعتعلفسی بالمهر با آنکه زن بکوید انکحتك سی 
فى المدة الەعلومة بالسداق المذ کور پس مرد بکوید قات اللتکاح 
نی عکذا بازن بگوید زوجت تى نفك فی المدة الم کورة 
ر بس مرد بکوید قات التزویج لفسی هکذا و جایز 
از براے مرد و زن با یکی از آنها پس بجای 


ریت دوم | 


در احکام آنست بدآنکه زن مالك مبشود نمام مهر را بمجرد عقد 


۱۳ 


تا العام مر دا بگیرد بخلاف بعد از دخول بلی اگر در عقد 


شرط کنند تمام مهر یا بض آن را تا مدتی بدهد وفاه بآن ثرط 
لازم است و از برای مهر حدی نیست از کم یا زیاد و کافی 
است در آن اگی جه تعلیم سوره قرآن باد بلی منتخب اس کم 
بودن میں و میں السته پانسد درهم مببامد و آن بحاب فراهای 
این مان که یکشقال صیرفی است مطابق است با دویست و ہمت 
و دو قران و نیم و واجب است بر زوجه تمکین نماد از زوج 
خود بانواع استمناع و واجب است برزوح تققه زوجه خودرا بدهد 
از اکل و شرب و لاس و سکنی و خادمه و امثال آن بر حسب 
لباقت او بنحو متعارف و هم چنین واجب است بر او نفقه مطاقہ 
رحمه خود مادامیکه در عده اوست بخلاف انه و اگر نداد دین 
است بر کف او مگ آنگه زن نائزه بائد و کین نکند از #وهر 
خود کہ در این حال مستحق نق و هم خوابی بست و گنه کار 
ات ہس شوهر اورا نصیحت کند و اگر اجات نکرد از فراش 
او دوری کند بانکه پشن کند باو در فراش پس اگر فائدہ نخشد 
اورا بزند پس اگر باز اجات تمود حاکم شرع را بان اطلاع 
دهد که او زا الزام تکمین کند و | گر زوحن هر دو از 
هم اعراش نمایند حا کم ارح دو فر را حکم فزار دهد یکی 


أ 
1 


01 .ےك 


۱۳۲ 0 
یکی از کان زوج و دیسگری از کان زوج 
را املاح نمایند و یز امت از برای مرد ا کی ا 
وچ نا چیا زق حرہ بخد میا هو و تا( آن جا 

و از کنیز یش از دو هر نمیتواند ترویج کند و 


بنده ا کبز متواند لرویج کند بقد دامسی وا 


حره یش از دو نفر جایزنیست ہس مرد آزاد میتواند چهار حرا 
پا مه حره و ہك کین پا دوحره ودو دنز بز با هم بعقد دالمی 
داثته باشد و ز یاده نمیتواند و بنده میتواند چهارکننیز یا د وکنیز 
و بك حره با دو حره داشته بائد و زیاد تر نمیتواند واز برای 


مته و ملك یمین حدے ست.و زوجه دائعه هر کاه متعدد باشد ۳ 
ی بائد که | گر در شبی درتزدیکی ‏ | 
بخواید لازم است که بادیگران ہم چنین ګند بلکه با انحاد مق 


بابد ماثرت با آنا بنحو 


لی الاحوط اگر حره باشد هر چهار شب بکشب حق هم‌خوای 


دارد و | کرامه بائد ہر هشت شب يك شب حق دارد وه‌چنین 


و | ثر نزویج نمود دختر بکر را هفت. شب از اول زفاف مخاص 
بارست و | 


ر ازویج نمود یه راسه شب مخص بادست و ایز 
ی مرد سفن کردن پس حق همخونی زن مادامی که 
در سفر است لافط است و اما سفری که چند سال طول که 


است از برا 


| گرحره کتایه باند و اکرامه کنایه باد هر شازده تب کل | 


۱ وم مر اتکل است: و 
و جایز ۱ 


دیع آنا و در آن چند ول سس 
2 فصل اول روت 
در محرمات نسب و رضاع 

مادر و جده و هن چه بالا رود د 


است و آن هفت طایفه دون 
کے اک و ڪن دعر با بر 
این دود سوم خواهر چھارم دختر ا 
اک دا وہ زی تیر 


خالة و عمه جدر 
عم خله خوه و خله پدر و خاله مادر و خاله ے 


۱ د و حدد 

عقم دح 

: 08 د ی چه پاین درد و حرام می شود 
EL‏ اد شب بچند شرط اول ET‏ 


جرا زن از حمل بکاح صحیخ حاصل شده بائد چه دا 


ام ) و چه 


1 کر ہر یں کر ےی ہو چو رت و وف 


مه ۳ 
ماسح مس ںہ ںا 
3 فصل دوم 83 تچ سو . 


وا ون عقد بردخان 
1 است و آھا بازده طابقه اند اول مادر زن که بمجرد ۸ 

۳ ژن 3 دا با 
او حرام موبد میثود برعاقد | گرچه با زن دطی 7 باب 

بلک ا گر چه اورا طلاق داده باشد دوم معقوده بدد کا پریس 

حرام است وهمچنین معقودا پر بر پدر وهمجنین کنیز منظوره 
۰ ۰ 0 نول" 

با ملەوہ احدھ‌ا بر دبکزے حرام است سیم دحتر زن وع 

چهارم زبکه شوهر دارد با در عده رجمد یا غبر رجیە غیری 

بائد و ہا عام بحال او او را عقد نماند که حرام موبد میشود یں 

عافد ۱ گر چه باو دخول نکرده باشد پلی با جهل باینکه درعده 

است بمحرد عقد حرام مؤبد نمبشود بر اوعای الافری بلی عقدش 
باطل است مگر آ نکه دخول هم کرده باشد که در این صورت 

حرام موبد میثود ٹجم زیکه مرد محرم برای خود عقد کند 
باعلم بحرمت آن بلکه هم چنین است عقد نمودن در حال احرام 
زن هم نا ہر احوط اف مرد محمرم اند ششم زن آزاد ڪه 
شوهر او را نه مره با کنیزیکە اورا شش مرنبه طلاق عدی 
داده باد که برآن مرد حرام موبد است لکن حرہ بعد از طلاق 
ی 7 تہ 

سوم و شم و کنیز بند از طلاق دوم و چهادم جواز نکاج و 


ضاع آنها حرام مژّبد . 


ن نبت هشتم زیکه 
فوهی وار .باشد و با او زا کند ام خواهر 

ه با او وی کرد اعد و ظاھر فرق 
هر دو سفیرین یا کیو بن یا مخافین بائند 
ازنه سالگی او دا وط یکردہ افضا کنند با بر 
و هر جنا بحل تأمل است یازدہم زنای سابق بر عقد که 
او حرمت مادر و دختر و 'حوان است با بر احسوط و هم 
0 اما زناے لاحق منشاه حرمت نمیشود و همچنین 


ب ہ فصل نوم | 

.در زنانیکه ترویج آنها حرام است در بض احوال و آنا 
۔ ایفه اند اول ثزویج زن پنجم برای کسیکە چهارزن دای 
دارد بلی جد ازطلاق یکی از ايان بطلاق بان مطلقاً یا برجی 
یا گذنتن عده او ماعی ندارد دوم‌خواهرزن دائمی بابممه خود 
بج نمودن مادایک زنش در حاله او میائد و بد از طلاق 
مطاقاً یا رجعی یا گنان عده او ضرد ندارد و اگر متعه 
از اقضاء مدت یا هه آن ضرر ندارد بشرط اقضاه عده 
احوط هر چند عده او بایته است سیم دختر برادد زن یا 


۳ 


3 
28 
030 


مطلب هنتم 
دختر خواهر او بدون ائن 
زن کافره غبر کنایه نا بکفر خود اقی است حرام امت بر مرد 
ملم نکاج او ا گر چه بمتعه باشد چنانجه بر سلمه حرام است 
توهر کند بکافر اگر چه کنای باد و اما نکاح کنتایه 
ہس افوی جواڑ ان است هرچند احوط ترکت خسوما در دوام 
بلی اگر مسلمان شود ثوهر کتایه عقد او باطل نمیشود بی‌اثکال 
مق وت 

بدانکه حرام است نظرکردن مزد بدن زن اجنسه حنی وجه 

و کفین او با بر احوط و مجن است بعکس بلی جایز است 
نظر نمودن بزبکه اراده تزویج او را نموده چنانچه جایز است 


نظ کردن پکنیزدرے که میخواهد او را بخرد و همحنین نظر 


کردن بزهای ذمبه در آنجه متعارف آنا عدم ستران است مادامیکه 


ریه و لذذی نائد جنانجه نفار کردن زن نزن ومرد بمرد در دو 
1 3 ی 11 
ماعداسه عورت جایز است و در حکم آنها مببائند محارم و از 


براے هر کدم از زن د شوهر است نظر کردن یکدیگر جتی 


عورت و بدانکه واجب است بر اولاد با قدرت فقه دادن بوالدین 

خود i Û‏ عجر آها از ِ 1 E3‏ 
با فقر و جز آنا از کپ و بر بدر است با فدرت او عقة 

ولاد تقیر خود را و با بودن او یا عجز او بر جد پدرے و 


با بودن یا عجن او بر مادر 


است و با نبودن یا عجز او بر پدر 


ام مسج 
ار و با اذن او مانعی ندارد چمللام 


+8 


راب دس 
وآن عبارت است از رهانیدن عیال دا 


ثمی دا از قید زوجت 


و در آن چند فدل است ۲ 


| فصل اول ١‏ اف نے 
در شرایط طلاق دهنده و آن جندچیز اسن اول باوغ دوم 
عقل سوم اختیار چهادم قصد دائتن ابس طلاق عبی ومجنون و مکره 


" وگازل عحح نیت وجایز است که دای +جنون طلاق دهد زن 


۱ فصل دوم | ۳ 

در غرایط زیکه او را طلاق میدهند وآن چند چیز است 

اول آنکه زن دائعی بائد پس طلاق منقلمه" صحیح بت باک در 
آن خدائی حاصل مشود باقضاء مدت آن يا بخشیدن زوج مدت 
او دا دوم خالی بودن او در وت طلاق از حض و اس مکن 
آ که غر مدخوله پا امت بائد با ذودر که او را طلاق دادا 


بعد معلوم غود که وقت طلاق در حال حیض, با تاس بودہ وم 
آنکه در طهری بادد که در آن طهی با او جماع نکد باقد 
درغر طلاق سنیرء و باه وزن ابستن و امازیکه دز سن حیضص 
ات و لکن نبیند پس بد. از گذفتن سه ماه از وطی کردن , 
با او صحح است طلاق اد جارم تعین مطلقه بس صحیح نیست 
طلاق یکی از زنهاسه خود بدون امین 
1 فصل سم _] 
در شرایط طلاق و آن دو چیز است اول ضبغه آن بافظ 
عربی صحیح ا که مثلا بکوبد رقیة طالق و نبر عری لفظ طالق 
واقع ميود دوم حذور دومرد عادل حال طلاق وعنیدن آ نها آترا 
فصل چھارم 
بدانکه طلاق بر دو قم است اول طلاق بائن کہ طلاق ‏ 
دهنده نمیتواند رجوع کند و آن در بنج مقام است اول طلاق 
زن یاه که در غیر" قرثیہ حاصل میشود بتمام مدن پنجاء سال 
هلالی از عم او و درقرئیه شعت سال و با ك در آن احوط 
مات e‏ اف در آن دوم طلاق سغبرہ که نه سال اولمام 
نشده بائد سیم طلاق غیں مدخول ها چهارم طلاق زیکه کراهت 


امت 
ی ی تن ی را اه EOE‏ ده اک 


2 میٹ 1 


از ڑوج خود ومالی‌را 4 شوهر بدھد در عوض آنگه 
اق دهد و آن را طلاق خلمی سناب وهمخنین آ گر 
زوین هردواز هم کراهت داشته بائنذ وزوجه چزی را زوج 
دهد در عوض طلاق دادن اؤ که او را مبادات مب‌گویند پس 
در این دو قم مادامیکه ن در عله خود دجوع نکرده پر 
ژوج خود ور آنچه بوض طلاق داده جایز بت که زوج 
۱ رجوع باو بقماید بلی اگر زن رجوع بموض مود درعده رجییه 
میشود جم طلاق سوم زیکه به دفعه او را طلاق داده است که 
در دفعة سوم نمتواند رجوع کند بان زن قسم دوم طلاق رجی 
آ. ات که مادامیکه عدہ او متقضی نشده جایز اعت بات رجوع 
ا تار سی منود رحوع ریه دلالت کند رک ہی 
89 یل اند و مطلته رجه در حکم زوجه است. که ادث میرد تا 
یت او منقضی نعدها و بعد از اقضاه آن دینگی ادث نمیبرد بلی 
3 | گرمریضی طلاق داد زدجه خود را و آن مرض مرد آن زن 
زیت شید از ار نا بال هلالی بشرط 7 که آن زن شوهر کترده 
آ. اعد و آن مرفن متدل بموت او باشد وهمچنین مرد ارث میرد 


از مطاقه رجمیه خود | گر آن زن در عده بعیرد 


در عده است بدانکه صفیره و یاسه و غر مدخول بها عد 
ندارند مگر عده وفات و زڼڪه حبض می بند عده او سه طهر 
است بعد از طلاق و در طهر اول کفایت میکند یك لحظه بعد 
از طلاق و بمجرد دیدن جض سیم از عده ببرون مبرود | گی 
حره بائد و امه عده او دو طهر است چنانچه عده متمتم ها دو 
حیض است و در این دو | گر خون نمی یند عده آنها یکماه و 
یم است و عده زیکه آبستن باد زائیدن اوست مطلقا | گر 
چه سقط کند و عده وفات چهار ماه و ده روز است مطلقا مکر 
در آہنتن که عده او ابعدالاجابن است و هک کنیز که دوماه 
و باجروز است مطلقا مکر آنکه آبستن بائد که ابعد الا جلین 
است نیز و بدانکه حرام است بر کسیکه شوهر اومرده است زینت 
نمودن هرچه زیت محسوب نود از پوئیدن لاس الوان و سرمه 
کشبدن و امثال آن در ایام عده و جایز نت از براے معلاقه 
رجبه ٩‏ از آن خاه که در آن بوده در وفت طلاق یرون 
بر ۵ب اند یام رات وو کی دن ا فرع 
موارد وسده عده مطلقة طلاق اوست | گرچہ ندانسته باد و کے 


عده وفات منیدن اوست وفات زوج خودرا 


او یقت سے ہد ےو عسشر ماد ھا کش با یتسه 
که تغارت کن ون واجت است اکن موقوفه عا 1 
" واجی بائد مثل فته عبال واجب الفقه بلکه هم‌چنین است هر کاه 


اداء دين موقوف بر ۱ e‏ 
ات که اثتفال بآن بجة توسعه روزے بر خود ER‏ 
کت es‏ ای وق ےک ۲ : ائد 
با براے الفاق و صدق دودن و زبارت رفتن و امثال آن ب 


| باب اول | 


دراحکام خریدل وفروختن ودر آن‌چند بحث است 


دة 1 


درآداب لجارت و مستحبات و مکروهات و ٭حربات و 


در آن چند فسل است 


یا فا ان 


آن باشد بنا بر احوط و جادت ستحب آن 


بلک هرگاه نداند صحت وفباد معامله را نمی‌تواند تصرف کند 
و که اتکی وی وا است صحت وفناد را بداند تا بتواند 
اشرف کند دوم فرق ا گذارەن مبان دو خرید ازمسام در قیمت 
سیم اقاله کردن با کڪ ازخرید وفروش پئہمان است جھارم 
مسامحہ نمودن درمعامله پنجم آنکه در وقت فروش راجح دزن وزن 
کند ودرخریدن اندگی مرجوح 
>۔اخا6مسجحدافظ . لم فصل دوم 
5 س معاملانسکه مکروه است و عمده آھا جند جبسز است 
سا دوم طعام فروفی از کندم و جو و امثال آن سیم 
/ وی چا می جم خرید و فروش با مردمان دنی 
او ات یا آنکه ندانی عین آن ماله از او میکیرسه 
E‏ هفتم و فروشی هشتم دخول در معامله مردم با قصد 
ای یرون رقن از ثهر باستقبال قافله براسه معامله کھتر 
۱ پک جم ا 
و هم صم راست یاد نمودن در آن بازدهم معاملہ 


ا فص نیم 


در معاملاتٍعکه حرام است و 


ان در چند مقام است اول 


و آداب و مستحبات آن چند چیه ات اول باه گرفن مان ۵1 ۱۳ 


ن و فروختن عبن نجس |گرچه اقوے جواز اتفاعات محلله 
اآ. پآن ات ولکن متجس افوی جوازمله آن است برای اتفاعاہ 
مغروط بطهارت تاقد که مطلقا در چبزی که نطهیر آن سکن 

باشد دوم یم و شرے ہمال غصب اما | گس چیز را بذمه بخرد: 
| وور عوض آن مال غصبی پدهد معامله باطل نیست وای تول کمه 
ماحب مال و بایع هی دو است بلک | گر از حبن خریدن با» 


خالي از انکال نیت و همچنین است | گر مالبکه بدت او میاید 
. بجز حرام ناشد و همچنین هر کاه ای دادن عوض نداغته باشد 
.و اگر باخ پداند مال غضبی است بز او هم حرام است گرفتن 
وان عوضت و باید مال را صاحبش رد کند. سیم معامله بچیز 
هایکه مالبت ندارد سل حشرات و سوخات وسباع چهارم »مانله 
" بچپزیکه نت بقموده ن تحص بخرام است سل آلات وبا 
۲ که ید غاد قرف کرت اتف خر باب کل وید 
انکور برای شراب انداختن پنجم معامله بحپزیکه در آن غش 
. کرد بائفے-و مشتری ند ند ہس | گن معادله بر کدای وده اند 
قوی را داده ماوت فرش با جردت ابردم ارت با هد 
و اگر معامله برھمان دص نموده دایم بت بقدارغش بطل 
است | کر از غیرجنس بآئد ودر بقیه خیاں بض عنقه ثبت ات 


٭ دائتہ بائد که از مال غصبی اداہ مافی الذمه کند صحت ععاملہ هم * 


ہت 


— 


وهمچنین ات در جاب مهتری | گر 
و اد و 

ِ 5 ۲ 2 ر مقد 
با.که برای ترغیب مشتری باشد بزیادہ ۷ ا ات 
ارزش از جس باشد هفتم معادله ربوی بدانکه در حدیگ است 
که کا بک هر ا اک انم از کتاد هتباه ۳5 ۱ 
بحارم و زباه در نامل ان اط که کی بخرد ا هرود 
جنبکه مکیل و موزون بائد همان جس با زیاده | گی آن چه 
زیاده از غبر آن تجس بائد بلکه | کر جه زیادہ غیز عینی باشد 
ثل نیمه فرط و همچنین ات | گرجتس قدی را همان جنس 
همان قدر بخرد یا هروند ينه بلی | گر در هر دو طرف ضم 
غبر اس کنند یا در طسرف کمتن فارز ندارد و در »عدود 
مثل کردو و لخم مرغ و جبز‌هائیکه بذراع یا مشاهده لین يشود 
رباہ نبت و مناط در مکبل و"موزون بودن در بلد معامله است 
ا ہن وع بطوری تین کنند ثل هندوانه و بادیجان که 
اگر در 


اغلپ بلاد چپڑے موزون اشد ودر بلدی معدود احوط اجراء حکم 


در عض بلاد عددی است و در بض موزون ات بلی 


رباه است در آن بلد یز وفرقی یت درتحقق رباء ماین جنس 


خوب و بدو صحبح و معبوب و واجد سفتی و فاقد آن مادامگه ! 


همان محسوب ود مثل برنج صدرے وکرده که مر 


اکر چه در عرف تفاوت قیمت دائته بائد که حکم 

ہی رم کے ۳ 

۱ هه جاری است و احوط اجراء حکم رباء است در سلح 

که در مقام یم باشد و در هر مقابی که دوجس محسوب بائند 

رباہ تیت بلی کنندم یا جو شرعاً در باب رباء معاملی در حکم 
> 7 


میاشد و رباء در آن جاری است و بدانکه رباہ در وتا 


یت بخلاف غیر حر که مطلفا جاین تہ 1 ۱ 
مہحت دوم ۱ 

در عقد بیع و شری بدانکه فروختن عبارت است از آنکه 
را تعليك غير کند بەوضی و بعد از تعین میع و ن باع 2 
ری بگوید بعتك هذه الدار بالف تومان بلا فاصله مدترے . 


7 منهج دوم 1 5 0 تار هر منت ره 
ات در آن ایجاب از جاب بایم و قول از طرف معترک و باید مان ات و پاید بولی آن طقل بر-اند و آن بولی که طفل 
منای صینہ آنرا بداتد و فصد انقاه و تمليك و تملك کنند بان ایا اگر تلف قد از کے اد رقه نمیتواند مطاله نماید نه از ا 
و متوانند. هر کدام از بایج و مشتری وکیل کنند کسیرا در نول و ه از اولی او دوم عاقل بودن متباییین سوم فعد خریدن 1 
اجراہ عفد بلکه هر دو یکنفی را با ا ھا دیگریرا و کل نماید ۴ و فروخن چام اتی بودن بان نجم مالکبودن آټچه میخرند ل 
ید ماهر طرفین ایجاب و قول یکتفی باشد علی لا فقوت کته و میفزوغند يعن مالك معابله کردن بان بائند و این درط ازدم 
آفزی کفات عقد غیر عری انت اک ا اد اکر ال یریر! تضولا بدون ادن او که با عدوا و 
با کبزا وکل نماید پلکه جار ملا پنعاطاد که غا خریدند یا فروختند ازوم آن معامله ءوفوف باجاز» مالك 

را بقصد تملك بدهد و بول را بقصد تملك ی 3 ات اگر اجازه نمود عوض عالش را مر ۲ اطل اك 

آنچه بسبر بائد و مفدد ملکت است على و E‏ ہو هم چنب اث اگر مال اورا با مال خود با هم هزوثنه کی 
EK‏ را آها ا 3 ات یں ہیں آنمامله در مال فروئندہ لازم است و در مال غير «وقوف 
٠ -‏ اون رعنده ده بائند ند 3 ۰ ئا 4 

ر A E E‏ که 


1464 


و معاماه ر 


2 رهم بزند بخلاف آنکه اڈر یکی از آنها یا هر ده 
تمرف کرد بائند در ان بالاف با هل اگوی چه خبار فخ در 


` در همه صور معامله لازم شده 


ںی دائته بائد با ۷ 


al‏ از قت که در مقال مال عیر باد 

۰ مکند بر بایم باقدر 5 9 
هریت رجوع میکند بں اج ؛ : موی 
ہوم دادد و در کیفیت ممرت ب قدار آن تفذیای است نانک مج 


: ری ہیں و الا صحح انت و موارد 
ر شا 2 س او اشن طاو غیں نائد ر 
بن د عوضین و آن چند چیز است اول با یی در انیا زر فان 
بودن ہایم و مشترہ ×× ای 3 دن حق غیں بیان است و عمد* 0 
م د متری پس, جایز ليست ممامله نا الم 5۱ he‏ ۵ 
و با : س چه مین 


دن دلی بائد و ۴۱ 
ی مد و ار چیزی را ازا با 


اول عبن مرعونہ که ملك راهن و تماق حق مراان 2ت بسن 
لغ جنوان خریدنگوفت 


e 4 ۲ 0 : 1 : 0‏ 
۱۸ منهج دوم 
اما ي 
۰۳ جات ام و قبرل از طرف مشتری و باید 
منای سینه آنرا بداتد و فصد انثاه و تملك و تملك گند بان 
و متوانند هر کدام از باج و متری وکیل کنند کسیرا در 
اجراہ عقد بلک هر دو یکنفر را با اجدهما دشکر را وک ما 
پو مہائر طرفین ایجاب و قول یکنفر بائد على الا قوے بالکه. 
افوی کتایت عقد غبر عربی است اگر چه بنواند جری اداه گا 
پا کسبرا وکل نعاید پلکه جایز است معاملهٌ بمعاطاہ که جنس 


دای گر تلف هد از کے او ره نمبتواند مطاله نید ه از 
لال او > از اولی ای جوم حاقل بودن بای سوم قد خریدان 
و فروخن چهارم داضی بودن بان نجم مالکبودن آنچه میخرند 
و میفروشند ینی مالك ععاملة کردن بان بائند و این درط ازدم 
انت ن:اگر مال غیریرا فضولا بدون ادن او به یا عدوا و 
غصباً خریدند یا فروحتند ازوم آن معامله ٭وقوف' باجازه مالك 
ات اگر اجازه نمود عوض مالش را میسگییرد و الا باطل است 
و هم چن است اگر حال اورا با مال خود ہا هم هروشنه نی 
س آنسامله در مال فروئندہ لازم است و در مال غیر «وتوف 
باجازه او ہیں اگر اجازه نمود که هیچ و الا نبت بعال غبر 
معامله باطل است و اما خریدار متواند آنمعامله را فسخ کند 8 
بخیار قض سفقة بشرط آنکه کیفبت دا ندانته خریده و الا 
نمتواند مگر آنکه ایم داضی بان شود و على کل حال مشتری 
رجوع میکند بر بایع باقدر از قمت که در مقال مال عير باو 
داد« و در گیفیت معرفت بقدار آن تفطیای است دمآ ہچ 
يك از عوضین متعلق حق غير نبائد و الا صحیح نت و موارد 
متعلق بودن حق غیر بیار است و علد آنهاز در چند مقام است 
اول عبن مرهونه که ملك راهن و متفلق حق مراین ات پس 


را بقصد تملك بدهد و بول را بقصد تعلك کرد خصوص 5 

آنچه سبر بائد و مفید ملکبت انت علی الافوی بای معاملی که 

هدجکدام تضرق در آنچه تھا رسیده نگرده باشند مبتوائند ردکنند 

و معاماه را رہم بزتد بخلاف آنکه اکر یکی از آنها با هر دو 
کرد بانند در آن لاف با هل آ۳ شار 5 

با هل ادر چه خیار فج در 


ب فده باشد که در همه صور معامله لازم کده 


: است اول با 
) د مشنری پس , جابز نیست ممامله ا بالغ 0200 


ر رحزی زرا او وہک 5 
چیزی را ازنا بالغ بعنوان خربدنگرفت 


ناد ءوضین و آن چند چیز 


ئن سس ام و 
باس کت فر آن از برای راهن مسگس ۴ا 
از برای مرتھن الا برای استیفاه دين خود باذن حاکم شرع ۱ 

ال وقف کہ متعلق حق موقوف 

است 


چه راهن راضی نائد دوم مال 
ار در چند موضع اول جائی 


است و جائز نیت یع آن 
» مال وقف نراع شدید باد 


که ما ین موقوف علیمم بواسط 
که مظنه آن مال پا هس در اہقاہ آن بائد دوم در صورتیکه 
علق موقوقه خراب و مضمحل شود که تفت مقصوده از آن 
حاسل شود مثل حصبر کنه مسجد که جایز است بفرو شند و 
بول آن را سرف در افرب بغرض وافف نمایند.در همان مسجد 


ts‏ لد ا+ و 
یز هت سیم بیع ام ولد از قای 


ہر فرض امکان و موارد دیک 
خود در صورتبکه انعقاد آن ولد در ملك او بائد و جایز ليست 


از برای مالك فروش آن کئبز مادابیکه آن ولد نمرده است الا 


در چند جا که در محل خود ذکر قد و مقامات د 


ر ز و 
هست که در کلب مفصله مسعاور است هفتم آنکه »بیع عین بائد 
نه منفت و اما در لمن پس کافی است منفعت بودن هشنم آنکه 


عوضین معاوم باشند بکبل یا وزن با ذرع يا عدد و کافی بست 


وزن و کیل آن بعیار غرر معاوم جناچه جز افاہم کافی نبت مکار 


هایکه بمشاهده رفم جهالت آن 
ح03 ل 


کتابخا می اعظم۔ فم 


می شود ومناط درھربلدی 


منهج دو کر مامت .سس 


ده ی مر جیار یق فا شیع 
بیع یا من پس فروش غلام گر یخته بح نت مگ با ضمیمه 


که محح لنت اگ جه آشلام بدست او اید 


میحش) حهار م ۱ 


در خیارات است و آن چند قم است 3 رل و که 
مادامی‌که منتابعین از هم متفرق و جدا نشده بااند میتواند معاملہ 
دا بر هم زد و بعد از جدا مدن بیع لازم می شود دوم خیار 
حبوان ادت تا سه دوز برای مشتری نہ بایع مگر آنکه نمن هم 
حبوان بائد و فرق نیت در اقسام حبوان اگ چه غلام و کنیز 
هم بائد سیم خبار شرط برای هر که شرط قرار دادند ٹا مدتی 
که مرن نمودند چه یع چه مشتری یا هر دو چه اجنبی و فرق 
یست ما ین درط ردمثل ٿن تا مدث مدینه و غین آن از شروطیگه 
خلاف مقتضاے عقد و کناب و سنت نائد ,س بدآ که جابز است 
درط کردن در ضان المقد بر قزٌطی مل خاطه و معن یا 
قرض دادن مقدازے او و لازم است وناء بآن شرط بل فرزض 
قدرت و الا کا ات تا یت لت بر بو 
سا بود و هم اجنين جایز است در ضدن المقد ثرطکند 


.۱ منهج دوم درمعاملات 
که لان EES‏ ل او باشد و آن را شرط نتج گویند جهارم 
و 
خار تأخبر دادن ثمن با مثمن نا سه روز در جز هائیکه بماندن 
یکروز فاد نمبشود و در آنچه فد می شود ا بگروز بتگڈ 
اگر اند ءالك مختار بر فسح معابله است اگر فرط غر نکر 
بائد دم خار رۋت و آن چنانتکه جاس معیلی را درست ندیده 


عدم آن ارصای ندائنه بائد مشتربه بعد از دیدن آن مختار 


بر فخ انتک و تر در آمد فروشنده خبار دار د در صورت 


) بیع وسف هترهفتم خبارعیب‌است|گرجه عدازءقد وقیل 


دث مدہ باند و مشترے مخناد است بر فخ آن معامله 
۰ آن با گر 


فاوت ما ین محبح و مبب و هم چان 
E‏ من معلوب در آید و ایق حیار ساقط می 
د بچند چبز اول علم مشتری بآن عیب در وقت معامله دوم آنکه 

از اطلاع بر آن چب یری را ی بان ود سام آنکه خار 
عب را ساقط رده بائد چهارم آنکه فروشنده تبری از یوب 


فد علی الاحوط ہلک 
ط که فروشد با وجود عب مین یا 
که دارد بل ۴۱ جن + ھرعبی 


سر ثبری از عیب ممنی بنماید خیار عیب دی 
شوہ تم صرف کردن مشتری در آن چه تمرف که 


1 
أ 


۱ 


۱ 1 
خن راز سس ہس جوا ا TRT‏ وی 
وت( میتو اند ای که ود خبار عیب فور ی است وحضور ‏ 
بابدم شرط صحت فخ لیت تم خیار ۶ : لس ا-ت وآن چنان 
ات که فروشنده با خرنده در مال خود کاری کند که آن‌ را 
بهتر بنمایاند و بعد از عام بآن میقواد فسخ کند یا اەفاہ نعاید 
بدون ارش نهم خیار شرکت است وآن جاان است که کی‌جنسی 
بخرد و معلوم ود که قدری از آن مال غبر بوده و آن غير 
امضاء مامله را تند که دز ایتصورت با آ یر در آم مال 
شریکت ہس مشترے مخبراست ماین فخ با کرفتن آنچه از ثعن 
که بازاہ مال غیر باو داده و آن دا خیار بش صفقه هم میکویند 
دهم خبار تعذر نایم مثل غلامیکه کریخته بائد بعد از فروختن و 


قبل از رسیدن آن ہمشتری بش مشتری مختار برفسخ است 


لو 
کی E‏ 


در یع صرف ات ومراد. از آن ہم طلا بطلا یا ره بنقرہ 
پا طلا بنقره با نقره بعللا است بدآ که شرطست درصحۃ آن وض 
در ہمان مجلس و احکام رباہ | گر طلا مالا یا نقره بنقره باشد 
در آن جاریت بای فروختن طلا نقرء یا قر «طلا با ز ادلی 


ندند تم دران 
هم ج دا بخ 


ریکه تدارو اطلل مشود و خبار 


كرك تاشد 


باند با یکی از آن دو مكرك بائد با هیحکدام مبکوك 

5 رون ق× ات ڪه از معدن 
و اقوی عدم جواز فروختن خاد هره ات صحه از ن 
جار است بطلا با« غر :ان و 


یرون می آؤرند بتقره اص بای 
ہمجن خالك طلا بطلا جایز بت لی جابز :امت 


رن ھ 


۵تسا بحم 


رھد و په و ساب ات بدآنکه میم و ثفن با هر کن 


در قد ا- حکدام هد تتت با سے قد ات 4 
۱ یت امتح 

من ن 8 ست € منم ک5 ر محث "عورت او 

و عللان سورت ست أ ت زم صا مم قد 


با پ کہ در 
آن که تا مدر زار ذهند. لا ایک ۳ ۱ 
ن ت ر ذهند. یکیال «لالی و بمد از 
رر پکسال ہلالی, و ز 
اء مدت واح ی من را 
بدت واخب است بر مغنری ثمن را فورا بالغ بدهد و تا 
ک 


بابدویم 1 ۱ 
مدت آن بر نانده بائد بایع غنحق مط اه آن خواهد بود 
لی اگی معتری مرد آن ین سجل دیشود و مبتواند مطاله آن 
را بماد از ورثه اگ چه مدت متقضی ده پائد و | کرجنسی 
را تردید غروعد ملا بکویفا فروختم؟آن :دا بتو نقد] یکتومان 
چا کا بو وما اههد ابق له اباق باع آست باقل 
بن و اما تر دید در متا وله" قیل از معاملته خزر ندارد و اما 
سورت چهارم که ادن تقد است نه میم ان را تلق میکویند 
و هر آن یز مضر امت ئا ملا کت اغرود ده ن کندم 
را ملا که یکسال دیگر بدهد بده قران“ قد وہمجنبن «متبراست 
معن نمودن از ۶س را باوضافی که تقاوت میکند قیمت بتفاوت آن 
و احوظ ہک افوے اعنبار الین موضم لايم ات مکی که 


منسرفی ود بموضع عقد یا جای دیکرو هفچنان متبراست آن جس 


دروفت حاول مدت ممکن الا:۶ بائذ وحابزنست معیری قل ازاقعاه 


+دت آن جس را که بلف خرنده غبرسه رود 


| باب دوم | 


در قرض است بدایکه فرض دادن ثواب بسبار دارد و دږ 


بعض اخبار است که واب ۶ض دادن دو" برابر صدفه دادن 


سے 


00 5 


و کیب ردیر 
ات و مبنه آن اقرضتك رامل آن ات که دلات ؟ ند , 


آن و عایز است قرض :دون مق و علی‌کل حال فرش ۱ کر ده 
جای 0 2 
ود لازمه ات + دراط ان دلی مقر هر وفت ہک 
مطله کند متواد و قرض گرنده هر وفت داد واجب است 


۰ 7 7 5 
قرض دهنده قول ان و ا گر شرط کته اف مت که حیزی 


زیاد تر بار بدهد راه و حرام اس اگر چه آن زباده از غير 


دین بائد باه | گر چه آن ذبا« ثرطی یا دصفی اند : 
بز نیست رفرض کرنده آن.الی را که با شرط 


1 زیادتی فرض 
رده کرد ادا اک اوت ا کے 


ست بابد حاحجش رد ڪر 
و ۱ ناف مد ملل آن را هر کاه ملی بائد یا و قیمت آن را 
: و يمت ان 


ہ «متی بائد با ر 
پر مس بد بدمد بلی ا گر زیاده را در ضمن الق 


نہند و وش ؟ 
و رس ده بر مسال تر ۶ و په ا 
“٣ a‏ بر و بخشش‌چزی زیاده 
بی جحد مور ندارد بلک کت 
۲ سب و در 


2 حرمت راو 
1 
ن جنی را که قرض میدهد مکل 


در فرص افرط مت ؟ 


باشد پلکه راء و 


ا ا وت د یز جارت است و ۳ در 
رص ترط مدن ڪ ر مکل اشکای ۱ 5 

۱ 2 ی اسن بل درد 

عقد حارج لازم دیگری ا بلی رصن 


هو 


سس ا 
ان ندافت باشد یاآنکه‌چیزت ندافته باشد که غروشد یر 


منهج دوم درمعاءلات ov‏ 

از ان که معل سکنای اوست و انب خنوارے و کر وغلام 

تا احنیاج آنها و امثال آن که دراینصورت مطاله کردن جایزنیست 

که بايد صتر کند ا مدیون قادر بر اداء دين شود و | کی 

کی پولی يا چبزے دیکر بکسی قرض داد و ت سوقه آن 

13 شد مقترض هدان قدری را که قرض کرده بدهد کافی‌است 

ومعتیں ات در آن چیڑیگە فرض میدهد تعین مقدار آن وتخمین 

کفات نمیکند 

جو ھا می ھت سس ٹپ سے ا 
باب سوم 


بش 


در رهن و آن عارت انت از کرو ؟ذاردن مالی را نزرد 
کیگه از اوطلکار است بعنوان وایقه و اطمینان او که اکر طاب 
او را نداد از آنمال استیفاه نماید و کرو دهنده را راهن و کرو 
گرنده را مرتهن مگویند و آنمال دا غیر.مرهونه و مکی ات 
در رهن ایجاب و قبول هر لفظ‌که دلالت بر آن گند و معتین 
ایت در راهن و مرتهن لوغ و عقل و در راهن حواز اصرف 
در آنمال و در عق مرهونه آنذکه عنی باند که فروش آن 


ححیح باشد و در دين آننکه ات در مه راهن باشد چه عن 


باب جهارم در حجر وڈ وت - 


کے اا 
1 کو ے دورو مال یکر یہ ا او وب جک 
۹ یو کیل ا ۶ کا 
باید چه مد ۹ 3 رلك آن لت و لکن تس یجس سس ہے تست سیت 1 
ےم عون و الم ان ما امن در جر ات و آن عبارت است از معنوع بودن 
و عبن امس 


از تصرف در مال خود پدانکه اساب حجر چند چیڑ ات اول 
بالغ بودن که مالغ از صرف اوست در مال خود و ثناخته می 
شود بلوغ به یرون آمدن نی یا روئیدن موے خڈن بر عانه 
ان بازده سال‌هلالی تمام .از عمر او پسر و نه سال تمام 
از ءمی.دختر دوم دیوانه بودن تا کامل شود عقل او و .کسیکه 


بض اوقات دیوانه میشود حال دیوان کی معنوع از تغرف اسث 
بخلاف حال افاقه و ملحق مشود باو در حکم سفیه و او کسی 
امت 45 صرف مب‌کند مال خودرا در غبر اراس عنلاه سیم 
ده بودن اگو فئل ویم بالکشدن اد صحح یت تصرف او 
در ماش ہن باذن ٭ولی چھارم مفاس بودن که معنوع است از 


تصرف در اموال خود بجند شرط اول ثوت دين او ردحاکم 


E‏ فوع دوم رسدن وت آن اکر دين او موجل باشد سیم آنکه 
ماش باد چهارم مطاله طاب‌کاران از حا کم 
کک ار من ماود و ایا ارق وف مل ا ات ٠‏ 
در مار ا ۱ 


مال خود اکن چه در زاند از تات مالش اعد بلی هرگاه 


نھچ هلت 
رت مقدار زائد نافذ پت کٹ 


بض پس اکر می 
که امضا 


اد ود 7 اٹ مال خود در 


بامذاه ورنه و هم چنین است وضبت آغیں مر 


امضا کردند و عضو رد نمودند مقدار 
آن زیادد نافذ است له قير ىك 


ر باب بنجم 


تم وت ی وه عارت ات از تھد 
| نمودن و بذمه گرفتن طلب کی دا از دبگری و متمد را ضامن 
و طبکار را مضمون له و مدیون ړا مون عه گویند و متیر 
است. در ضمان رضای ضامن و مضمون له اگر چه ضامن مالدار 
ناهد با علم مضمون ل بآن و الاءجایز است از براے او فسخ 
نماد ضمان را بدانکه بضمان دمه مضمون اعنه بری میشود از آن 
: دود و ضا ن باید اداء دین نماید ہس 


سهم آن بض 


نموده اند و 


انضا 4 مسحدامتل 


دن و نمه ضامن مشئول می 
اگر ضمان بخواهش مضمون عنه بوده امن آنجه را بعضون له 
داده از او مبگیرد و الا مستحق نخواهد بود و محیح ات ضمان 
تا مدت معینه ہاینکە دين را در ذمه خود بکیرد که بکال دیگر 
مثلا ادا نماید کس چه دين مدت ندائته بائد و آنجه ذکر شد 


در صورلی است خامن مال شود اما اگرضامن قس مدیون شود 


باب شم درحواله _ 

E‏ را کفالة کوبند که هر وقت طلکار مدیون را خواهد 
EET‏ دی مد یولی را از 
دست طاکارش قھرا رهانید در حکم کفیل میباشد و ذمه گفیل 
برے می‌شود بیکی از چند چن اول بتلیم نمودن مدیون دوم 
بری شدن ذمه مدیون از دین باداه آن یا باداء کفیل یا بابراه 
دائن سیم بمردن مدیون خهارم بابرا مکفول له کفیلرا از کفالة 
چنانچه د.ضمان پزذمه ضامن بر میشود باداء او یا مضمون عنه یا 
بابرا دان ذمه او را با شان و را 


| ا | 


در حواله و آن عبارت است از منتقل شدن مالی او 
کسی دی کت اری مثل آنکه زید مدیون عمرو باشد پس‌زید عمرو 
را حواله بکر کند که طلب خود را از او بکیرد پں:زید را 
مجل و عمرو را محتال و پکر را محال علبه میکویند و ديه 
زي که مشغول ود براے عمره فارخ می‌خود از آن مال و هن 
مشود بذمه بکر‌بعرطل آ که دره بکر مشغول باشد برای زید بمثل 
ن .ال بس باید بکر که محال عليه ات آن مال را بعر و که 
و 


حواله بر ذمه او ادد هم نو 


آزہدک مجحل اعت فارغ مب د 
از عمرو که محتال کاو وی آست رضای محبل و »تال 
واف محال عابہ پس آن نیز؛رطست در صورتیکه مدیونْ محبل 
ناهد بر آنجه بر او حواله شده انت وا کر مدیون بان بائد پس 
در اعتبار رضای اد آنکال است و احوط اعتبار آن امت و نات 


بل ید نکن دحاو ا 


مدیون نک 
کان رسای اپ است و بايد ذمه محیل 


اتصورت یز با اف 
مشنول باعد برای ءحال و اما ا مل مشغول نائد برای 
محتال و حواله کند حال عليه که مالی را باو بدهد پس حواله 


مسطاحہ ب بت باه نو کل است 


دوہ آغای نے وج وچکسو وچ TE‏ 


که موجر بکوید اجرتث هذه الدار الى سنة بخمسین, قرا) وما 


بکوید فلت هکذا و امثال آن از جبزهایکه دلالت کند بر تلاك 
منفعت عبن در زمان »مینی بسوض معاوم و حایز است بلفظ غير 
عربی و مباثرت یکنفر از جاب هر دو و همجنین جایز است 
معاطات در آن جنانچه در یم گفته شد و عقد اجاره از عقود 


لاز امت ۳ رما لات جايز ات مک برد از اصرف ادها 


f 


را اجارھ ا 7 ا کا ن ا ا 
از جنس و قدر و زمان اداء و ۱ گی رمان اداء دا معبن تکرہو 
بايد هد بدهد و باطل نود آجااره بمزدن موتجر "یا مستاجر و 
غروش آن عبن وجایز است کسی اجر غير شود و امام منافع او 
ماك مستاجر می شود با تعین منفت عرفا چنانچه جایزاست اجیرغیر 
شود برات عمل معینی ۱ 


۲ باب هشتم 
سب لیے لے ےا کا دشر ری وه 
در معا به پدانکه مضاربه آن سیگ ہش سی قدز منین 
از 0 0.00000809 


فرط کن پر او که ری آن ما پین هر دو ا ات 


وجه اثاعه مثل تنمت وتایث پس مالکرا مضارب و آن دیگری 
دا عامل میتگویند و اما گر شرط کنند؟ که تمام رح مال 


دب میں را امه e‏ 
ند یس در ای دو صورت تمام رح از مالك است و عامل 


اعت و 
کرد مع > 
پول طلا یا نقره باو بدعد یا آسکته 


فرار دهد بل آکه بگوید ده تومان رح از 
از مالك بالمکس مضاربه نخواهد بود بلکه قرا 
تمام ربح در این صور از براے مالك ات و 


۲ ل عادل 5 
الثل عنل خود میائد و اگی مالك و 
عامل مەن اسب کا 


:جارت مخصوصی را بر 


ااشل الا 
7 ج2 70 00 ھ 0202 4 
مااك بدون دی و تفر بط در دست او تلف شود اک کی ہش 
۳ ۳1 


8 منهج دوم 
E‏ ۳ 7 کرام از ۲ ها باز راضی باشد دیکئئا 
مد هنت و ری ت و 
و و همان مال را تمیف ھی یا ثلیث و 
تحوان هت کی کنخ آنها در آنمقدار و قرعه مبز تلد هرفسمتی 
ہام هر دام در آمد مختص باو مبشود و این طرق دد مودای 
است که قسمت کردن آتمال باعث ص قبمت 
الا نمتواند اجدهما حبر گند دیگریرا باين 
مائعی ندار دطریق دوم آناست که مال رابا 
هم فروشند و قمت آنرا باهم نت کنند وق ابق وقرت 
که دامن ست هر گاه آنجه در دست اوست تات 


را جر ٭ 


دو طریق احت 


آن نشود بطوریکه 
نرر وارد آید و 
قمت بلی تراخی 


اڑا 
امین است 


شود بدون تعدی 


در و کاات است 


و آن عبادت است از الب گرداندن غرلا در صرفی 
از مال با حق پا اجراه عقد و امثال آن و جابز یت برای وکيل 


مرف گند یر آنجه موکل مین ک « و الا فدذولی است و 
اگر اورا وکیل مطلق کند باید وکال ار کا ۳ 


باب پازدهم در ودیعةه بوا 


و غراط مل موکل در دنت او تاف نود ضاین نیت ووکالت 
کت است جابز اذ طرفن که ہر کدام مبتواتد آنرا فسخ 
کے او E‏ دیگر برا اعلام کند بر فخ خود پس 
AEA 2‏ رخ ےو یں 
5 : با علم برضاے موکلٴد اگر موکل فخ نعایدو وکیل 
2 ز اطلاع بر فدح او تصرفی نموده در آنمال صحیم نکی 
" است و محتاج باجاژه موکل پیست 


مل یی ۱ ید ۲ 
در ودیمه است و آن FE‏ 

ای ل عبار دت از ۲ که 

امان اہ کی چزىی را 

مھ ت دهد رای اع موم ار ا کے 

و ند ارت واچپ است بر او ید وص 

و اوامبن است د با اف 1 89 


کا بر حسب عادت 
دن بدون تعدی ضاان نیت و اک 


فا یک 
لن دند بر او که اورا تا کا 
اورا خفظ کند در ای رم ی 

جای «ینی مُتون 


+ .صاحت مو کل را میداند و وکیل EEE A‏ 


E, Sh 


متودع فوراً آن امات دا بوب 
تہ یتتھ رڈ 


ات و۱ تقات یر و تلف کود امن ات 


آنجا دانته بائد و بر سب عادت مصاحت 
پائد و اگر مودع مرد اواب امت بر 
» او برساند 


A 


خوی تلف آن دا کد 
حفظ آن نیس مکان ان 


| : فصل دوم .| 
ار ات و آن عارت است از دادن مال را یگشی 
که از آن متفع نود به پوشبدنیا نی واتال آن و اکل همان 
صری مین قبت آن ک مود 4 فد مت ا ضامن 
ات مگ آکه فرط ضمان کرده بائد یا عاریه ذهب و فضه باد 
و باید عاربه دهنده جایز التصرف بائد پس | گر غاصب عین مفصو 4 
را مار بدهد و در دست إو نافض القیمه ی مت مور مک 
ناین میائند اگر چه جاهل باشد بخصبیت آن و باید غراءت ان 
را بکشند و اگر یکی از آن دو غرامت کشید و بمالکش رساند 
ان دینگری سافط می شود و بر فرض غرامت کان ون 
اگر وت تصرف جاهل :سیت آن بوده دجوع میکند ن بر 


ار 


در 


فاص نعبر او از از منگنزد 


باب دوازدهم 


درغضب 


> که اگر بضی از آنها جاهل سیت بودند و غرام 
` میکند بر مس اول و ور را 
کے ا ن غاسپ اول مفرور شده باشد و الا قرار ضمان 
ما اه کت 
امثال و ار فو ام فیح بر کی ور 
بدعد و اگر در زمین غصبی زراعت وم یک ار وت 
و اجرة المثل زمين از برای مالك بر ذمه زار ع | ی از زادع 


TTT 


کے ہک ےج 


دا سح مات وت ۳2 
رخ ازا و چه صاح در 


عقد 


1 عن دو فر چه برای 
FS‏ 1 
کے A‏ اجار یا هبه یا ابراہ وآن 
د دو قر را مسا ۰ مذ کوران را دارد و یکی از 
> د دیگری را مصالح ل گویند و آن چیزیک 

7 جال 


ست لازم 


1 


1 در معاعلات 
۱۷۰ منهج دوم در سس 
3 بو سال هکود ال چا دادی کر ۱ 
ey‏ كد مسالح به مال المصالحہ مبگويد نہیں 
موش ار ند صالحتك عماذک 
از تین همة مذکودات معالح بصالح له میگویند کر 
کت 3 و 1 
کر ر سال له قول میکند و صینه آن یر عربی یں ضیح 
.5 ار ك € 0 
اگرخاری برای |حدهما باہردوبائاٹی قرار دهند جایزاست 
رخ 
وال لازماست واگر کی ادعائی بر کی داشته بائد واو E‏ 
لت که مدعی به خودرا صاح ند بانکر بماغی و او هم ټول 
کندو ان دول کردن اقرار باسنحقاق ما کی مشود 
با را مکند انا اب سی 


است و آ 


و بات رع تراغ 

سل مه دیگرے بائد مان خود و خدا مول دمه او 

خواهد و در آخرت از او مواخذه خواهد مد ئل آنکه 

و د ۱ کرد به بنج تومان .مالحه نمودند و در 


ز او طلب داعت کے ونان جات 
۰ بنج تومان دي : 


و ادء‌ای دروغ نمود آن ج 


ل ذنه است پلی وگ هر دو Cl‏ 


وند مواخذه اخروبه هم نخواهند داشت د هم 
1 
کنر طلب زید معلوم امد و اما مدعی علنه میداند 


ساحه کنند و در بان زید آنچه استحقاق دارد بگذرد 


7 چهاردهم درهبه "۳ 
زر تداوہ و الا تیه دا در آخرت ماخ است و خر میں 
ر غین در صلح جاریست چنانچه در یع ذکی شد و جایز ات 
رلح منفعت بن یا بمنفعت و عین بين یا منت و حکم یع مرق 
رر ساج تعدین جاری نیست و حسکم دباغ در آن جازی است 
ہی اگر صاح کند صد تومان را بود تومان جایز ت مگر 
با نه در جانب نود تومان غير جنس 


1 


و آن عارت است اڑ بخشیدن مال خودرا بدیگری ہموش 

| بدون عوض و معتبر است در آن بجاب و قبول بهر 

ک بر آن دلالت کند و کافی امت در آن قیل:ك بدهد 
بخذشیدن و او پک و معتر آدت در آن فش دادن که 
ومنتل نشده پلی گر طاہسکار طاب خودرا بمدیون 
حتاج ض نیست ولی از عنوان هبه خارج است و ابراء 

3 عقد حایز اسی که مړواند کیک نے تم در 

۰ دزم است اول آنکه موهوب له از ارحام واحب باشد 
مرعوب له در عین موهوبه تصرقی کرده باشد اتلاق 


ا جن ئوہ انا نرد او سیم که هبه معوضه 
ای موم ۵ جع ا 


پاید که بدون د 


س پر ہس نیمات احکام است 
و | مطلت ۳ 
۱ مطلب او | 
Ê 4‏ پک گت EBT‏ نت 
پر وقف اٹ و آن عبارت ات از جنس نمودن عین و تسیل 


نے آن و در آن دو فسل است 


2 صلا 1 
در ثرااسط وتف و واف و موقوی عله و عن موقوفه 
مھ بدآنکه شرابط مت وتف حند چیز است اول عفد باقن وقفت 


و ات ھذا العال و حوان با 
ار در ااقات خاصه و در وتف بر جات 2 3 
ثل وتف بن قراہ اعتار قول محل امل است ھرچند 
ود سفنت ۱۳ در آن نا بر احوط لکن 
ن محل انکال اسن و وقف کافر صحیح است نا بر اقوی 
سم دوام ہس وقف منقظم الارل منل آنکه از سال دیکی وتف 


سو رت 
با منقطم الوط کل [نکه ال آینده دا يرون کات 


ا او ای کے 


و با یر تین 


ہہ جمله از اوقای وی تسف سو آن اي 3 


از س؛!. 2 بات 
لوقف ما کولات و مشرد 
کی بت ۲٩.3‏ 


هل و اخراع 


متوقف یں 


یں کند برای 
چر.. را وف 1 
بر قدین د 


ee 
رانک بد از تحقق شرابط ین تردن‎ 7 
مشود بمولوف ۽‎ 


2 ج و منثقا 
.0 رك واقف اوج 0ا ہہ 


1 چن کردن از ملك و بر حهات على الاقو 


یا اکه حتی وفف 


13 قف لی حاص نماد 
٦‏ راگن اجاره 
7 ومان شی وا در یں مدت 
عا د 5 
ma x 3 3‏ او باطل مشود ارب اجازه 
۔ میت ر ےئ 


نموده یا متولی 
سس و مرا او سال بین 
نمیرود : 


شرعي که اجارہ دا 
بخراب شدن | 


ادھ 0 


ذمانی بائد پا 
نی باند بین کہ ۱ گر 
شود مال باو 


ات ایو بر »یراج 
1 جو جع باطل من 


ی از آن یں اگر دو 


دی | دصیت اولی 


منثقل 


ی د دصیت عقدی مگر بعد از 


و مرد بوره 
مالبت رات باشد و زاند از 
ری سا ور 6وک 
ودک ی کند برای کسی یا 
نی را که اذ ak‏ ما سے ہت مگ 
ً پک بل قراه د رال آن بس اسر دی کی 
براه عنوالی ۳ : 
سی آن مال دا سور a‏ اکم 


"۳ و و ال امت 


مسن وت 


دهم اک 
ای کی دبای 


إداء نعابد و اگ کرد واجب است وصیت گند باداء 


با حقی یا داجبی اب عهده او ات 


اه دنل خسن 59 _ وة و طالم عاد و چه 
ال سوم شاه وک مرکب از هر دو اٹل حج وامثال 

سے ات وم ۱۳ مات از یل صله ارحام 
ناء مدارس و زارات امه انام علیهم |اصاو 2 و 


طفه در طبقات ارت نی 
۰ سابقه موجود است مان 

در آن تم ات ٌ 
r‏ 


FZ‏ و شیر 


ن ا طقه مره تک مادلیکی 
ار ث بردن طبقه ل ات 8 


سا رت سس 


دد طب ازلی و لنوت 
ات ودرا نت او ۱0 
دا ارثا میرد و با و 


- 


دد د اک یکی 


از ذوچن با 


انحصار بمادر ثلث مال 


a‏ ادلی بدر ومادر 
انحصار وارٹ پدر ثمام مال 
دا ارا و بق راردا 
دب ماهر هد نس ایا 


ث نمیرند لگن 
تما گر چه ادث نهیم 
ہیں اکال لت که آنا سدس مال دا و 


۷ از ارث ردن ت 
اشند از ارب ٣‏ 2 رت 
ا نے واحده بائند پس دد صو 


حاجب مادد هب 


Ca‏ 7 ابوین ۵ * ا اب وت کے 
02 دی اف E‏ دود 
.ات زژاند بر a‏ می ۶ 
٘ رت دس تر ؟ تقبم می و 
جرد اخوه رو اف 


ا ند جات 
٦.‏ 0 در آن < 
ع) طائنه درم اولاد ات و 


تملم مال را میرد و با ود 


۱ جر تزا 
کنند و با ایسار کاخ عو 

) تعدد آما دو بلك مال را اراو 

دا سرد و ابع 1 2 
4 نمی مه ددم ہ اجلماع بر و دحس: 

اه مال را الذکر شل خط الاق فت كج جم 

f 5 

:پر تھا با پدر و مادر هر بك 5 


سر و دح 


مه نا ممجداعظم۔ م 


۱ جلاعت چھارم با اجماع یکدخر 
ا مر UE‏ تھا ر مال دا پدر یا ادر مینرد ارثا و 
ردا و مه از ذختر الت ارا 3 ۳۵ 3 د این فرض گر دو 
دختر با زیاده از آن باش خسن از پدر یا مادر و مه از پات 


ات بالسویه پنجم با اجتعاع والدین با يك دختر دو خمی از 


رامین استه اد 3 ۵ و د چم او وخ است گس از 
رای مادر حاجب اد و الا .مادر سدس کرد و پدر رہم ميه 


ر خر ے دج یه 3 گن کو دش با زیده بافند هر کدام 
ز والدین سول و کت از نات است پالسویه و در این صور 
کر یکی از رون یز ۷ ۱۱ 2 تیب خودرا میرد و هر 
د و مادر سدی: را و تتمه از اولاد است و گر ص 
اولاد است و اگر زیاده باشد ابوین هم مر ند ششم هر گار 

5 ا باشد ولی اولاد اولاد دارد سهم هر یك از آنها 
< آنها میدهند ارثا و روا هفقم بدانکه از مال میت چهار 
؟ مختص ,دسر بزدك است اکر داشته باشد و سایر وري 
: و جوا و دحتهای میت دوم انگٹٹر او سیم شمشیر 
3 ران ار بلک احویط قیاق ناف و کعب او رن 


ی ۷ سای ورثه است و ہم چنین با نعدد چھار ڇر 


۱ اک دج ںا پدرتے تھا با 
۱ تن ه مکل است اول ا ےنچ ات : 

با ا اغا صف دا ار و جه را ردا می‌دبا 
ند اما خواهن پدر مادرے پا پددی تھا با" 
و ە را ردا میرد و با نعدد آن دو ثلث 


ودن پدر مادر 
۷ تمده بالسویه قدمت 
اقراد ضف دا ارم 
را ار و ته را رد بالمویه قسمت کنند و برادی یا خواھر 
مادری با افراد سدی دا ارت و تمه را ردا میرد و با تعدد 
را و تمه را ردا ما ین خود مت کنند و خواهر 


ری بالسویه شی کا درم هر گاد اخوه بدری با 


جمع بود اخوه بدرت ارث لمیرد و تعام از اخوه 
7 ور ت هر چند یکخواهر بائد چه اخوۃ مادرے تھا 
جه نادد ام خواهر و برادر ابوینی تعام مال را 

لاہن قبمت کت و هم چنین خواهر و برادر 

ہونی و ہر گا جمع ود برادر و خواھرپدر 

پا بانقد پدر مادر پا برادر و خواهر مادری 

= . وحدت سدس و با تعدد ثاث را با امویه مسرند 


ز بدر مادرے یا پدری تھا ات و در تیا مور اگ 


خواهر است و هم چنین 
برادر و واهرز اسی و اما در صورت 
چس ےچ مال ا پت یلا انی با یکی 
کت کف امس 3 کو مو او ا ای ا ا با ساد 
سای دی مو ا ںا و وا و تا 
3 صورت ابه جد با جدہ یا هر دو ثلث میبرند وئت‌آن از 

اخده ای با اوی ا و ور کل ۱ 


در جد و جده امی با 
اختلاف باینکه 


رٽ تعدد جم مادامیکه یکی 


۰ در بیان عیبر اث‌است 
r Ar‏ 


2 LEERY 
ها اولاد آنها بجای پدر یا مادرند و سهماورا‎ a A اذ‎ 
ا اپار دارث آها جه ب اجتناع ۷ جه و جس‎ 


بر ےہ ا |نحصاد و 
E‏ مادری بالسویه قسمت کنند و ابوبنی یا 


اولاد برادر و خواهی 
5 للذ کر ل خط الاشین _ 


207006 فل‎ ۲ TS 
ET TTF OT RE لے ےع‎ 
در لق سوم و آنها ذز دو 9۳9۱۹ 2990و وع‎ 
.ك ہلل الت و آن اينکه عمو با عمه پا اتفراد نام‎ 2 
د و با تعدد بالوبه مال دا تقیم میگنند و یا اجتماع‎ 


ی با تعددو افراد مال را للذکر مثل حظ الاشین قسمت 


اند طالنه دوم خالو و خاله و در آن چهار مسثله امت اول خالو 


| خاله با اغراد تنام مال را میترئد و رر قسمت کنند 
ع خالو با خاله نز بالسویه فحت كلد دوم 
اخوال اث از اخوال ونتمه از اعمام اتک و 


ز زوجن با اعمام يا اخوال یا هر دو زوج 


علای خودرا 


ببرند سیم با مودن اعام و عمات : 


ات اولاد هر بك از آنها باشند بحات پدر یا مادر 
پم آنا دا میرند و مادامیکه یکنفی از اعام وعمات 


ت اولاد آنها ارث نمترند نهر در تتصورت ۳ جم 


مس گے 
اهر موجود بائند اولاد برادد و خواهر مطلقا ارت 


۰ شود این عم ایوینی با عموی پدری که تعام مال از ابن عم است 
چهادم با بودن اعام و اخوال و اولاد آنها اعام و اخوال پدر 
یا مادر بجات اعمام و اخوال میت میاشند 

| مقصد دوم . | 

دد میراث بسب و آن دو چیز است اول. زوت و ذر 

آن چند مسئله است اول بدآنکه زوج از مال زوجه دائعه خود 

صف مال را میرد اگسر زوجه اولاد یا اولاد اولاد ندائت بائد 
و الا دیع مبیرد چنانچه زوجه از 


مال زوج دای خود دبع میبرد 
گر زوج اولاد یا اولاد اولاد ندائته بائد و الا خن میرد وبا 
تعدد زوجات سیب خودرا در هر دو صورت بالسویه قسمت کند 
دوم بدآنکه فرق يست در ارث تون زوحین ما ین آنکه 
:دو یا یکی از آنها صفیره بائند با نه چنانچه فرقی نیت ما ین 
آنکه دخول بزوجه کرده بائد یا نہ سیم بدآنکه زوج از تمام 
مال زوجه ارث مېرد بخلاف زن چه ذات ولد بائد یا ناقد که 
از زمین خاه و زمبن زراعت وٴامثال آن یرد و از قیمت اعبان 
عمارت و اثجار میردو از مه اموال دز عین آنها با ورئه ربکت 
و محرای آب چه نات بائد چه غير آن درحکم اراضی‌است مگر 
چبزهایکه در آن ان کزده بان از آجن و غره که مثل انه 
ات لکن آیکه جر | 7 


هر 


اموت در مجرای موجود است از منقولات 


جن یت ا کا 
کو ۳ د بخلاف مریضهہ که 
وه پیز و اک دول یف اکا 
شوه 
۳ دخول نکر ده بائد پنجم ذت در باب طلاق که زن مادامیکه 
2 رجه باشد در حکم زن ات ارث مدرد و هم چنین 
23 ۲ 3 انه و بعد از اتمناہ عده و او رجیه هیچکدام 
1 ارث نسزند مگر در بك صورت و آن‌انن امت کش 
خودرا طلاق دهد و بهمان مرض میرد پس تا یکسال هلالی 
زو ارت برد از فوهر 2 توب 
در سه عقام است اول ولاہ عنق دوم ولاء ضاعن 
و د. آن فسلی است که از وضع رساله 


9 


ہک مبراث کبکه وارث ندارد یا بسب »وانع أرث 


رث بردن مال حضرت حجه اله فى السموات و 
9 ۱ 


د مان عجل الہ عالی فرحه مباشد و در زمان غیت 


(م امه عابه اخنیارات بدست حاکم شرع یج ااشرایط است 
ہت > 


| براے خود عقد کرده و هنوز ؛ خول ‏ 
مال موه له ادث میبرد : 


ا بش سلم اگر چه از لته 


کرده و »مان مز مد 557 او وارث میبرد اہی 


او مهمات احکام ۱۸۰ 

ان سه جر انت :و یہ 

کل انا یئز است اول کفر باسلام 
میرد و حاجب طیقات لاق '؛ 


اتک مه کک موم بل رات می ا 
روا ما هاگن تب کاف بانند و کا از کنر رت 
د اکر هیچ وادث مسلم. نداشته بائد و 2 3 
پک ار جن ےک و ہم چنین مساما ز مسام 
91 ماف رئیو ور ملک و در ایا ډو مشه ہے 


اول .| گر کافر مسلم شد بعد از مردن مودث و یش از قست 
کردن مال ارت خودرا مییرد دوم اگل صلم مرتد فاد بانظرة 
اسلام بمجرد اښکه مرتد شد مااش امنتقل می شود بوارث سام 
اد و زنش از زوحت او يرون مبرود بدون طلاق و بايد عد؛ 
وفات بگیرد از وقت ادنداد و کم حاکم شرع اورا میکند و 
لکن ای وبه کرد و مسامان شد اقوے قول تو 4 اوست ماین 
خود و خدا و طاهی ميشود لکن معذلك واجب القتل است ومال 
و عبال او باو بر نمیگرهد بلی مالی را که تازه کب کند مالك 
می مود و دور ست مالك شدنش مالیر! که در زمان ارتداد کنب 
کرده است بلکه عبالشرا هم بعد از عده وفات بلکه در عده | گر 
خواہد مبتو اند تزویج کند جنانحه مرئد »لى را تکایف بوبه 
میکنند اگر وبه کرد مال و عبال او از اوست و الا اودا مبکەند 
د مال او بقتل منتتل بوارث مسلم او می نود و اگز وارٹ سام 


١ عله‎ ٦ 
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۱ 5 3 چا ور ها 
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کے ا 


سس سے 


(6. ) ۰ 


کٹ 


کب دیل در بازار حابی ساز‌ها ناد 


«حاج میززا احمیه تابروش 4 
فروش فیرشد 


شرح صحینه سجادیه فارسی 
جاوے تحقیقات حکمیه و عرتانبه 


جلدی ۲ قران 


کے ما رک 
۶ کتابغانه آیت اله بروجردی(رہ) ا 


5 86 


5 5 1 ٩ 4 0 4 


در متفر ات وحل بعضی + 
وعرفان واثمار عریی وفارسی 


کٹ 


کب دیل در بازار حابی ساز‌ها ناد 


«حاج میززا احمیه تابروش 4 
فروش فیرشد 


شرح صحینه سجادیه فارسی 
جاوے تحقیقات حکمیه و عرتانبه 


جلدی ۲ قران 


کے ما رک 
۶ کتابغانه آیت اله بروجردی(رہ) ا 


5 86 


5 5 1 ٩ 4 0 4 


در متفر ات وحل بعضی + 
وعرفان واثمار عریی وفارسی 


کٹ 


کب دیل در بازار حابی ساز‌ها ناد 


«حاج میززا احمیه تابروش 4 
فروش فیرشد 


شرح صحینه سجادیه فارسی 
جاوے تحقیقات حکمیه و عرتانبه 


جلدی ۲ قران 


کے ما رک 
۶ کتابغانه آیت اله بروجردی(رہ) ا 


5 86 


5 5 1 ٩ 4 0 4 


در متفر ات وحل بعضی + 
وعرفان واثمار عریی وفارسی 


کٹ 


کب دیل در بازار حابی ساز‌ها ناد 


«حاج میززا احمیه تابروش 4 
فروش فیرشد 


شرح صحینه سجادیه فارسی 
جاوے تحقیقات حکمیه و عرتانبه 


جلدی ۲ قران 


کے ما رک 
۶ کتابغانه آیت اله بروجردی(رہ) ا 


5 86 


5 5 1 ٩ 4 0 4 


در متفر ات وحل بعضی + 
وعرفان واثمار عریی وفارسی 


کٹ 


کب دیل در بازار حابی ساز‌ها ناد 


«حاج میززا احمیه تابروش 4 
فروش فیرشد 


شرح صحینه سجادیه فارسی 
جاوے تحقیقات حکمیه و عرتانبه 


جلدی ۲ قران 


کے ما رک 
۶ کتابغانه آیت اله بروجردی(رہ) ا 


5 86 


5 5 1 ٩ 4 0 4 


در متفر ات وحل بعضی + 
وعرفان واثمار عریی وفارسی 


کٹ 


کب دیل در بازار حابی ساز‌ها ناد 


«حاج میززا احمیه تابروش 4 
فروش فیرشد 


شرح صحینه سجادیه فارسی 
جاوے تحقیقات حکمیه و عرتانبه 


جلدی ۲ قران 


کے ما رک 
۶ کتابغانه آیت اله بروجردی(رہ) ا 


5 86 


5 5 1 ٩ 4 0 4 


در متفر ات وحل بعضی + 
وعرفان واثمار عریی وفارسی 


کٹ 


کب دیل در بازار حابی ساز‌ها ناد 


«حاج میززا احمیه تابروش 4 
فروش فیرشد 


شرح صحینه سجادیه فارسی 
جاوے تحقیقات حکمیه و عرتانبه 


جلدی ۲ قران 


کے ما رک 
۶ کتابغانه آیت اله بروجردی(رہ) ا 


5 86 


5 5 1 ٩ 4 0 4 


در متفر ات وحل بعضی + 
وعرفان واثمار عریی وفارسی 


